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 نام خداوند جان و خرده ب
 نامه نگارش آثارشیوه

 
...(، باید بار و محتوای ش علمی، شعر یا قطعه ادبی، عکس وفرستید )مقاله، یادداشت، جستار یا گزارمی شناسیایراناثری که برای فصلنامه  -

زمان برای چاپ به جای دیگری نرسیده و یا احیانا همشناسی داشته، قبلا در جایی به چاپ های ایرانعلمی و موضوعی در یکی از حوزه
 فرستاده نشده باشد.

 رایش آثار در حد متعارف آزاد است.در وی شناسیایرانفصلنامه  -
 « در برخی از آثار، توضیحی در پانویس ارائه دهد.شناسیایرانفصلنامه مجاز است در صورت لزوم، با امضای »فصلنامه  -
و مقالات  11ها با همان قلم شماره پانویس ،13ا قلم نازنین لازم است مقالات فارسی ب نوشته و ارسال شود؛ Wordمقالات باید در بستر  -

 د.نوشته شو 10س با همان قلم شماره و پانوی 12شماره  Garmondانگلیسی با قلم 
 اف نیز برای فصلنامه ارسال شود.دیصورت پی( متن مقاله به11ها با قلم نویسپا و 13)با قلم نازنین  Wordلازم است به همراه فایل  -
 10پر و دست 3کم ها )دستکلیدواژه ،واژه( 200ر پُو دست 150کم ای به فارسی )دستلازم است به همراه هر مقاله یا جستار، چکیده -

 شود. ان به انگلیسی فرستادهواژه( و ترجمه همان چکیده و کلیدواژگ
 شود. شناسی آن فرستادهشده، همراه با مشخصات کامل کتابلازم است متن اصلی اثر ترجمه -
، حتما و های اصطلاحات تخصصی در زبان مبدأپرهیز و معادل بیگانه،از کاربرد واژگان تا حد امکان شده، لازم است های ترجمهدر مقاله -

 شود. دهتنها در پانویس آور
یز و تلفظ اسامی خاص به زبان های خاص به حروف غیرفارسی پرهشده، لازم است از نوشتن نامهای ترجمهه مقالهویژهها بدر همه نوشته -

 شود. و تنها در پانویس آورده و حروف لاتین، حتماً مبدأ
 خذ تصویر در زیرنویس آن ضروری است.و مأگذاری، تعیین تاریخ و محل تصاویر، توضیح مختصر در مطالب دارای تصویر، شماره -
 در پایان اثر آورده شود. 12... باید با قلم وگو، وبگاه، وبلاگ ومراجع اعم از کتاب، مقاله، سند، سخنرانی، گفت -
 ایتالیک(، نام و نام / نام خانوادگی نویسنده، نام، عنوان کتاب )با حروف ایرانیک نامه:نده در کتابی یک نویسادار شیوه ارجاع به کتاب -

 چاپ، سال انتشار. گردآورنده، شماره مجلد، محل نشر: نام ناشر، نوبت / مترجم / خانوادگی مصحح
 بین نام دو نویسنده.  «دارای دو نویسنده: به همان روش و تنها با علامت »؛ کتاببه شیوه ارجاع  -
ذکر نام نویسنده اصلی یا  -2« بین نام نویسندگان. ا با علامت »؛به همان روش و تنه -1دارای چند نویسنده:  های ارجاع به کتابشیوه -

 افزودن عبارت »و دیگران«.
 حل نگهداری، شماره بازیابی.نام، عنوان کتاب، تاریخ کتابت، م نامه: شهرت نویسنده:خطی در کتاب شیوه ارجاع به نسخ -
نامه: نام خانوادگی نویسنده، نام: عنوان مقاله )در گیومه(، نام نشریه، شماره دوره، شماره سال، عدد شماره، شیوه ارجاع به مقاله در کتاب -

 تاریخ انتشار، شماره صفحات.
 )»«( استفاده شود.تذکرمهم: حتما از گیومه فارسی  -
 نامه: نام خانوادگی سخنران، نام، عنوان سخنرانی، تاریخ سخنرانی.سخنرانی در کتابشیوه ارجاع به  -
ذکر نشانی  (2گزارش و... تاریخ نشر.  / خبر / نام منبع، عنوان مقاله (1نامه: ه وبگاه، وبلاگ و دیگر مآخذ اینترنتی در کتابشیوه ارجاع ب -

 کامل اینترنتی.
 است.  امل »نام سوره: شماره آیه«جاع به قرآن کریم در متن و شار -
خانوادگی نویسنده، شماره  نامو شامل » 11جز قرآن کریم( با قلم هشده )اعم از کتاب و مقاله، بمتنی به منابع و مآخذ چاپارجاع درون -

 شود. نامه مقاله آوردهدر کتاب است. مرجع باید حتماً صفحه«
خانوادگی نویسنده، تاریخ  نامشکل »ای بیش از یک جلد باشد، ارجاع بهیا متن دار نامه باشد وای در کتاباز یک متن از نویسنده اگر بیش -

 بود. خواهد «شماره صفحه / انتشار: مجلد
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 سخن سردبیر

 
 شناسیایرانها، شماره پنجم از دوره دوم فصلنامه دانشجویی خدای بزرگ را شاکریم که با وجود همه محدودیت

؛ مقصود از ر آستانه انتشار و هنگام خوانش این سطور توسط خوانندگان محترم، به طبع رسیده استدانشگاه تهران، د
گیری ویروس کروناست که انجام امور و های همهدلیل محدودیتدانشجویان و اساتید در دانشگاه بهها، عدم حضور محدودیت

 ه کرده است.فعالیت دانشگا اتب دشوارتر از روال معمولمرهماهنگی لازم برای تهیه و تدوین فصلنامه را به

که این مهم محقق شد؛ مسروریم ، تولید و نوشته دانشجویان باشد و سعی بر این شد که اغلب مطالب در این شماره
و تعداد آثاری که به سامانه  آموختگانی که از اقصی نقاط میهن عزیزمان، متونی برای فصلنامه فرستادنددانشجویان و دانش

. همچنین در مرحله داوری علمی کنیمسیر درستی حرکت میاینترنتی فصلنامه فرستاده و ثبت شد، گواه این بود که در م
تخصصی در شکل و محتوا، از انتشار بازماندند که البته این موارد  علمی و ای از ملاحظاتدلیل پاره، برخی از آنها بهآثاراین 

 امه فراهم شود.های بعدی فصلندر شماره م با رفع آنها، امکان انتشارشانبه اطلاع نویسندگان رسید و امیدواری

فرهنگی  که در پهنه ماهدو  این سوگواری ایام ویژه مراسمها و و صفر و آیین محرّم هایماه ه به در پیش بودنبا توج
یام اختصاص دارد. همچنین فصلنامه به آداب و مناسک و مفاهیم این ا این شماره ، چندی از مطالبشودزمین برگزار میایران

شناسی، علاوه بر تأمین کیفیت محتوایی های دانشجویان از متون پربار در حیطه مطالعات ایرانبا انتشار ترجمه تلاش شد
شده شناسی از این متون فراهم شود. نیز بر آن شدیم که تصاویر استفادهمندان ایرانفصلنامه، زمینه استفاده دانشجویان و علاقه

 باشد. شناسیایرانختص فصلنامه ویژه تصویر جلد، مدر این شماره، به

دریغ، دلسوزانه و حتی پدرانه، حامی و همراه دانشجویان دهقی که همیشه بیاز دکتر محمود جعفریدانم لازم می
فصلنامه بودند، و علمی انجمن اند و از دکتر گودرز رشتیانی که مشاور شناسی دانشگاه تهران و نیز این فصلنامه بودهایران

الدین که در روند داوری علمی آثار و ویرایش اولیه آنها، نهایت ها اقمشه و شمسهمچنین از خانم داشته باشم.کمال تشکر را 
ادی که در تحریریه و خانم رئیسی که در روابط سج از خانم کنم؛همراهی و همکاری را داشتند، متواضعانه سپاسگزاری می

را  بندیمهم طراحی و صفحه که مقولهمقدم، مدیر مسئول فصلنامه، از آقای شریف ومان کردند فصلنامه همراهی عمومی
 سپاسگزارم.  صمیمانه ند نیزعهده داشت توأمان بر

را در  و صفحه آخر صویر جلدچشمداشت تپیمان هوشمندزاده، عکاس خبره و کاردان مستند، که بیدوستان خوبم از 
اش زیبنده شناسی دانشگاه تهران، که طرحآموخته کارشناسی ارشد باستانفرد، دانشو نیز علی روستاییان اختیارمان گذاشت

 دارم. تشکر ویژه ،را برای این فصلنامه ترسیم کرد باطنی محمدرضا از مرحوم دکتر

هرآنچه در پایان، با توجه به خشکسالی دهشتناک تابستان اخیر، امیدواریم در این سامان هرچه بیشتر باران ببارد تا 
 ها بزند تا ایران و ایرانی شاد باشد و دیرزی.ها و اندیشهست بشوید و رنگ تازگی و طراوت به دلآلودگی
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دکتر محمود جعفری دهقی
عضو هیئت علمی گروه فرهنگ و زبان های باستانی دانشگاه تهران 

رئیس انجمن ایران شناسی

 اهمیت ایران شناسی در بستر فرهنگ جهانی
 
 
 
 
 
 
 

به  یتوجهیکه همواره از ب یادغدغه هواسطههمه ب نیبا ا ؛اممطرح کرده ییدر جا نیاز ا شیموضوع را پ نیکنم ایم فکر
چندهزار  یاست برآمده از فرهنگ و تمدن ینیسرزم رانیکنم. امی تکرارآن را  دیکأت یام، باز هم براداشته یشناسرانیا ۀمقول

بوده است. در  نیسرزم نیا رانیمردمان و مد یدر دستان توانا یجهان تیریمد یمدون. روزگار خیارهزار سال ت 3 ساله با
و نجوم به کار  یزمان همچون فلسفه، پزشک یهادانش ۀدربردارند یاز اسلام، مکتب شیهزار و پانصد سال پیک یدرازنا

سه  وستنیهم پ مغان در عهد مادها با به ای ونیاز روحان یگروه یمکتب که از سو نیپرداخت. ایگسترش دانش و فرهنگ م
را در  یرانشهریتوانست حکمت ا ،نهاده شده بود نایبن یرودانانیم گانیو همسا ییایبا مهاجران آر رانیتمدن ساکنان فلات ا

مغرب  هآن حکمت را ب ،برخوردار بود یشتریب یاسیس ییو توانا یاز برتر یدر عصر هخامنش رانیگاه که اخود بپروراند و آن
از  یکیدانشگاه  نی. ادیشاپور رسیبه دانشگاه جند ید ساسانعهدر  یو فرهنگ یعلم یتکاپو نیانتقال دهد. حاصل ا نیزم

کردند. یو نجوم به آن مراجعه م یدانش فلسفه، پزشک لیتحص یکهن برا یایدوران باستان بود که از سراسر دن یمراکز علم
 یابن مقفع و ترجمه آثار علم یها. حاصل آن کوششافتی شتریرونق ب یرانیو فرهنگ ا مبه جهان اسلام، علو رانیا پیوستنبا 

چون  یدانشمندان ییادیزبان علم در آن روزگار بود، پ نکیکه ا یبه زبان عرب یانیو سر یپهلو ت،یسنسکر ،یونانی یهااز زبان
 هسبب مخالفت با اسلام چهربه یحیبزرگان بود. اگر چه مبلغان مس نیاز ا گرید یو بس یفاراب ،یرونیب حانیابور نا،یس یبوعل

برد و  یبه اشتباه خود پ یدر عصر روشنگر نیزممغرب یزودهدر قرون وسطا مخدوش کردند، اما ب ژهیوهرا ب یفرهنگ رانیا
 یرانیا نیآثار شاعران و متفکر ۀو فرهنگ سترگ آن شدند. ترجم رانیناگاه متوجه ا ،یلادیم مقرن هفده یمتفکران اروپا

با  ویچون منتسک یترجمه شد. کسان ییاروپا یهابه زبان یفارس یو حکم یمتون ادب شتریب یزودهکه ب افتیچنان رواج 
 .پرداختند رانیفرهنگ و تمدن اگداشت زربه ب یرانیا یهانامه

درخت تناور  نیبار سنگ نکیکه ا یخرد نخواهد بود. تمدن یکار میتمدن عظ نیاز ا انتیو ص یاهبانگاست ن یهیبد
به  یعلم یهانهاد ربازیاز د یرو نیگران است. به هم اریباره بسنیما در ا یشکاریو خو تیلئوخود دارد. مس هزاران ساله را بر

 یرانیحکمت ا حیو تشر یغرب و شرق به معرف یها و مراکز علمپرداختند تا به حضور در دانشگاه شناسانرانیا زیو تجه تیترب
 .بپردازند

 یاریگذار است. بسریثأمهم و ت اریبس ،شوندیاعزام م گرید یهابه کشور یفرهنگ زنیعنوان راکه به یان و کسانداستا نقش
 .سازندیآگاه م اند،یواقع رانیا قیاز حقا یآگاه هرا که تشن یمردمان ،یآموزش زبان فارس قیها از طراز استادان دانشگاه

و  یاما به نظر بنده حضور استادان زبان فارس ؛است یکاهش منابع مال یاست که علت کاهش استادان اعزام یهیبد
سبب به دینبا یشناسرانیو خدمات ا یفرهنگ یهاتر است. تلاشیاساس یاز هر جهاد یجهان یهاحنهدر ص یشناسرانیا

 نیا یهمکاران و اعضا یاریبا  یشناسرانیکه بنده در انجمن ا ییهااز برنامه یکیرنگ شود. کم یفرهنگ یهاکاهش بودجه
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و عاشقانه به  اریمرز و بوم با تلاش بس نیاز ا رونیاست که ب یشناسان و استادانرانیا ییشناسا ،میانجمن در دست اقدام دار
و  یابدخاتمه میشناسان رانیا نینسل ا میکن یاند. اگر کوتاهمشغول یرانیفرهنگ ا یو معرف یرانیو ترجمه آثار ا فیلأت
ورزند و یعشق م رانیرا که به ا یشمندانیدانشمندان و اند دیوارد خواهد شد. با یشناسرانیا کریبر پ یریناپذجبران یهاانیز

 .بهره برد تموهب نیکرد و از ا بیو ترغ قیپردازند به اشکال مختلف تشویم رانیفرهنگ و تمدن ا حیبه تشر
 ینیگزیجا یکیخواهد بود.  یبزرگ یهابیسآموجب  ،کردم ادیکه  یریخط هفیدر وظ یتراشکه تعلل و بهانه میدان یم
زبان  یهایکرس رییاست. روند تغ یشناسرانیا یکرس یدارند به جا یشتریبازار کار ب دیکه شا گرید یهازبان یهایکرس
گزاف به گسترش  یهانهیصرف هز با گرید یها. کشورابدییم شیافزا زهر رو یمرکز یایآس یدر غرب و شبه قاره و حت یفارس

 یفهمموجب کج ،دارند رانیکه با ا یخاطر خصومتکشورها به نیاز ا یشوربختانه برخ و پردازندیفرهنگ و تمدن خود م
 .چندان ساده نخواهد بود ندهیکه جبران آن در آ یبیآس ؛شوندیم یرانیفرهنگ ا
نقش  تیاختلاف نظر به اهم یجانهند و به گریکدیل دست در دست ئومس یهاد اگر همه سازماناشمناسبت نبیب دیشا
خود و  یهاتیفعال هنیاز عملکرد خود را در زم یو آمار قیدق یول گزارشئمس یهاکنم سازمانیم شنهادی. پشندیاندیخود ب

فرصت  ی برایانیدانشگاه ؛ نیزدنذهن مردم ارائه ده یروشن یبرا یشناسرانیو ا یروند گسترش اعزام استاد زبان فارس
 یترنقش سازنده یدولت یهااعزام شوند و دستگاه از کشور به خارج رانیمنظور آموزش زبان و فرهنگ و تمدن ابه یمطالعات

 کنند فایباره انیدر ا



7
7 Irānshenāsi

Journal of Iranology

فصلنامه ایران شناسی
14

00
ان

ست
 تاب

جم.
 پن

اره
شم

م. 
دو

ره 
دو

Vo
l. 

II
   

N
o.

 5
   

 S
um

m
er

  2
02

1

بررســی بنیــان، خاســتگاه و کارکــرد آییــن هــای نخــل گردانــی 
و قالــی شــویان مشــهد اردهــال کاشــان

محمد بهرامی )نویسنده مسئول(، 
دانشجوی کارشناسی ارشد ایران‌شناسی دانشگاه یزد

دکترعلی یزدانی راد )نویسنده همکار(
استادیار گروه تاریخ دانشگاه یزد

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چکیده:
 و )ع(مناسبت شهادت امام حسینشویان که بهگردانی و قالیدو مراسم عزاداری نخل

شود، از ساله در مناطق مرکزی ایران و در مشهد اردهال برگزار میهر، )ع(سلطان علی بن محمدباقر
 قربانی رفتارها همچونها و نوع ست. نمادها، نشانهاسلامی - های آیینی کهن ایرانیجمله مراسم

پوشی در این دو مراسم آیینی، خوانی و سیاهشدن، حمل تابوتواره، گریستن و زاری نمودن، نوحه
ارد. های عزاداری در فرهنگ ایران باستان و آسیای غربی دهای قابل توجهی با مراسم آیینشباهت

های اسطوره ایرانی )آیین نده آیینها بازماهایی، این آییناساس چنین شباهتتوان انگاشت که برمی
خواهی وآبیاری وکشاورزی هستند که در صورت و معنای آنها، سیاوشان( و مرتبط با مبحث باران

تداوم  )ع(های آیینی ترکیب شده و در قالب سوگواری برای اهل بیترویدادهای تاریخی با اسطوره
گیری افیای خشک مناطق مرکزی ایران در شکلاند. با در نظر گرفتن تأثیر قابل توجه جغرحیات یافته

باورها و اعتقادات مردم، مسئله اصلی این پژوهش، بررسی بنیان، خاستگاه و کارکرد اصلی دو مراسم 
های دهد که آیینها نشان میشویان در مناطق مرکزی ایران است. بررسیگردانی و قالیآیینی نخل

ست که ریشه در فرهنگ کهن ایرانی دارد و بعدها با هاییشویان از جمله آیینگردانی و قالینخل
کوشد تا با تحلیل است. این مقاله می توجه به ضرورت اجتماعی، رنگ و جلوه اسلامی به خود گرفته

 .کندین را توصیف، تحلیل و تفسیر هر دو آی کتابخانه، دو مراسم آیینی مذکور و با استفاده از ابزار
 

 

 گردانی، سیاوشان، مشهد اردهال.شویان، تابوتگردانی، قالینخل کلمات کلیدی:
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 مقدمه:  -1
گردانی . آیین نخلدهندها را تشکیل میدینی آن - ها در فرهنگ مردم هر منطقه، بخش مهمی از زندگی اجتماعیآیین

شویان شود و آیین قالیدر دهه اوّل محرم در نواحی مرکزی و شرقی ایران برگزار می )ع(مناسبت شهادت امام حسینکه به
 )ع(مناسبت شهادت حضرت سلطان علی بن محمدباقره روز بهمدّت دَن جمعه مهرماه هر سال خورشیدی بهاز دومی که

ی که در بین مردم ایران دارند، ها و مناسک سنتی ایران هستند که با وجود نقش و جایگاه مهماز آیین گیرد،صورت می
است. بنابراین مسئله اصلی این پژوهش بررسی ریشه و   طور دقیق خاستگاه و ریشه آنها مورد بررسی قرار نگرفتهههنوز ب

شویان از جمله گردانی و قالیهای نخلدهد که آیینها نشان میشویان است. بررسیگردانی و قالیهای نخلخاستگاه آیین
، اما بعد از اندخواهی و فرهنگ کشاورزیست که ریشه در فرهنگ کهن ایرانی دارد و مرتبط با مبحث بارانهاییآیین

 اند.خود گرفتهه های اجتماعی، رنگ و جلوه اسلامی بورود اسلام به ایران، با توجه به ضرورت
 

 پیشینه تحقیق: 1-1
است؛  های مرتبط با آن پرداختهبه اسطوره »سیاوش« و آیینست که ا مهرداد بهار یکی از نخستین پژوهشگرانی 

همچون پژوهشی توان به آثاری های آیینی آن در پیوند است، میازجمله آثار او، آنچه در ارتباط با این اسطوره و جنبه
 هتألیفات، به ارتباط اسطورنام برد که وی در این  جستاری در فرهنگ ایرانو  از اسطوره تا تاریخدراساطیر ایران، 

است. همچنین، پژوهشگران دیگری مانند شاهرخ مسکوب و علی حصوری در  های باروری پرداخته»سیاوش« با آیین
 اند.آیین سیاوشان پرداخته سیاوش و هفرهنگی اسطورهای درونبه ارتباطسوگ سیاوش و سیاوشان 

ها و زوایای اجتماعی و اعتقادی پیدایش آیین ست که گسترهنگاریاثری تک ،باشیاثر علی بلوک ،شویانقالی کتاب
گردانی، در اثر علی دهد. در مورد پیشینه پژوهشی نخلشویان مشهد اردهال را مورد بررسی و پژوهش قرار میقالی

ست. وی ابتدا به بررسی ا یاحائز اهمیت ویژه، نمایش تمثیلی از حیات جاودانگی شهیدان، گردانینام نخله باشی ببلوک
پردازد و واره میبه بررسی انواع تابوت سپساز اسلام و دوره اسلامی و گردانی در ایران در دو دوره پیش پیشینه تابوت

ها و کارهای مربوط به د و بعد به توضیح شکل ساختمان نخل، اصطلاح نخل در فرهنگنامهکنمعنای تابوت را بیان می
های جغرافیایی مختلف، گردانی در میان شیعیان و این آیین را در حوزهپردازد؛ در ادامه پیشینه نخلمیسازی نخل آماده

 کند. بررسی می
کدام از آثار پژوهشی دیگر که نامشان ذکر شد، به بررسی استثنای اشاره گذرای دکتر بهار در آثار مذکور، هیچبه 

اند؛ اماّ از آنجا که مسئله های کهن نپرداختهپیش از تاریخ و در دوره اسطورهها در دوره ینیی این آریشه و خاستگاه اصل
های کهن و تأثیر های عزاداری مذکور در دوره پیش از تاریخ و اسطورهینییق حاضر، بررسی ریشه و خاستگاه آتحق

 رسد.می نظره هاست، بررسی موضوع حاضر، ضروری بگیری و تداوم این آیینجغرافیای ایران در شکل
 

 ضرورت پژوهش: 1-2
های بزرگ اسلامی و با پیشینه برگزاری طولانی شویان در مشهد اردهال از جمله آیینگردانی و قالیدو آیین مهم نخل

است،  درستی درباره پیشینه، خاستگاه و کارکرد آنها صحبت نشدههدر نواحی مرکزی و شرقی ایران هستند که تاکنون ب
 ست.نیاز به پژوهشی که به بررسی این موضوع و اهداف آن بپردازد، لازم و ضروریبنابراین 
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 های آیینی:اسطوره -2
ست. تعیین رابطه علیّ و معلولی بین اسطوره و ا های آیینیها انواع مختلفی دارند که یکی از آنها اسطورهاسطوره

جنبه نظری آن است. آیین  ،جنبه عملی اسطوره و اسطورهست که آیین ا آن ،آیین، دشوار است اما آنچه مسلم است
(. کارکرد 132: 1380واقع شرکت در اسطوره مربوط به آن است )کمبل، ای یک اسطوره و شرکت در آیین، دراجر

د (؛ بنابراین فهم یک اسطوره و کارکر17: 1372ست )الیاده، دار آدمیهای معنیها و فعالیتاسطوره، نشان دادن همه آیین
ترین مسئله در آن، در گرو فهم آیین مربوط به آن و فهم آیین در گرو فهم و کارکرد اسطوره مرتبط با آن است و اصلی

 (.128: 1388گیرد )ایونس، می تحلیل یک آیین، مسئله سودمندی آن آیین است که دیگر کارکردهای آن را نیز در بر
ای انجام اساس نظم و قاعده( که بر17: 1388است )همان،  ای«آیین »مراسم عمومی رسمی، الگودار و کلیشه 
برآورنده نیازهای طبیعی  ها،ست که مردم آرزوی آن را دارند و این به آن معناست که آیینگیرد و نتیجه آن، چیزیمی

ها و اجرای آنی ها جمعساختاری مشخص، نوع مشارکت در آن ند و بااهمراه یبقای او هستند که با تفکر جادوی برایبشر، 
 (.107: 1380مندی از زندگی بهتر است )کمبل، منظور بهرههب

ست که مربوط به اسطوره و باورهای قومی هستند. در این ی اهایهای آیینی، اجرای آیینترین جنبه از اسطورهمهم
های ر و یا قهرمانان و آیینهای مربوط به مرگ خدایان، اساطیانکار مرگ برای آدمی، آیینوجود غیرقابله بین با توجه ب

پیرامون هستی زمان خود هستند. بینی اجراکنندگان آن، مرتبط با تغییر فصول و تجدید حیات، بیانگر نگرش و جهان
های آن، با قداست زمین، نباتات و آب و باران مرتبط هستند. در ایران نیز، با توجه به موقعیت کشاورزی و آیین مقوله

غالب کشاورزی، باور به ایزدان گیاهی مشهود است و اسطوره »سیاوش« در شاهنامه، بیانگر داستان  و فرهنگ یجغرافیای
ها، ترین آنمربوط به کشاورزی که مهمهای ست؛ پس باید باور به ایزدان گیاهی و آیینا گیاهی در فرهنگ ایرانی ایزد

مرگ ایزدان  باشند. مضمون ر فرهنگ ایرانی گذاشتهست، بیشترین تأثیر را بهای سوگواری در مرگ ایزدان گیاهیآیین
ست؛ »در فرهنگ کشاورزی و زراعی، حسی از مرگ ا گر مفهوم مرگ و حیات نو در فرهنگ کشاورزیگیاهی، در واقع بیان

میرد، دفن می( و شخصی که 160: 1380نوعی مرگ نیست، بلکه از لوازم زندگی تازه است...« )همان، هوجود دارد که ب
دهنده دست آوردن غذا از نجاتهشود و »این آیین، تکرار عمل کشتن یک خدا و در پی آن، بشود و به غذا تبدیل میمی

رسیدند تا از ساله نیز، با فرارسیدن زمان خرمن، ایزدان گیاهی که به شهادت می(. هر167: 1380مرده است« )همان، 
رسیدن زمان بهار، رویش و برکت در محصولات گیاهی و  و از سوی دیگر، با فراسویی عمل کشتن خداوند تکرار شود 

شود که ریشه های سوگ در مناطق مختلف برگزار میمناسبت مرگ ایزدان گیاهی، آیینهوجود آید؛ همچنین بهجانوری ب
شده هم کوبیده گاه درسوی اردوه جمعی بالنهرین دارد. »نمایش مصیبت شامل یک حرکت دستههای مرگ بیندر آیین

دموزی )تموز( و شیون و زاری برای خدایی مقتول بود. رهبری عزاداران را بیوه جوان، مادر و خواهر دموزی بر عهده 
شد. خوانندگانی هایی پیشاپیش دسته حمل میهای کیشی و علمتوان پنداشت، به نیابت از اینان، تندیسداشتند. حتی می

نمایش (. با تأمل در آیین و 68: 1373شد« )ساندرز، انگیزی اجرا میهای غمکردند و آهنگنی میخواجای آنان، مرثیههب
های »سوگ سیاوش«، شده با آیینگیاهی برگزار می این آیین که هرساله در سوگ ایزد هایتوان به اشتراکمصیبت، می

توان انگاشت که شویان، پی برد. میگردانی و قالیلهای نخها، یعنی آیینهای متأخرتر این آیینخوانی و یا صورتشبیه
 مندیبهره براینظم و قاعده، در زمان مشخص و  اساسهستند که بر ایهای اسطورههایی از آیینهایی، بازماندهچنین آیین

 است.شده از عنایت ایزدان، انجام می
، شودنتقل های بعد مها در دورهصورت نمایشوارههد بتوانهای آیینی، آنچه میکه در اسطورهنکته قابل توجه این است 

 ،اسطوره جزء به جزء اجرا شود علت آنکه در آیین قرار نیستهجزئیات داستانی نیست بلکه ساختار کلی اسطوره است؛ ب
آورد و در وجود میهمعرفی شخصیتی پرداخته شود که نظم جهانی را به بلکه باید تنها زمینه و بستری ایجاد شود تا ب
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گیرد و بخش دوم که شامل گفتار است، ها، بخش اوّل آن که شامل اجراست، مورد تحلیل قرار میواقع، در تحلیل آیین
 (.54-53: 1387مورد توجه نیست )ثمینی، 

 آیین سیاوشان: 1-2
انسان کامل و عادل است؛  ای ازگیاهی را بر عهده دارد. »سیاوش«، نمونه فرهنگ ایرانی، »سیاوش«، نقش ایزددر 

سلامت از آتش و گفته ه است. گذر وی ب رفته که جنبه روحانی و معنوی نیز داشتهشمار میهوی شخصیتی مذهبی ب
 (.33: 1313نه افراسیاب«) ابن بلخی،  ،پدرش، کیکاووس، در سوگ فرزندش که »سیاوش روحانی را من کشتم

و در بطن فرهنگ ایرانی شکل گرفت و به گفته نرشخی، هزاران سال با شهادت سیاوش، داستان شهادت و قداست ا
رفتند گرد میزیارت مزارش در سیاوشه ساله در روز شهادت وی، بکردند و هرسرایی میسیاوش نوحه مردم بخارا در مرگ
 (.33-32و  24: 1363نرشخی، دادند )یستند و قربانی انجام میگرو بر سر قبرش می

است. پس از فتح ایران توسط  ای مقدس است که با پدیده دین و معتقدات دینی، ترکیب شدهیدهموضوع شهادت، پد
مذهب، زمینه و بستر تدریجی جامعه ایرانی به این دین و  یدنسلام و مذهب تشیع در ایران و گروا دین اعراب و گسترش

بینی و باورها و اعتقادات عامه مردم، دگرگون شود. برخی از باورها و عقاید و رسوم ایرانیان که با تا جهان شدفراهم 
ساخت و روساخت، ساختار فرهنگی و اعتقادات و باورهای دین و مذهب جدید سازگاری داشت، حفظ شدند و فقط در ژرف

خود گرفتند و به حیات ه بوی اسلامی بولامی ترکیب شده و رنگوجود آمد و با عناصری از فرهنگ اسهها بتغییراتی در آن
و رسوم جدید  و یا فراموش شدند و عقاید د، به مرور زمان کنار گذاشتهخود ادامه دادند. بعضی دیگر که ناسازگاری داشتن

جمله همان  ، ازها شدند. داستان شهادت و سوگ سیاوش و حمل تابوت وی در سالگرد شهادتشاسلامی، جایگزین آن
های سوگواری شهیدان دینی و ساز آییندلیل ریشه عمیقی که در فرهنگ ایرانی داشت، زمینههکه ب هایی بودماندنی

که سیاوش جاییامّا از آن ؛(73: 1380باشی، بلوک)شد در دین اسلام و مذهب تشیع رسوم عزاداری  و برخی از آداب
صفاتی را به ن به دین جدید، نیازمند شهید قهرمانی از دین خود بودند تا چنین شهید، قهرمانی از دین دیگر بود، مؤمنا

های مرتبط با وی، وسیله سیاوش و آیینبود و بدین )ع(این قهرمان مذهبی و شهید دینی، امام حسین ؛وی نسبت دهند
پیش از این برای سیاوش،  های عزاداری که تادهد. آیینهای مربوط به آن میجای خود را به عزاداری محرم و سنت

)مسکوب، برگزار شد و مذهبی شد، از این به بعد، برای یک شخصیت تاریخی عنوان یک شخصیت اساطیری برگزار میهب
1394 :87-88.) 

 جغرافیای فرهنگی ایران: 2-2
گیری فرهنگ و اندیشه شکلسزایی دارد. درباره تأثیر جغرافیا در هگیری فرهنگ تأثیر بمحیط جغرافیایی در شکل

های گوید: »جغرافیا در شکل بخشیدن به فرهنگ و اندیشه ما در باب دین و آیینتوان به گفته کمبل متکی بود که میمی
اساس ول تاریخ در ارتباطی که انسان برها، در ط(. آیین158: 1380است« )کمبل، مربوط به آن نقش زیادی داشته

هستند  شانسان با محیط پیرامون هاند و بیانگر نگرش و مواجهاست، شکل گرفته ن داشتهباورهایش با محیط پیرامو
 (.35: 1386)فریزر،

خشک نواحی های جغرافیای طبیعی ایران، نخست کوهستانی بودن و دوم کویرهای خشک و نیمهترین ویژگیاصلی
ای که بیشتر گونهکند بهتماعات انسانی ایجاد میاجهایی را برای مرکزی است؛ این نوع از جغرافیای فرهنگی، محدودیت

گیری اجتماعات ترین ویژگی برای شکلشوند. از آنجا که اصلیصورت دیم کشت میهمحصولات کشاورزی در ایران ب
مند است. مسئله آب و خاک مناسب برای کشاورزی است، بنابراین ایران از این دو ویژگی کمتر بهره ،انسانی و فرهنگی

ای که علت بارور نبودن بیش از نیمی از خاک ایران را گونهشود، بهوکار و باروری زمین میآبی، موجب عدم کشتکم
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های سالانه نزولات جوی است، آبی ربط داد. یکی از منابع عمده تأمین آب در کشور، بارششاید بتوان به مشکل کم
 ترین نقش را درانه و مخازن زیرزمینی، نخستین منبع، مهمکه از میان سه منبع تأمین آب، نزولات جوی، رودخچنان

اما مقدار بارش نیز در هر سال متفاوت است و شهرهای شمالی و غربی بیشترین مقدار  ؛تأمین آب در ایران بر عهده دارد
 از مناطقی هستند که کمترین مقدار بارش را دارند. ،در فلات مرکزی همچون یزد و کاشان یبارش و شهرهای

های اساسی جغرافیای خشک ایران و میزان بارندگی در این منطقه و با توجه به فرهنگ ویژگیه بنابراین، با توجه ب
دی النهرین است و ذکر این موضوع که درصد زیاغالب کشاورزی که متأثر از ساکنین اولیه فلات ایران و تمدن بزرگ بین

توان جامعه ایران را دارای اقتصاد مبتنی ، میاستدیم و وابسته به نزولات جوی صورت ههای کشاورزی در ایران باز زمین
صورت کلی، فرهنگ مردم ایران تأثیر هگیری باورها و اعتقادات و بمحور دانست و این مسئله در شکلبر آب یا اقتصاد اّب

گیری بسیاری از اساطیر و باورهای ملل دیگر نقش کلیدی را داشته، ه جغرافیا در شکلگونه کاست. همان بسیاری گذاشته
ای که بهرام بیضایی در تبیین و تعریف اساطیر و قهرمانان گونهز این موضوع قابل مشاهده است، بهدر فرهنگ ایرانی نی

 گوید:ایرانی مرتبط با مسئله آب و خشکسالی چنین می
ها، اساطیر و قهرمانان مهم و دسته اولی وجود دارند که معمولاً در همان شرایط سیاسی فرهنگ»در همه 

های ای که در جنگطور مثال در جامعههشوند، بو اجتماعی و فرهنگی قبیله و یا قوم خود معنا می
ای وند. در جامعهشای حاکم است؛ خدایان و اساطیر و قهرمانان جنگ، مهم و دسته اول قرار داده میقبیله

شود، خدایان باروری مهم و دسته اول وکار و آب مهم قلمداد میبا فرهنگ کشاورزی که مسئله کشت
ها و تجارب زیسته در آن ها، بسته به مطالعه فرهنگشوند. بنابراین، بررسی اساطیر و آیینقلمداد می

نور جنگ همیشه داغ بوده و خدایان، ست که در آن مسئله خشکسالی و تایجامعه است. ایران، جامعه
 (. 36: 1387شوند« )بیضایی، دهی و جنگ، دسته اول قلمداد میاساطیر و قهرمانان برکت

عنوان ایزدان آب و باران و جنگ، های همچون تیشتر، آناهیتا و مهر بهای اسطورهدر فرهنگ ایرانی نیز، شخصیت
 است. های باستانی در گرامیداشت چنین ایزدانی بودهآییننقش اساسی و مهمی دارند و بخش بزرگی از 

خواهی های این آیین موجود است، با بارانگردانی که در نگارههر دو مراسم سوگواری گروهی بر سیاوش و تابوت
باران، مخواهی باشد. در مناطق خشک و کتواند شاهد بزرگی درباره ارتباط آیین »سیاوشان« با بارانکه می ارتباط دارد

خصوص در فصل پاییز، مناسک و هخواهی و آبیاری کشتزارها بهای کویری ایران، برای باران آمدن و بارانهمچون اقلیم
 (.156: 1360؛ مهیندوست، 51: 1348شود )عناصری، شویی برگزار میگردانی یا تابوتآداب تابوت

ب و یا پاشیدن آب بر روی گلیم و قالی برای آمدن رسم گرداندن و بردن یک قالیچه به سرچشمه و شستن آن در آ
خواهی شویی برای بارانشویی مانند تابوت( نیز حاکی از عمومیت رسم قالی116: 1358باران و رفع خشکسالی )باشگوز، 

های های آیینشستند و یکی از ویژگیدر سرزمین ایران است. در مراسم سوگواری برای دموزی نیز پیکر او را می
ای از آیین »سیاوشان« هستند، این است که اند و بازماندهگردانی که در نواحی خشک قرار گرفتهشویان و نخللیقا

 خواهی باشند.های بارانتوانند شاهد بزرگی در ارتباط با آیینشویی میگردانی و تابوتهای تابوتهمچون سنت

 گردانی:آیین نخل 2-3
مناسبت شهادت داری مذهبی مردم ایران است که بههای عزاترین آیینترین و معروفکهنگردانی، از جمله آیین نخل

)بلوکباشی،  شودن، سمنان و خراسان برگزار میهای مختلف چون یزد، اصفهادر برخی شهرهای استان، )ع(امام حسین
در ایام عزاداری دهه اول  که است مانندنخل یک اسکلت چوبی اتاق(. 629: 1378؛ معتمدی کاشانی، 57-70: 1383

 ؛شودوب، فلز و مانند آن تزئین میهای رنگی چهای الوان، آینه، چراغ، شیشهوسیله پارچههمحرم و در آستانه روز عاشورا، ب
های های ابریشمی رنگارنگ و پارچهسازند و با انواع شالمانند است که آن را از چوب میسخن دیگر، نخل، اتاقی حجلههب
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خوانی و تعزیه محلی که مراسم روضهه شود و در روز عاشورا، آن را بقیمتی، آینه و چراغ و گل و سبزه و غیره آراسته می
تلف ایران، از نظر جنس، اندازه، تزئینات و اجرای های مناطق مخ: ذیل نخل(. نخل1349)دهخدا، برند در آنجا برپاست می

 (.120: 1391هایی دارند )کاظمی، مراسم با توجه به فرهنگ مردم هر منطقه، تفاوت
در  مناطق دیگرهای شهر و روستا و در برخی نها یا میدادر روز عاشورا، در بعضی مناطق ایران، نخل را در حسینیه

نی متفاوت و در هر بار، یک تا ها، نخل را چند بار با فاصله زماها یا میدانند. در حسینیهگردانهای شهر میگذرها و محله
گردانند. در بیرون از حسینیه و میدان، نخل را همراه بار در طول و عرض حسینیه یا میدان یا در گرداگرد حسینیه میسه

گاهی به زیارتگاه یا امامزاده محله و یا به محل مجلس  برند وهای محله میزنی و زنجیرزنی در گذرگاههای سینهبا دسته
: 1389کنند )جمشیدی گوهرریزی، خوانی یا به در خانه روحانی و مجتهد بزرگ شهر و ده حمل میعزاداری و روضه

59-71 .) 

 شویان مشهد اردهال:آیین قالی 2-4
است و در همسایگی دامنه شرقی قله اردهال کاشان قرار  کاشانکیلومتری غرب  42مشهد اَردهَال، نام شهری در 

محل شهادت  این شهر ،های محلیدارد. این شهر، در میان افراد محلی به »مشهد قالی« نیز مشهور است. بنا به روایت
خاطر هگویند و بهمین علت به آن، »مشهد سلطان علی« میه است و ب )ع(باقر حضرت سلطان علی فرزند امام محمدّ

وشو دادند، »مشهد جای پیکر او شستهزاده را ابتدا روی آن قرار دادند و بعد قالی را بحرمت تخته قالی که پیکر امام
 ست.کشاورزی نامند؛ زندگی اقتصادی مردم این منطقه نیز بر پایهشویان« میقالی« یا »مشهد قالی

 شود. آغاز مراسم صورت سالانه برگزار میهشویان، معمولاً با فرا رسیدن دومین جمعه فصل پاییز، بمراسم قالی
ها به »جمعه ؛ این جمعه، در میان کاشانیشودمی برگزاراولین جمعه مهرماه  شویان با مراسم »جارزنی« است که درقالی

 »جمعه قالی« معروف است معه پاییز آغاز و این روز بهن، در دومین جشویاجار« معروف است. مراسم قالی
« 2بعد از ورود به امامزاده، از دروازه ضلع جنوبی و عبور از صحن »پاپک 1ها(. در این روز فینی28-27: 1380باشی،)بلوک
شوند. بعد از رسیدن به آنجا و بعد از سخنرانی چند خطیب، با می 3«و نفرین فرستادن بر او، وارد صحن »عتیق و لعن

ای را که بر روی آن پارچه سیاهی کشیده شده، از داخل حرم امامزاده خارج شدهوساطت یکی از بزرگان فینی، قالی لوله
ار ده حسین« رهسپسمت چشمه »نهر شازه کشند و بدوش میه ها قالی را بسپارند و آنو به بزرگان فینی میکنند می
که روی اسبی  حصاران کاشان، در حالیحاملان قالی، مردی میانسال از اهالی چهل شوند. در پیشاپیش این دستهمی

کنند دنبال وی، گروهی از مردم خاوه، عَلَمی حمل میهکند. بنشسته، جانمازی بر روی دوش خود دارد و آن را حمل می
چشمه، کنند. در سردنبال آنان حرکت می د »الله اکبر، الله اکبر« و »یا حسین، یا حسین«ها و حاملان قالی با فریاو فینی

زنند و قطرات آب روی های خود را در آب میزنند و چوبگذارند و دور آن حلقه میکشان قالی را روی زمین میقالی
ردهال را غسل داده و پس از پایان مراسم ای نمادین، شهید دشت اصورت به گونهپاشند و بدینچوب را بر روی قالی می

ای و فینی، شروع به های خاوهگردند. در طول مسیر دستهمیبر دوش گرفته و به امامزاده باز شویی، دوباره قالی راقالی
چند دور در حیاط صحن  کنند. بعد از رسیدن به امامزاده، در صحن »سرداریه« قالی راخوانی میزنی و نوحهسینه

 
 کیلومتری این شهرستان قرار دارد. 6در  که فین، یکی از روستاهای شهرستان کاشان 1
که از بزرگان آران کاشان است که عموم مردم، این شخص را  این صحن که در اصل نام آن جلوخان است، به این علت به نام پاپک معروف شده 2

 است. خواندند و وی از دشمنان امامزاده سلطان علی بودهپهن میدلیل بزرگی پا، پاهبوده، ب
 ریزد.الدین در آن میست و یک حوض بزرگ دارد که آب قنات غیاثصحن عتیق، از آثار دوره تیموری 3
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ها قالی دهند. آنها تحویل میایها نیز قالی را به نماینده خاوهدهند. آنبزرگان فینی، تحویل می در نهایت به و خانندچرمی
 یابد.شویان پایان میترتیب مراسم قالیداخل امامزاده ببرند و بدینه سپارند تا با تشریفات برا به متولیان امامزاده می

 های سوگواری:ها در آییننمادها و نشانه 5-2

 قربانی شدن: 1-5-2
اما در فرهنگ کشاورزی،  ؛ستا ایهای اسطورهآیین هایترین ویژگیمسئله قربانی شدن ایزدان گیاهی یکی از مهم

اما در میان اقوام یکجانشین، چه در  ؛(167: 1380خودش ایزد است )کمبل، شود، آن چهره که چهره، قربانی میهنگامی
است )ثمینی،  ای خداگونه داشتهها تغییر یافتند، قربانی همیشه تجسمی از خدا یا جلوهکه آیینامیخاستگاه و چه هنگ

1387 :154.) 
همراه ه شود، خودش خداوند است و مرگ وی، برکت و نعمت بعنوان ایزد گیاهی، قربانی میهدُموزی، بکه  زمانی

بخش و پاک است که حاضر است برای قهرمانی برکت - شدن، ایزددارد. در داستان سیاوش هم، محور اصلی قربانی 
عهد، جان خود را از دست بدهد. شاید او نماد قربانی انسانی و بازمانده آیین دُموزی ه پایداری و ماندگاری نیکی و وفای ب

ود، زیرا افراسیاب از شباشد، خدایی که باید نیمی از سال را در زیرزمین بگذراند. سیاوش در تشتی زرین سر بریده می
روید. در داستان شهادت ریخته شدن خون وی بر زمین نگران است. پس از ریخته شدن خون سیاوش بر زمین، گیاهی می

ست که برای ا هاییهم است، موضوع، قربانی شخصیته که بسیار شبیه ب)ع( باقر و امامزاده علی بن محمد )ع(امام حسین
ها در فرهنگ ها نیز همچون قربانیشوند. همچنین آندشان، قربانی میحیای دین جد خوعهد و پیمان خود و اه وفای ب

 شوند تا نظم جهانی مستقر شود.قربانی می ای از خداوند دارند وجلوه کشاورزی،

 واره:حمل تابوت 2-5-2
نیز مانند جانوران و کنند که درختان کردند و میانسان بدوی اعصار کهن و انسانی بدوی عصر حاضر گمان می

 (.43: 1388)بهار،  النهرین در اعصار باستان دیدتوان در اعتقادات مردم مصر و بیناند. این امر را میها دارای روانانسان
پیوند با جان انسان است. مردم اعصار شناختی، درخت مظهر پاکی، تقدّس، باروری و زایندگی و هماز دیدگاه اسطوره

جودی پاک و مقدس عنوان موههمین دلیل، درخت را به اند و بدیدهایزدان گیاهی را در هیئت و شکل درختان میکهن، 
کند؛ این ها را مقدس میها نیست که آننت خدایان در درختند. تنها، وجود روان درگذشتگان یا سکوداشتگرامی می

 با درخت، به اعتقاد مردم بدوی، نتایج بزرگی را برای انسان  بودن روان یا خدا استقرار روان یا خدا در درخت، یا یکی
ها را دارند و گلهبیاورند، خورشید را به درخشش وا دارند که بارانرا ها قدرت آن گونه درختطور مثال اینهدر بر دارد، ب

ولد مجدد نیز بارها در اساطیر (. معنی زایش و ت44: 1388افزایش بخشند و زنان را به بارداری و زایش یاری دهند )بهار، 
رویند به شکلی مستمر پس زیرا اعتقاد بر این است که زمین یا گیاهانی که از آن می ،خوردبا درخت و گیاهان گره می

 گردند.از مرگ، دوباره به حیات بازمی
جوهره معنای نمادین شناسی انسان از عالم هستی، درخت، نماد تولد، بالندگی، مرگ و رستاخیز است و در در کیهان
اند، پیوندی نمادین دارد نمادهایی که در گردونه اسطوره و هنر، رمز حیات، زایش، مرگ و زندگی جاودانه خود، با همه

شد که مردم اعصار کهن، ها و باورها سبب می(. همین دیدگاه75: 1377)برای مطالعه بیشتر نک: پورخالقی چترودی، 
هایشان، در کنار درختی قوی، عظیم و کهنسال معبدی برپا کنند یا بر درخت دخیل و خواستهبرای برآورده شدن آرزوها 

 ببندند.
سازد که این نشان میسیاوش را خاطر از مرگ مظلومانه ، فردوسی روییدن درختشاهنامهدر داستان »سیاوش« در 

گرایی گیاهی« نگرش نمادینی که به »جانعنوان ایزد گیاهی با درخت است؛ در سایه همطلب بیانگر ارتباط سیاوش، ب
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خصوص گیاهان، که صورت مثالی زندگی، هتواند پس از مرگ با برخی عناصر محیطی، بموسوم است، روح آدمی می
بینی موجود در جهاننوزایی و بازگشت جاودانه به اصلی یگانه هستند، درآمیزد و با تولد دوباره گیاهی، مطابق باورهای 

(. به گمان الیاده، انسان صورت موقت و وجهی نو 239: 1387ینی، به نیای اساطیری خود بپیوندد )همان، یگرا و آکلیت
گردد و مرگ برقراری مجدد ارتباط با سرچشمه میحالت تخم یا روح به درخت بازه از گیاهان است که پس از مرگ، ب

 (. 288: 1372زندگی کل یا حیات عالم است )الیاده، 
(؛ حال 28: 1372اند )هوک، شدهصنوبر« نمایانده صورت درخت نر و ماده »ها، تموز و ایشتَر، بارها بهدر اسطوره

اند، تعلق دارد. ها از آن آمدهشود و به نواحی کوهستانی که سومریکه، درخت صنوبر در دلتای دجله و فرات پیدا نمیآن
ها، که متفاوت با دوره شبانی بود، جغرافیایی و اجتماعی جدید سومریشکل بعدی این اسطوره، مسلماً تحت تأثیر محیط 

ای خود را حفظ کرد؛ است. قدر مسلم، درخت کارکرد خود را از دست نداد و همچنان قداست و مظهر اسطوره تغییر یافته
ت نخل، به فراوانی یافت النهرین تغییر یافت. در این ناحیه درخآن متناسب با محیط جغرافیایی بین اماّ نوع و گونه

ست. ترین گیاهان و درختان به آدمیشود. در روایات، درباره درخت خرما )نخل( گفته شده که این درخت شبیهمی
 است:  آمده علایی نامهچه در نزهتچنان

اولاً، قامت راست  ؛ستا نباتی »هیچ درختی به جانور چنان نزدیک نیست که درخت خرما و آخر مرحله
 5آید و این غلاف خرما مانند مشیمهاو بوی منی  4د و در اصل و شاخ او هیچ پیچیدگی نیست... از طَلعدار

آید و خارکی بر سر  از میان درخت بیرون ،از شکم مادر بیرون آیدکه بچه که بچه در او باشد و همچنان
نیارد... هر شاخی از او هیچ بررخت کشته شود و از بعد آن جای مغز است، آن دهدارد که اگر ببرند، آن ب

ها نیاید و بر تن او لیف است مانند موی که بر تن حیوان باشد و شاخجای بازهببرند چون اندامِ جانوری ب
 (. 132: 1362جای گوشت حیوان است« )علایی، هجای موی سر... و بر تن او ریشه بهکه بر سر دارد ب

که ابن سینا بر آن است که هر یک از یگری نیز وجود دارد، از جمله ایناما، بین درخت نخل و انسان وجوه مشترک د
فاصل انسان ست و حدای که انتهای یکی ابتدای دیگریگونهدارند، به یسه مرتبه جهادی، نباتی و حیوانی ابتدا و انتهای

( و از دیگر وجوه شباهت بین 30-26: 1383ست )ابن سینا، با حیوان، درخت نخل است که از چند وجه، شبیه به آدمی
درخت نخل و انسان، تصور عقل و فهم برای درخت نخل است و همین موضوع باعث شده تا در صورت عدم باروری نخل، 

 صورت بار بدهد. قطع کردن بکنند تا مگر بدینه او را تهدید ب
ای مایهالنهرین، هرچند بنکه دین در بینراست، چا النهرینیپنداری گیاهان، برگرفته از ادیان بیناین نوع از جان

عبریان پیش از موسی، کنعانیان و اعراب  یهاهای دینی حاکم بر آن شبیه به دیدگاهسخت سومری دارد، ولی دیدگاه
گرایانه جانالنهرینی سختتوان سامی خواند. دین بینهمین دلیل، روح حاکم بر آن را میه پیش از اسلام است و ب

(animistic ،405: 1375( بود )بهار.) 
شدند. خدایان در هزاره نخست پیش از میلاد در شکل انسان انگاشته میه النهرینی، خدایان معمولاً بدر ادیان بین

النهرین دارای دو جنبه زیرزمینی و آسمانی بودند. علت این امر را باید در تلقیق دو فرهنگ سومری و سامی در این بین
ین سومری وابسته به کشاورزی و باروری بود و با خدایان زیرزمین، که جهان گیاهی، حیوانی و انسانی منطقه دانست. د

ترین این خدایان، دموزی بود که نزد مردم شخصیتی بسیار ساختند، پیوند داشت. یکی از مهمرا پرمحصول و بارور می
 آمد.شمار میهمحبوب و ایزد گیاهی سومری ب

 
 های نر و ماده خرماشکوفه گل4
 داخل رَحِم احاطه کرده است.ی که جنین را در یپردها 5
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قهرمان شهید در وجود یک درخت یا گیاه صورت  - ی مرتبط با ایزدان گیاهی، استحاله ایزدهادر تمامی داستان
گیاهی، سیاوش، با درخت مقدس نخل  رسد، ارتباط ایزدنظر میه ای بگیرد. آنچه در آیین نخلگردانی مهم و اسطورهمی

درخت در این مراسم، نماد گیاهی سیاوش است ست. وجود ا ارتباط پنهان دموزی با طبیعت گیاهی دهندهاست که نشان
(. سوگواری بر مرگ دموزی در بسیاری از 110: 1389دهد )شکیبایی ممتاز، و ارتباط او را با طبیعت گیاهی نشان می

کنند. در تشبیه می شوند،است. در این سرودها، او را به گیاهانی که زود پژمرده می سرودهای مذهبی بابل منعکس شده
ساله در نیمه تابستان، در ماهی که به نامش بود یعنی ماه تموز، همراه با فلوتی که مردان و زنان دموزی هرمرگ 

وشو خواندند، آن را با آب پاک شستهایی میشد. بر پیکر ایزد مرده، نوحهنواختند، مراسم سوگواری برگزار میمی
کرد. گویا که بویی خوش فضا را پر میپوشاندند، در حالییرنگ مکردند و در شالی سرخین میهتددادند، با روغن می
 تموز را با تندی عطرها تحریک کرده، او را از خواب مرگ بیدار کنند.  رفتهخوابهخواستند حواس بمی

عنوان نماد سوگواری نیز هکه سرو در اساطیر ایران و جهان بایران تبدیل به درخت سرو شد، چرااین درخت نخل در 
(، بنابراین درخت 60: 1373است )جوادی،  عنوان درخت مرگ، مردگان و درخت عزا نیز یاد شدههشناخته شده و از آن ب

شکل گردانی، گیاهی، سیاوش، بشود. در آیین نخل توانسته جایگزین ایزداست که می ترین گیاهی بودهسرو، شایسته
شکل بودن نخل، سرو است؛ عزاداران بر این باورند که این سروشکل و همانند درخت ها، جناغیظاهری برخی از نخل

درخت سرو، برگرفته ه رسد این همانند بودن نخل بنظر میهکه بدر حالی است،)ع( اکبرنمادی از قد و قامت حضرت علی
منزله ست که بهانیگردهای این آیین، نخلترین بخشدیگر مهم ست. ازا از این باور باشد که درخت سرو نماد ایزد گیاهی

دفن نشد و سه روز بر روی خاک ماند، شیعیان  )ع(ها، چون بدن امام حسیناست. برطبق روایت )ع(تشییع پیکر امام حسین
اما برخی  ؛کردندگردانی تشییع میصورت نمادین و با نخلهرا ب )ع(کربلا، پیکر سیدالشهدا برای نشان دادن حضور خود در

های درخت خرما قرار گرفته بر روی شاخه )ع(که پیکر مقدس امام حسین داننددیگر، علت انتساب نام نخل را در این می
گردانی را در ایران باستان ای نیز ریشه نخل(. عده6: 1388است )سیدعلیزاده و ثقفی،  و به محل دفن، حمل شده

دانند )لطیفی و حجیزاده بهمنی، انند مراسم »سیاوشان«، دیوار کاخ پنج کنت میاند و آن را مشابه اتاق چادر مدانسته
مانندی که در مراسم بیان کرد که اتاق چادر(. در مورد شباهت نخل و تابوت سیاوش، باید چنین 90-93: 1391

چک در آن یادآور همان وهای کدار نخل دارد و وجود پنجرهگیرد شباهت با شکل شبکه»سیاوشان« مورد استفاده قرار می
 مانند است.اتاق چادر

شود، باید جای نخل استفاده میهعنوان نماد پیکر امامزاده در تدفین نمادین او بهکه چرا از قالی باما درباره علت این
 ،کردندمیاست و نقوشی را که بر روی آن پیاده  بافی از جمله هنرهای مقدس برای مردم بودهقالی و قالیبیان کرد که 

بافی، از جمله قالی و صنعت قالیاست.  برای مردم قابل احترام و نتیجه باورها و اعتقادات آنها از محیط پیرامون خود بوده
های تولید قالی ترین قطباست. کاشان یکی از بزرگ خصوص کاشان بودههدستی و جزئی از زندگی مردم ایران و ب صنایع

های دهم و است.عصر طلایی قالی کاشان در سده عام بوده و رش کاشان همیشه شهره خاصدر ایران و جهان است و ف
که سیاحان بزرگ اروپایی همچون شاردن )شاردن، (، چنان15: 1343یازدهم هجری در عصر حکومت صفوی بود )نراقی، 

 (.450: 1335اند )دالمانی، ( و رنه دالمانی از قالی کاشان تعریف کرده254: 2، ج 1385
 سبب نحوه معیشت مردمدهد که بخشی از آن بهی تشکیل میبافبخش بزرگی از فرهنگ منطقه کاشان را قالی و قالی

وابسته به  بافی صنعتیکه قالی و قالیدهد، چرادام و دامداری تشکیل میها را پرورش بخشی از اقتصاد آن کهمنطقه است 
واره دیگری جای نخل یا هر تابوتهشویان بدلایل استفاده از قالی در مناسک قالیهمین علت یکی از ه ست؛ با دامداری

می لَعَ ،است؛ البته در پیشاپیش دسته حاملان قالی شدهخاطر محیطی باشد که این آیین در آن اجرا میهرسد بنظر میهب
 کند. شود که خود جای نخل را پر میحمل می
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 آوری:ارانگریستن و زاری؛ جادوی ب 2-5-3
خاطر آن هکردند و این مسئله بدر هنگام مرگ ایزدان گیاهی، ایزدبانوان در سوگ ایزدان شروع به گریه و زاری می

ساله و عمومی در مرگ ایزدان، کشاورزان آور بود و با این عزاداری هرزامبود که تکرار الگوی رفتاری خدایان برای مردم ال
همراه ه زاری بود که برکتی ب و همکاری ایزدان را جلب کنند. سعادت در گریستن بود و این گریهشدند تا توجه و قادر می

تربیت محصولات، در نتیجه بدینهایی عملی آیینی برای جادوی باران بود تا آورد، نه چیز دیگر. چنین گریه و زاریمی
 ت:بارش باران رشد کنند. بعدها در بین مردم نیز این سنت ادامه یاف

شد. اشک بار خدایان و آبیاری زمین مینوعی جادو بود که باعث گریستن پر»در واقع گریستن، خود 
النهرین، نماد باران بود. باران و منی، مظاهر مادی بارورکنندگی درطبیعت و جانوران در نزد مردم بین

یان ساخت و از آنجا که ممیساخت، الهه زمین را باران بارور گونه که زن را منی بارور میبودند. همان
کشاورزی رابطه خاص وجود داشت، نقش زن در شیون و زاری و در  مقولهزن با زمین و الهه مادر و 

ها هنگام کشت دانهه علت اثر جادویی اشک، که نماد باران بود، مردمان بهعزاداری، نقشی اصلی بود. ب
ند که بعدها سنتی مقدس شد؛ داوود در کتاب زدهنگام مرگ خدای نباتی، دست به این جادو مینیز و 

بها با خویشتن سراید آنان که با اشک کشتند، با شادی درو خواهند کرد. او که دانه گرانمقدس، می
های )غله( را با خود خواهد و دسته گرددمیگمان با شادی بازگرید، بیرود و میدارد و به پیش می

 (.429: 1388آورد« )بهار، 
که فرهنگ ما نیز به گرد مسئله کردند، چراو گریه و عزاداری می رفتندها میچینی، زنپاشی و خوشهدانهدر زمان 
جا که هر مرگی با ه زن است و از آنبخشی، گریه کردن وظیفبرکت مبحث(. در 273: 1388ست )همان، آب و خشکی

شود. گریه ای مرده زیر خاک سبز میدانهد، گیاهرسه آب باران به زمین میککند، چنانگریه ما حیات مجدد پیدا می
شود )همان، جاست که برکت نباتی به برکت و رشد و گسترش دین تبدیل میمرده، حیات مجدد آن است و در اینبرای 

 است. انسان دوره کشاورزی به این باور رسیده (، چون رستاخیز و بازگشت دوباره بهار با باران محقق شده299: 1388
 یابد.همسر و یا فرزند خویش را باز - تواند قهرمانکه باگریستن که همان باران است می بود

: 1363نامد )نرشخی، کردند که نرشخی آن را »گریستن مغان« میو زاری می مردم بخارا نیز در سوگ سیاوش گریه
کنند و شهیدان دین گریه و زاری میشویان، عزاداران در سوگ گردانی و قالیهای عزاداری، همچون نخلدر آیین(. 33

 ست. ا این مشابه عمل آیینی گریه و شیون در مراسم سوگواری ایزدان گیاهی

 خوانی: نوحه 2-5-4
سال در آیین سوگ که هرخوانی بود؛ چنانسرایی و نوحهبخشی از آیین عزاداری در سوگ ایزدان گیاهی، مرثیه

سرایی شد بر مرگ او نوحهدر نیمه تابستان در ماهی که با نام او تموز نامیده می دُموزی، با نوای غمگین نی، مردان و زنان
ها حاکی از ارتباط این ایزد گیاهی با مسئله کشت و برداشت محصول و نباتات است. همچنین کردند. بررسی متن مرثیهمی

سرعت هارد او را به گیاهانی که بشد که در بعضی سرودهای بابلی که وجود دخوانی میدر غم درگذشت دموزی، نوحه
 (.360-359: 1386)فریزر،  کنندهمانند می ،شوندپژمرده می

: 1387سرودند )نرشخی، و مطربان را آن می پرداختندسرایی میخوانان به نوحهساله نوحهدر سوگ سیاوش نیز هر
توان شود که میسرایی میخوانی و مرثیهنوحهو امامزاده سلطان علی نیز )ع( ساله در سوگ امام حسین. همچنین هر(33

 سرایی در مرگ ایزدان گیاهی دانست.ها را برابر نوحهها و مرثیهاین نوحه
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 سیاهپوشی: 2-5-5
های عزاداری در سوگ ایزدان گیاهی، رسم سیاه پوشیدن است. دُموزی در هنگام مرگ از خاک عبور یکی از سنت

شود و تموز نیز با بیرون آمدن از خاک، رنگ های خاک سیاه میدُموزی با عبور از لایهکند و فرض بر این است که می
ست که اساساً رسم سیاهپوشی در هنگام عزا نیز یادآور آیین (. علی حصوری مدعی56: 1387سیاه دارد )ثمینی، 

های ایرانیان از ه در دیگر سوگو چ )ع(حسینسیاه پوشیدن چه در عزای امام  »سیاوشان« است: »جامه نیلی کردن و
دید و با ورزان سوگ سیاوش در مراسم، خود را سیاوشی میینیاست«؛ بنابراین هریک از آ ین سوگ سیاوش آمدهیآ

نه در بین غیرایرانیانی که  است و نه در بین اعراب وجود داشته ،کرد. سیاه پوشیدنپوشیدن سیاه، خود را به او شبیه می
های خود، سیاه ینیاند که با آباشد؛ این ایرانیان اسلامی توانستهجامه سیاه نمیپوشیدن اند. پس همسایه ایرانیان بوده

 هاییینیین سیاوش است و در آینی دارد، ویژه آاند. بنابراین رنگ سیاه برای جامه عزا، اصالت ایراپوشیدن را به اسلام آورده
ساله در سوگ امام شهید و امامزاده شهید، (. هر103: 1378نیان است )حصوری، است که ایرانی یا ساخته ایرا وارد شده

کنند که بندی میهای سیاه آذینها و مساجد و تکایا را با بیرقها و خیابانکنند و کوچهعزاداران لباس سیاه به تن می
 دهد.  با سنت سیاهپوشی در سوگ ایزدان گیاهی نشان می را یهایاین مورد نیز شباهت چنین آیین

 گیری:نتیجه -3
بخشی خواهی و برکتهای مربوط به او مرتبط با باراناست که آیین سیاوش، ایزد گیاهی در فرهنگ کشاورزی ایران بوده

ورود اسلام به ایران و تغییر دین بود، با  است. با مرگ سیاوش، داستان شهادت او که در فرهنگ ایرانی رخنه کرده بوده
های های مربوط به آن داد و آیینهای مرتبط با سیاوش جای خود را به عزاداری محرم و سنتآیین ،و مذهب مردم ایران

و  )ع(های مذهبی و تاریخی همچون امام حسینبرای شخصیت ،شدعزاداری که تا قبل از این برای سیاوش برگزار می
های موجود، همچون ای و نمادها و نشانهبرگزار شد. بررسی ساختارهای اسطوره )ع(حمد بن باقرحضرت سلطان علی م

شویان گردانی و قالیهای نخلخوانی و سیاهپوشی، در آیینواره، گریستن و زاری کردن، نوحهشدن، حمل تابوتقربانی
های آیینی، همچون شهادت ایزد گیاهی درفرهنگ ورهها، بازمانده اسطگر آن است که این آیینمشهد اردهال در کاشان بیان

ویدادهای تاریخی خواهی و آبیاری و کشاورزی هستند که در صورت و معنای آنها راند که مرتبط با مبحث بارانکشاورزی
ایران، ینی ترکیب شده و در قالب سوگواری اهل بیت )علیهم السلام( تداوم یافتند و موقعیت جغرافیایی یهای آبا اسطوره

 است. هایی بودهترین عامل تداوم چنین آیینمهم
 
 
 

 منابع:
 الدین تهرانی. تهران: دنیای کتاب.، به کوشش جلالفارسنامه(. 1313ابن بلخی ) -
، با مقدمه وحواشی موسی عمید. همدان: موجودات هرساله درحقیقت و کیفیت سلسل(. 1383علی )ابن سینا، شیخ الرئیس ابو -

 انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و دانشگاه بوعلی همدان.
 نامۀ علایی، تصحیح فرهنگ جهانپور، تهران: موسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی.(. نزهت1362مردان )الخیر، شهابی -
 شتابزده، چاپ پنجم، تهران: فردوس. هرگان در دشت اردهال، ارزیابی(. م1343احمد، جلال )آل -
 .، به کوشش ایرج افشار، تهرانممالک مسالک و(. 1347ق ابراهیم )ااسحواصطخری، اب -
 (. رساله در تاریخ ادیان، ترجمه جلال ستاری، تهران: سروش.1372الیاده، میرچا ) -
 پور، تهران: اسطوره. ، ترجمۀ ابوالقاسم اسماعیلآیین(. 1388ایونس، الیزابت ) -
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، شماره کتاب جمعهترجمۀ محمدحسین باجلان فرخی،  ،« سازی در ایران(، »مراسم تمنای باران و باران1358باشگوز، ایهان ) -
 .175تا 150: صص 18

 های فرهنگی.اپ سوم، تهران: دفتر پژوهششویی در مشهد اردهال(. چشویان )مناسک نمادین قالی(. قالی1380باشی، علی )بلوک -
 های فرهنگی.جاودانگی حیات شهیدان. چاپ سوم، تهران: دفتر پژوهش گردانی: نمایش تمثیلی از(. نخل1380باشی، علی )بلوک -
 ینی. چاپ سوم، تهران: امیرکبیر.یب در نمایش آئخوانی حدیث قدسی مصاعزیه(. ت1383باشی، علی )بلوک -
 (. جستاری چند در فرهنگ ایران، تهران: فکر روز.1373هرداد )بهار، م -
 (. ادیان آسیایی. تهران: چشمه.1375بهار، مهرداد ) -
 (. از اسطوره تا تاریخ. چاپ چهارم، تهران: سخن.1388بهار، مهرداد ) -
 تهران: روشنگران و مطالعات زنان.  نمایش در ایران،(. 1379بیضایی، بهرام ) -
پیوند با درخت«، مجلۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره (. »نمادهای هم1377چترودی، مهدخت )پورخالقی -

 .68تا  47، صص 123و 122
 ، تهران: نی.تماشاخانه اساطیر(، 1387ثمینی، نغمه ) -
 .71تا  57، صص 151(. »نخل و نخلگردانیدر استان یزد«، معرفت، شماره 1389جمشیدیگوهرریزی، مهدیه ) -
 (. گیاهان مقدس. تهران: ارشاد.1373جوادی، شفیع ) -
 ، چاپ اول، تهران: چشمه.سیاوشان(. 1378حصوری، علی ) -
 .247تا  225، صص 1، شماره نقد ادبیای در شعر فارسی«، (. »نمادپردازی نباتی از منظر نقد اسطورهتاکولایی، مهدی )بیخادمی-
 (. سفرنامه از خراسان تا بختیاری، ترجمه محمدعلی فرهوشی، تهران: امیرکبیر.1335دالمانی، هانری رنه ) -
 .تهران: دانشگاه تهران ،)ذیل نخل( نامهلغت(. 1349دهخدا، علی اکبر ) -
 پور، تهران: فکر روز.النهرینی، ترجمه ابوالقاسم اسماعیل(. بهشت و دوزخ در اساطیر بین1373ساندرز، ن.ک ) -
 . 247 - 246: صص 279و  278، کیهان فرهنگی، شماره «گردانینخل. »(1388یزاده، احمد و زهره ثقفی )سیدعل - 
 ، تهران: آواژه ابریشمی.1کریم سخنور، ج ، به کوشش سفرنامه شاردن(. 1394شاردن، ژان ) -
 .118تا  101، صص 1های زبان و ادبیات فارسی، شماره (. »جایگاه سیاوش در اساطیر«، پژوهش1389ممتاز، نسرین )شکیبی -
 دیار شهریاران، تهران: انجمن آثار ملی.های خوزستان«، شناسی برخی نام»ریشه(، 1354عمادی، عبدالرحمان ) -
 .70تا 51، صص 1های طلب باران و حرمت آن در ایران«، فرهنگ ایران باستان، شماره (. »آیین1348ری، جابر )عناص -
 (. شاخه زرین، ترجمه کاظم فیروزمند، چاپ سوم، تهران: آگاه.1386فریزر، جیمز جرج ) -
 .102 -81، صص 1ی، شماره (. »بنیادهای جغرافیایی فرهنگی ایران«، مطالعات راهبرد1383راد، مراد )کاویانی -
 (. قدرت اسطوره، ترجمه عباس مخبر، تهران: مرکز. 1383کمبل، جوزف ) -
 87، صص2برداری روز عاشورا در فردوس«، دانش بومی، شماره(. »مراسم آیینی نخل1391زاده )لطیفی، غلامرضا و اسماعیل حجی -
- 128. 
 چاپ چهارم، تهران: خوارزمی. ،رستاخیز((. سوگ سیاوش )در مرگ و 1394مسکوب، شاهرخ ) -
های علمیه و کشورهای جهان«، عصر ظهور، (. »عزاداری سنتی شیعیان در بیوتات علما و حوزه1378کاشانی، حسین )معتمدی -

 .628تا  627، صص 1شماره 
 .170تا 156، صص 6شماره  ،(. » ترانۀ باران در تون«، نامه کانون نویسندگان1360دوست، محسن )میهن -
 .32تا  41، صص91(. »قالیکاشان«، هنر و مردم، شماره 1343نراقی، حسن ) -
(. تاریخ بخارا، ترجمه ابونصر احمد بن محمّد بن نصر قبادی، تصحیح مدرس رضوی، تهران: 1387نرشخی، ابوبکر محمّدبنجعفر ) -

 توس.
 اصغر بهرامی و فرنگیس مزداپور، تهران: روشنگران.ترجمه علی (.  اساطیر خاورمیانه،1372هنری هوک، ساموئل ) -
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تحلیل ساختاری موسیقی عاشورایی میناب و مسقط
با تأکید بر آیین عاشورا

بابک دهقانی 
دانشجوی دکتری تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی،

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

دکترمحمد عارف
عضو هیئت علمی و دانشيار دانشكده هنر،

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركز

دکتر پرناز گودرزپروری 
 عضو هیئت علمی و استادیار دانشكده هنر،

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركز

دکترحسن ریاحی
عضو هیئت علمی و استادیار دانشكده هنر،

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : چکیده

قدیم تا به . موسیقی عاشورایی از ای استبشر دارای جایگاه ویژهموسیقی در زندگی 

لذا با توجه به جایگاه این  .شودم اجرا میدر روز دهم محرّ واقعه کربلا امروز حول محور

سازهای موسیقی عاشورایی در دو منطقه تحلیلی و تطبیقی هنر دیرینه اسلامی، بررسی 

، در حاشیه خلیج فارس و دریای عمانمشابه  موقعیت جغرافیایی ، با وجودمیناب و مسقط

ر پژوهش حاضر علاوه ب رد توجه قرار گرفته است.مو متفاوت سیاسیرویکرد دارای دو  و

های معانی و ت و افتراقمطالعه ساختاری موسیقی عاشورایی در دو منطقه، به اشتراکا

 نیز توجه خواهد داشت.   مرحله اجراینی در مفاهیم آی

 
 

 .تحلیل ساختاری، موسیقی عاشورایی، میناب، مسقط، عاشوراواژگان کلیدی: 
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ترین شناخت دانند و مجرایی برای رسیدن به عالیحقیقت میای ادراک ای بریاری از اندیشمندان هنر را وسیلهبس

پور و همکاران؛ )رضا علیو وسایل دیگر محال است  و معرفت قابل حصول بشر و نوعی از معرفت که دستیابی بدان با ابزار
1396 :42.) 

 صورت تعزیه،شکال متفاوتی است که در ایران بهموسیقی عاشورایی بخشی مهم از موسیقی سنتی و دارای ا
نوحه،  ه،یتعزآید اما در شرایط فعلی میخوانی به اجرا درخوانی و شمایلخوانی، روضهخوانی، نعتخوانی، منقبتپرده
ین و مناسک خاصی اجرا شده که رایی در میان مردم با آیمراسم عاشواست.  جیرا هیاز بق شتریب یخوانو روضه یمداح

های چهارگاه، ماهور، نوا و دستگاهاست. این موسیقی در  )ع(سرسپردگی به ائمه اطهارموسیقی آن نشانگر حس ارادت و 
پردازد. برخی مراسم ایشان می یو یاران باوفا )ع(راست پنجگاه قابل اجرا است که هر بخش از آن به شجاعت امام حسین

 یهایملود ریثأت درخور توجه است.میناب و مسقط م محرّ یدر سوگوار ...و یزنسنگ ،یزنریزنج ،یزننهیسنمادین از جمله 
 یبیترک نیاز چن ییهاعاشورا نمونه یدر سوگوار یمحل یهانییها و آها و شمول سنتیها و سوگوارنوحه یبر رو یبوم

ست. ا م از موسیقی سنتی ایران در سوگواری روز عاشوراعدم جدایی موسیقی محرّ ،. آنچه که واضح و شفاف استاست
 ؛آنهاستداشتن و زنده نگه یرانیا یاستفاده از سازها ،ی بر نگرش جامعه ایرانی داشتهیعاشورا یقیکه موس یگرید ریتأث
)احمد اولیایی، شود اجرای موسیقی عاشورایی می برای کاربرد نیشتریبساله در مراسم مذهبی از این سازها طوری که هربه

 (.77؛ 1385
 هایبازگشت ریشه آیدظر میبه نپیشینه کهن دارد و  ،طخصوص منطقه میناب و مسقخلیج فارس، بهموسیقی حاشیه     
 معمولاً. باشدآن سامان دگرگونی در فرهنگ و موسیقی مهم ، عامل شی در هر دو منطقهفروداری و بردهبه زمان برده آن

دلیل مجاورت با تنگه هرمز یناب و مسقط هنرمندان خاصی هستند. میناب بهنوازندگان موسیقی عاشورایی در منطقه م
ها گاه به اجاره عمانیگه (پهلوی اول)های گذشته داشته در زمانفارس و رفت و آمدهایی که با کشورهای حاشیه خلیج 

ها در رسد این فرهنگنظر میکردند. بهها این منطقه را اجاره مینیها و بحریآمد و افراد اهل مسقط، حیدرآبادیمیدر
 ،و در مسقط ،لوتی ،صورت عربی تأثیر گذاشته باشد. نوازندگان موسیقی را در مینابگویش و لهجه مردم منطقه به

گوناگون از جمله ادبیات )زبان، گویش، های موسیقی عاشورایی در میناب با مسقط از جنبه نامند.می ،المُطرِب و المُغَنی
های میدانی از جمله ویژه در نمایشهلهجه(، اجرا )فرم(، ابزار و وسایل مورد استفاده در اجرای موسیقی و نحوه ارائه آن ب

قی های موسیمرز ،های رادیویی و الکترونیکیسزایی دارد. از سویی در عصر پیشرفت صدا، نگاره و رسانههتعزیه تفاوت ب
وجه تشابه موسیقی سنتی جنوب  عاشورایی در سراسر منطقه خاورمیانه از جمله عمان نیز روز به روز شکسته شده است.

که در شهرستان میناب برای اجرای موسیقی ای و بادی است؛ چراسازهای کوبه ایران با عمان در شیوه اجرا و استفاده از
اصلی موسیقی و از بوق و کرنا  هایعنوان دستگاهاداری از سنج و دمام بهحین عز عاشورایی و آگاهی رساندن به مردم در

یی منطقه مسقط نیز به که همین تناسب ابزاری در اجرای موسیقی عاشورا شودهای فرعی استفاده میدستگاه عنوانبه
 . خوردچشم می

 
سزایی همیناب و مسقط از اهمیت و ارزش بهای اجرای آن در دو منطقه پرداختن به تاریخ موسیقی، فرهنگ و شیوه

صورت پراکنده به موجودیت خود الایام بهای که در قدیمن منطقهبرخوردار است. زیرا با توجه به ایجاد ارتباط نزدیک میا
شود. تغییرات تدریجی داد، امروزه خصوصیات ویژه خود را بارز نموده است و در حفظ و نگهداری آن تلاش میادامه می

ر خود و در نهایت ادغام سوی نزدیکی هرچه بیشتر آنها با نظای بهطبعاً ای که روند رو به رشد آنبسا وسیع و گستردهو چه
 بودی آنها نیز در میان خواهد بودخطر فراموشی و نا ،رود. بنابراین در این شرایطهنری در میناب و مسقط میفرهنگی و 

که حداقل از دید تاریخی میان مناطق و کشورهای همسایه نیاز به مطالعه، تحقیق و تفحص ویژه دارد. در این پژوهش 
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 ها و تمامی اجزایواز، دستگاهها، ساز و آسیقی از جمله نت، تمام اجزای موو مظروف آن موسیقی عاشورایی ،ظرف تحقیق
ترین بخش از ایران، استان هرمزگان قرار دارد که در جنوبی .ده استبه موسیقی عاشورایی، در نظر گرفته ش مرتبط

استان خوانده شهر بزرگ این عنوان دومین کنند و میناب بهمذهب شیعه و سنی در آن زندگی می مردمی از دین اسلام با
زبانان هرمزیِ شد؛ شهرستان میناب شامل چهار بخش، چهار شهر و یازده روستا است که با ترکیب قومیتی از فارسیمی

که  سخن گفته گویش مینابیدر شهر میناب مردم به  .است هابشاگردیها و های حاشیه خلیج فارس، بلوچعربمیناب، 
گویش بَشکَردی است و حدفاصلی است میان  رشاخهزیاین زبان ی دریای عمان رایج است، در جنوب ایران و حاشیه

مان به خلیج فارس و دریای عرب مان در گلوگاه تنگه هرمز از دریای عع سود. از آنهای لارستانی و بلوچی و بشکرگویش
مرز و با کشورهای یمن، امارات و عربستان سعودی همسایه است. تا سده نوزدهم میلادی سراسر بخش شرقی شبه هم
له هفت امارت و دیگری مسقط اما پس از آن دو بخش جداگانه یکی عمان از جم ؛ه عربستان را، عمان می نامیدندیرجز
که بیشتر  ندبود «هاعجم»و  «بحارنه»، «لوایت»های . شیعیان از سه گروه با ناممردم عمان پیرو دین اسلام هستند. شد

مسقط با داشتن لنگرگاه و آمدوشد و گره خوردن  هستند. پراکنده «مطرح»و  «سق»و بخش میان  «باطنه»در کرانه 
کشور  تختیاند. پاگفته زین «مسندم» رهیشبه جز خیتار ی. به عمان در درازنادیرس یها به برترها، بر همه بخشفرهنگ
آن را  رامونیاند. پبه آنجا در رفت و آمد بوده یآب، مردم یاز هر سو شهیهم و است یشهر بندر «مسقط»عمان 

، «صحار»، «صور»، «صلاله»، «مطرح»کشور  نیبرجسته ا یها فرا گرفته است. از شهرهاکوه ییکوچک و از سو یهارهیجز
 «قابوسبندر »و  «بندر لوا» ،«بندر خصب»، «الفحل نایبندر م»، «بندر برک»، «وتینارسیم»، «رستاق»، «بیس»، «ینزو»

های تجارتی از این بندر مهم به سواحل کشتی صحار یکی از بنادر مهم تجارتی عمان بود و های قدیمدر زمان است.
حکم خود را اما در نیمه قرن ششم هجری بنی نبهان منطقه داخلی پایتخت  ؛شرق اقصی رسیده بودند مدغشقر و ،آفریقا

داخلی در  . حکم بنی نبهان در منطقهکردندشغال ها این مناطق را ارتغالیپبنابراین  ومناطق ساحلی را رها  قرار دادند و
تر داشته تا جایی وری پررنگپس از آن مسلمانان ساکن عمان در مراسم و اعیاد مذهبی حض .فتقرن نهم هجری پایان یا

های مقیم عمان بودند کنندگان در این مراسم ایرانینشستند. بیشترین شرکتبه عزا می )ع(که بر سوگ امام سوم شیعیان
و خاندان عصمت و طهارت و در لبیک به قیام امام  )ع(ها و اقوام مختلف با دلی سرشار از عشق به اهل بیتملیتاما 

م ضمن برافراشتن ی مختلف کشور عمان، در حضوری گسترده و قابل توجه از نخستین روز محرّدر شهرها )ع(حسین
سرایی، تعزیه و تشبیه خوانی، مرثیهمجالس سنتی روضهضمن برپایی  تکایاها و حسینیه، پرچم عزای حسینی در مساجد

 دارند.اه میزنده نگمی دیگر را زنی، نهضت پرشور کربلا و محرّجات سینهاندازی دستهو راه

 تحلیل ساختاری موسیقی عاشورایی میناب و مسقط
با م محرّ رسد کهدر موقعیت جغرافیایی میناب و مسقط به نظر می با تحقیق در خصوص موسیقی روز عاشورا صرفاً

تعزیه، روضه و نوحه، است. فرهنگی مذهب شیعه  اجزاءترین یکی از مهمدر کشور ایران،  های خاص خودحساسیت
اند و در طی زمان دچار ، همگی سیر تحول تاریخی را از سر گذراندهموسیقی پاپ مذهبیهای فولکلور تا خوانیمرثیه

 نشین دو منطقه در ساحل در میان مردمان هنظر به رواج این موسیقی مذهبی و سوگواران اند.ن شدهتغییرات گوناگو
این دو منطقه  ترکیب مذهبی غافل شد.ه تطبیقی آن بایست از مطالعبا زبان و گویش و فرهنگ متفات، نمیخلیج فارس 

گذشته از سرانه . نشین حاکی از برتری تعدادی به مراتب بیشتر شیعیان میناب نسبت به شیعیان مسقط استمسلمان
موسیقی روز عاشورا  دارند. نیز با یکدیگر تفاوت اجرای موسیقی عاشورایی در نحوه شیعی متفاوت، این دو منطقهجمعیت 

و  «خوانیروهنوحه، روضه، ششامل»در دو بخش  طور خودجوشنهاد است و توسط خود مردم بهمردم صورتدر میناب به
 ایت سلطنت عمان ط به پیشنهاد سفارت ایران و حماما موسیقی روز عاشورا در مسق شود؛اجرا می «ینوازندگ»
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خود بخش بزرگی از بار موسیقی ینی آن، . تعزیه روز عاشورا و نمایش آیاستخوانی گزار شده و منحصر به نوحه و روضهبر
 .اندمم پرشور در روز دهم محرّاین مراسهایی از بخش ،هاها و روضهبسیاری از نوحهکه  کشدرا بر دوش می عاشورایی

 موسیقیایی روز عاشورا در میناب و مسقط آلات
)مارساز(،  شامل صدف )گُر(، گپ دهُُل ودشکار گرفته می بهتوسط اهالی بومی میناب سازهایی که در این موسیقی 

اما با گذشت زمان برخی سازها از جمله سنج، دمام، اشکون، دمام غمبر، دمام زیر غمبر و بوق  کِسِر، سُرنا، پیپه و... است؛
برخی از این سازها جای خود را  ،حضور نظامیان در منطقهکه با  د هر دو منطقه میناب و مسقط شدتوسط مهاجرین وار

توسط نظامیان مقیم منطقه میناب و  د وانهداد... طبل، شیپور، ترومپت، ساکسیفون و ای غربی مانندبه سازهای کوبه
شوند. این سازها تحت نظارت مستقیم دولت ایجاد شور و شعف در مراسم عزاداری به کار برده می و برای مسقط نواخته

م آمده که از روز سوم محرّها به اجرا درگاهها و زیارتهیو با همراهی پرسنل پایور و وظیفه در فضای نظامی و یا حسین
ها به نوازندگی و عزاداری مشغول ظهر در خیابان 12صبح تا  10و در روز عاشورا از ساعت  کنندخود را آغاز میفعالیت 

 شود.توضیح و تحلیل سازها پرداخته می شوند. در ادامه بهمی
گارنده این پژوهش چنین ای با نجعفر حمیدی در مصاحبهآن صِنج است؛ دکتر سید بای عربی که معرّواژه: جنسِ

یافته چنُگ ب آن صُنج و تغییرتلفظ دیگر آن سُنج است که معرّ ب آن صِنج است؛سنج فارسی است و معرّ نقل کردند که
ها قرار دارد. در متون قدیم جزو سازهای ضربی شناخته ای از جنس فلز است که در رده ایدیوفونسازی کوبه ،است. سنج

)ج.حمیدی، مصاحبه ای دارد ها در عزاداری روز عاشورا جایگاه ویژهها و عمانیمختلف از جمله ایرانیشد و در میان اقوام می
 . (1398دی،  28شخصی، 

. دمام در استای استوانهشکل این ساز و آید میربا نوسان پوست به صدا دکه  ای استاز جمله سازهای کوبه: ممادَ
و همچنین در مسقط عمان برازجان، بندر ریگ، بندر گناوه، بوشهر و دیگر شهرهای جنوبی میناب، ویژه در هجنوب ایران ب

                                              .(115: 1396ی؛ شیدرو محمدرضا ،ییاطرا ارفع) استرایج  شورتوسط شیعیان مقیم این ک
یک  های عزاداری مینابدستهدر های دیگر صدای بهتری دارد. نسبت دمامدمام کوچکی است که به: نشکومام اِدَ

رند، قطر داگیری در مورد آن دقت بیشتری معمول میگیرند و هنگام پوستدمام مخصوص را برای این کار در نظر می
این دمام  طور که از اسمهمان متر است.پنج سانتیومتر و طول آن تقریباً چهلسانتی چهارواین دمام حدود سی تا سی

 های دمام است.نوازی و ضدضرب در ریتمتم، بداههکار اصلی دمام اشکون شکستن ری ،آیدبر می
ریتم و  .گیرندروی یکدیگر قرار میبهامی است که بعد از دمام اشکون رومنظور از دمام غمبر، دو دم: رمبَغَ دمَام

ها قطر آن و مترم بین چهل تا پنجاه سانتیاندازه این دو دمام با چهار دمام دیگر متفاوت است، طول تقریبی این دو دما
تر از دو دمام غمبر و از نظر اندازه نیز کوچک اندی غمبر دارای ریتمی سادههاسایر دمام است.متر هشت سانتیوحدود سی

متر هفت تا پنجاه سانتیومتر و طولی برابر با چهلر سانتیچهاونیز قطر حدود سی تا سی هان دمامشده هستند. اییاد
ر گها را از یکدیوه اجراست که دمامای که باید مورد توجه قرار داد این است که در وهله اول این ریتم و شیدارند. نکته
صورت ی هستند که کارشان ساختن دمام بهمیناب افرادشود. در ها میهای مختلف بر آنسازد و موجب ایجاد ناممتمایز می

 (.12: 1398)سهراب حسنی پور؛  استای ویژه مراسم عاشورا حرفه
های آن در اجرای مراسم، ازندهدلیل اینکه نوشود. بهاشکون و غمبر، اطلاق می جزها، بهدمام به کلیه: رمبَغَزیر دمَام

                  .گویندغمبر میهای زیرگیرند، به آنها دماممی های غمبر قراردست نوازندهینپای
سفیدان مراسم عاشورایی که بنابه اظهارات بزرگان و ریش است منطقه و بومی سازی ویژه در بین سازهای محلی: قوب

 این ساز در ابتدا منحصر، روستاهای گورزانگ، کریان، نصیرایی، تیرور، شاه منصوری، بلیلی و محله خلفیمنطقه میناب در 
و منحصراً برای آیین عزاداری امام سوم شیعیان یا  بوده خلیج فارسبوشهر واقع در شمال  مردم فرهنگ موسیقایی به
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شد که به مرور زمان و با مهاجرت این اقوام به مناطق شرقی هرمزگان و همچنین حضور میواخته دیگر بزرگان دینی ن
و اعلام شروع مراسم عزاداری کننده گروه نوازندگان سنج و دمام همراهی عنوان سازبهبوق  های مقیم مسقط ازمینابی

نوازنده با دمیدن محکم بر و  خاصی نیست قاعدهای قانون و شود. نحوه نوازندگی این ساز دارروز عاشورا استفاده می
بین دو تا سه خوانی تبحر داشته باشد، رد که اگر به علم نتآومیانتهای باریک ساز، صدای آن را درسوراخ کوچکی در 

شود. و تغییر لب عوض می فشار هوابا فواصل آن بوق دارای صداهایی از دو اکتاو است و  .کندمینت موسیقی را تولید 
ک سوراخ بوق ی .کندمی نوازیبداههاین ساز  ،شود و در حین اجرای سنج و دمامابتدا و انتهای سنج و دمام بوق زده می

های ند ملودیتوان انتظار داشت، بوق همانند دیگر سازهای ملودیک، بتوادر نتیجه نمی ،)دهنی( و یک خروجی دارد
 .(35: 1390)محمدرضا، بلادی؛  دگی و اجرا به تشخیص رهبر گروه بستگی دارداما تعداد دفعات نوازن ؛رنگارنگی تولید کند

کننده موسیقی در مراسم مذهبی روز عاشورا به کار برده عنوان شروعکه بهسازی کاربردی با صدای بم  صدف )گُر(:
این ساز را گرفته  بوق جایصورت وارداتی از بوشهر به میناب آمده است، در برخی مراسم سنج و دمام که به شود.می

یابیم که صدف یا گُر از جمله سازهای سنتی بوده یل و بومی سازهای منطقه میناب درمیکید بر اجرای اصاست. لذا با تأ
یا گرفته و داخل آن را خالی کرده و ران از دریکه در جامعه مدرن امروزی مورد استفاده قرار گرفته است. صدف را ماهیگ

و با دمیدن به داخل  صورت انفرادی اجرا کردهکنند. صدف را بهساز بادی از آن استفاده میصورت یک پس از نظافت به
 آورند.دا درمیآن را به ص ،ساز

شکل مانند استوانه، مخروطی .شودچوب درختان درست می ای ازسازهای کوبه همانند بیشتر)مارساز(:  لهُدُگَپ 
حسب سلیقه و بر های رنگی و زیباپوشش این ساز از پارچه .ش استسر دیگر از ترکه یک سر آن کوچک استو توخالی 

و از  است مترسانتی هفتادالی  شصت طول این سازکند. تغییر می ،شودکه در آن به نوازندگی پرداخته میو مراسمی 
 متغیر است؛آن  نازکی و ضخامتپوست و به نوع ته ساختار صدا بس شود.درست می گوسفندو  پوست حیوانات مانند گاو

برخی اجراها  . دراست باس تر یا اصطلاحاًصدا بم ،باشد تربیش ضخامت آنهرچه  و تیزترصدا  ،تر باشدهرچه پوست نازک
کند. حنا روی استفاده میبیشتر  زیبایی وصدا  ریحنا برای تغی پوست، ازدلیل نازکی از جمله مراسم روز عاشورا نوازنده به
تر و سر بزرگ آن را با پوست ازکسر کوچک دهل را با پوست نکند. کمی بم می پوست را پوشانده و صدای دهل را

  .(74: 1381)مهدی ستایشگر؛  شودنواخته می ی مینابدر مناطق روستای سرناشکلی از آن به همراه تر می پوشانند. ضخیم
از آن یاد شده از دهل رسِمعنی ساز کوتاه کوچک یا کِدر روایات عامیانه به که است ای در مینابسازی کوبه :رسِکِ

 . (1398دی،  26)غ.ذاکری، مصاحبه شخصی،  استتر از آن اما کوچکدارد ظاهری همانند دهل کنند، می
اولیه را صحبت  زبان هندواروپایی. در اصل در میان اقوامی که انداز یک ریشهو  بوقمعنی سُرنا و کَرنا هر دو به :ارنسُ

که به این  شاهد دیگریاست.  شد به این اسم نامیده شدهحیوانات ساخته می شاخعلت اینکه از این ساز به ،کردندمی
در اسم کَرنا  معنی دارنده دو شاخ است. قَرن که مُعَرَّب کَرن است )کهزند نام ذوالقرنین، بهید میأیادعا و مشابهت مهر ت

 تر است، ولی عضوی ازهای شاخی اولیه پیشرفتهمراتب از بوقالبته سُرنای کنونی به .است معنی شاخشود( بهمشاهده می
           (.41: 1437 ؛معجم المعانی الجامع والمعجم الوسیط) دآیشمار میخانوادۀ سازهای بادی یا بوقی به

شترین استفاده بی زار و نیز مولودخوانی است.عزاداری عاشورا، مورد استفاده سما مراسم  ؛همان دف یا دایره است :اسم
                  .(1398دی،  26)غ.سلمانی، مصاحبه شخصی،  استدر بندرعباس و میناب از این ساز 

از هر دو طرف دارد. این ساز شباهت زیادی به دهل و  استریتم  کننده درکه تمام هرمزگاندر ای کوبه سازی: هپیپِ
ه( پرکننده یا دهنده و )پیپِ، )کسر( زینتریتمکننده موسیقی بندری )دهل( شروع در. با پوست پوشیده شده است

)غ.ذاکری، مصاحبه شود می پر واسطه آنو فضاهای خالی ریتم به استریتم های کننده ضربانو هدایتکننده تکمیل
 .(1398دی،  26شخصی، 
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است  قرار گرفتهدراز در طی سالیان و مذهبی روز عاشورا ثیر پدیده فرهنگی أوسیقی تحت تمطور که گفته شد همان
 ،فولکلور. موسیقی محلی یا است های گوناگون مذهبی ساخته شدههای مختلف برای مناسبتآثار گوناگونی در سبکو 

برای هر مناسبت و در هر جای ایران، ترتیب بدین وکرده خود تبدیل  مذهب را به بخشی از رپرتوارِ ،در طی زمان
. انداز آن تأثیر گرفتهله کلاسیک ایرانی و پاپ هم های دیگر از جمسبک مرورتردید بهبی هک محلی سروده شده ایهملودی

 نوحه شور یا آنچه امروزه تحت عنوان ،ر موقعیت جغرافیایی میناب و مسقطد فاًموسیقی روز عاشورا صر در خصوص
از سرگذراندن تحولات شگرف در طی که  است هایی بودهخوانی، بخشی از روضهشودمیدر میان ما شناخته  مداحی شور

و در عرصه  رف شدهعزاداری مذهبی صِل به امری فراتر از یبدت ،پرشور و حرارت شدن روزافزون خیر وصد سال ایک
 عاشوراییخود بخش بزرگی از بار موسیقی  ،ینی آنآیزیه روز عاشورا و نمایش تع. مطالعات تطبیقی نیز قابل بررسی است

  .م هستنددر مراسم دهم محرّها ها و روضهنوحه بسیاری ازشامل که  کشدرا بر دوش می

 میناب و مسقطهای موسیقی عاشورایی در گونه
 خوانینوحه -

معنای بیان مصیبت و گریه کردن با آوای بلند، آواز ماتم و شیون، و همچنین و کسر حاء( در لغت بهنون وح )به فتح ن
 رفته است. در اصطلاح به آنچه که در مراسم سوگواری و عزاداریگری و زاری بر عزیز ازدستمویه معنای ندبه،به

 .(354: 1387؛ دهخدا) دگوینخوانند، نوحه میمی )ع(امام حسینویژه در مراسم عزاداری به )ع(ائمه اطهار
بزرگان دین است که در  عزایخوانی، خواندن شعر و ذکر مصائب همراه با غم و اندوه و آدابی خاص، در رثا و نوحه
خوانی بر ، نوحهشیعههای آموزهر دارد. بناب رواج )ع(امام حسینویژه به )ع(معصومین، بیشتر در مجالس عزای شیعهفرهنگ 

که نوحه و گریه بر آنان از شعائر مهم و از عوامل  )ع(معصومینمگر برای  مرده، رسم جاهلیت بوده و کاری مکروه است،
  (.453: 1374)جواد محدثی؛  تهای کمال خوانده شده اسها و احیای یاد اسوهنشر فضیلت

 عنوان وجه مشترک،به ،میناب و مسقططرفداری از میراثِ موسیقی عزا در مهم و پر عنوان گونهخوانی بهنوحه
 که دارد متفاوتی اشکال ایران مختلف نقاط در خوانینوحهها را همراه خود دارد. ها و نوآوریای آکنده از اقتباستاریخچه

 این از متنوعی هایشکل ایران، سرزمین بودن اقلیمی چند خاطربه .است ثرمتأ منطقه هر روفولکل آواهای و گویش نوع از
جای ول بوده و حزن و اندوه آن در همهاما در منطقه میناب شیوه اجرا به یک شکل متدا وجود دارد؛ مذهبی موسیقی فرم

گویش بندری دو  خوانی در میناب به دو زبان فارسی و عربی و باتنها تفاوت در لحن و گویش است. نوحهو  منطقه یکسان
های صورت صفنها به زبان عربی و نحوه اجرا بهاما در مسقط ت وار است؛صورت حلقهشود و نحوه اجرا بهو مینابی اجرا می

 منظم است. 

 خوانیروضه -
زد. به مجالس پردامی )ع(معصومانو سایر  )ع(امام حسینهای که به ذکر مصیبت سوگواریای از خوانی شیوهروضه
نشیند و مصیبت یکی از یا صندلی می منبرخوان بر شود. در این مراسم، روضهخوانی نیز گفته می، مجلس روضهعزاداری

خوانی به ادبیات های روضه و روضهخواند. پیشینه ورود واژهبزرگان دین را با صدایی بلند و حزین برای اهل مجلس می
)محمد جواد و محمد حسین حسینی جلالی؛  دگردمیازب الشهدا هروضو انتشار کتاب  هجری ، به قرن دهمشیعیانعزاداری 

1380 :237 .) 
در دوره صفویه و توجه به مضامین عاشورایی فرمی از موسیقی مذهبی است که با نگاهی به واقعه عاشورا خوانی روضه

روستاهای تعزیه و منبردار  معین البکاءبه عقیده . صفوی در هرمزگان، وارد میناب شدو با حضور شاه عباس  شکوفا
 امروزی عاشوراییهای موسیقی ، بیشتر فرممیناب گورزانگ، کریان، نصیرایی، تیرور، شاه منصوری، بلیلی و محله خلفی
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ی نیز از این خوانو روضه داشتهای از موسیقی با ایجاد فضای مصور خوانی دارد که گونه، ریشه در شاهنامهدر این منطقه
  شود.میخوانی، اشعاری برگرفته از وقایع قیام عاشورا در قالب موسیقی دستگاهی ایران اجرا روضه ت. دردست موسیقی اس

همراه  واقعه عاشورا پند و اندرز و شناساندن راه سعادت به عزادارانبا بیان در میناب و مسقط روضه به شکلی متفاوت 
که از لحاظ فواصل و فراز و فرودها در کنار  کنندانتخاب می خود روضههایی را برای دستگاهی میناب هاخوان. روضهاست

   .داردمیشنونده را به تفکر وا ،حزن و اندوه
. شاید سبب زوال کنندمیها را در آواز دشتی، ابوعطا، دستگاه شور و نوا اجرا ها، روضهخواندر بیشتر موارد روضه

 ها از دستاوردهای موسیقی دستگاهی و نداشتن اشراف کامل بهخوانوضهیقی مذهبی، دور شدن رامروز این فرم از موس
بدهد.  ،گیردقیل جای خود را به موسیقی سطحی که اکنون مورد استفاده قرار میثآن است که موجب شده این موسیقی 

نیک بالای اجرایی خوان بود که تکه نوحههای اجرایی بر عهدولیتئشکل امروزی، همه مس هبعلت نبود آلات موسیقی به
  .(1398دی،  26)ع.خاکی، مصاحبه شخصی،  طلبیداف به موسیقی ردیف دستگاهی را میو اشر

 خوانیشور -
شود که در آن با تمپوی بالا گفته می یا ضرباهنگی گویی ریتمیکیا ذکر به خواندن نوحهشورخوانی در میناب 

که خوانی کلاسیک با آنشور افتند.و در واقع به شور می زنی بپردازندسینهتری به یابند با سرعت بیشاران امکان میعزاد
م در ماه محرّ های موجود از عزاداریشده اما با این حال طبق اسناد و گزارشتر از مدلِ مرسوم امروزی اجرا میکند
 ،ردهکانگیز و هیجانی میی شورهای ریتمیک که عزاداران را وارد یک فضا، قاجار و پهلوی، وجود الگوههای صفویدوره
نیز امری  میناب و مسقط بومیهای شهری و غیرخوانی در عصر پهلوی دوم در میانِ سوگواریانکار است. شورقابلغیر

تر سببِ ریتم کندتری داشته و هم بهودیکِ فقیرانهمل معمول بوده با این تفاوت که نسبت به مدلِ امروزی آن، هم گستره
های معمول نی جدا از مداحیخوااست. شور آور در خود داشتههای هیجانی، صوفیانه و خلسهتر جنبهکم ،هانوحه ترو ساده
، اشورایی این منطقههای متنوعی است. در موسیقی عنیز دارای فرم مینابهای سوگواری محلی شده، در سبکشنیده

گویی خوانی یا ذکرمدلی هیجانی از نوحه نیز گیریم است. شوررّهای ماه محخوانیناپذیری از نوحهییخوانی بخش جداشور
 . پردازندزنی میو در فواصل بسیار کوتاه به سینه ها بدون وقفهزنمتداول است که در آن سینه

دلیل توان بهشود را میاز آن یاد می خوانی مدرنتحت عنوان شوردر میناب و مسقط های اخیر آنچه که در سال
حساب آورد. بهاین دو منطقه عطف در تاریخ موسیقی عزای شیعیان  ات گوناگون در این ژانر یک نقطهتجربی شتاب تند

پاپ، تلفیق های برگرفته از موسیقی چون ذکرگویی، استفاده از ملودیهای گوناگونی همفرم امروز، شامل خوانی مدرنشور
های موسیقی پاکستان و هند، ترکیب ذکر و ملودی با سنج و دمام اساس ریتمخوانی برام، شورها با سنج و دمملودی

در میناب به اجرا گذاشته شد هفتاد، شصت و  های میانی دههبار در سالوانی مبتنی بر ذکر برای اولینخاست. شور
 )همان(.

 گیرینتیجه
 تخصصی برای های متنوعبرگزاری دوره و نیز ها، انتخاب افراد و گروهریزیمیناب با برنامهدر  اجرای موسیقی عاشورایی

تر یندلیل درصد جمعیتی پای، اما این موضوع در مورد عمان بهپذیردانجام می آنبخشی هرچه بیشتر و هویت کردن
سوگواری دهه اول عاشورا از  یناجرای آیبررسی نحوه . رنگ استدر صورت وجود کم یاکند شیعیان عمان صدق نمی

 در چارچوب ن در میناب و مسقطهای مرتبط با آبا تأکید بر شناخت سازها، آوازها، و نمایش یقیایی آنموس نظرنقطه
طور های سوگواری دهه اول عاشورا و بهدر برپایی آیین که این دو منطقهدهد شناسی نشان میهای تطبیقی ایرانپژوهش

بسته اگرچه  گیرند،بهره می اسم بسیار پراهمیت در تشیعاز نوعی موسیقی برای پرشورتر کردن این مر ،روز عاشورا ،اخص
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های در راستای کمک به کوشش شود. از دیگرسون ظاهر هایی در آتفاوتممکن است ای به آداب و رسوم محلی و منطقه
 و فرهنگ اداره خصوصبهکشور  هنری و فرهنگی امور لانمسئو که جا دارد ،ییموسیقیا هنرمندان مینابی این سبک

این حوزه فعالان کنونی  طی آن علاوه بر اینکهترتیب دهند که خارج از ایام محدود عزاداری هایی موقعیت اسلامی ارشاد
در کمال پویایی و این میراث خلیج فارس  تاپردازند، افراد مستعد نیز امکان شکوفایی یابند به اجرا و ارائه هنر خود می

  قدرتمندی به حیات خود ادامه دهد.
 
 

 شناسیکتاب
 هنری - فرهنگی تهران، موسسۀ سوم، چاپ ،ایرانی سازشناسی(؛ 1396درویشی ) محمدرضا اطرایی، ارفع و -

 ماهور.
 ، چاپ اول، انتشارات ابتکار دانش، قم.نگاهی به موسیقی(؛ 1385اولیایی، احمد، ) -
مجله دمام،  ایران، مقاله مذهبی و حکمی آیینی، ه موسیقیمجموعه مقالات دربار (؛1390) محمدرضا، بلادی، -

 ، تهران.موسیقی
موسسه تدوین و نشر آثار علامه ، چاپ دهم موسیقی از دیدگاه فلسفی و روانی(؛ 1397جعفری، محمدتقی، ) -

 جعفری.
 ، چاپ اول، بندرعباس، نشر رسول.شناخت موسیقی هرمزگان(؛ 1398پور، سهراب، )حسنی -
، چاپ اول، جلد دوم، قم، ناشر التراث فهرس(، 1380جلالی )جلالی، محمدجواد، محمدحسین، حسینیحسینی -

 دلیل ما.
افتراق معنای هنر در نگرش سنتی (؛ 1396اردلان، ایرج داداشی، )رضا، غلامعلی حاتم، اسماعیل بنی پور،علی -

، فصل 28، شماره 13پژوهشی مطالعات هنر اسلامی، دوره  - ، فصلنامه علمیو مدرن از دیدگاه کوماراسوامی
 زمستان.

 ، جلد هفدهم، قم، نشر معروف.فرهنگ عاشورا(؛ 1374محدثی، جواد، ) -
 .1437 الثانیجمادی 26، معجم العربی المعانی، المعجم الوسیط عجم المعانی الجامع وم -
 .مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهران، فرهنگ واژگان مترادف و متضاد(؛ 1387، )نامه دهخدالغت -

 

 هامصاحبه
 .1398دی،  26مصاحبه شخصی، غلام سلمانی، معین البکاء تعزیه میناب روستای نصیراییِ میناب،  -
 .1398دی،  28جعفر حمیدی، مدرس دانشگاه، شاعر و نویسنده، مصاحبه شخصی، دکتر سید -
 .1398دی،  26خوان تعزیه میناب، مصاحبه شخصی، خوان و نوحهعزیزالله خاکی، شبیه -
 .1398دی،  26محقق تعزیه میناب، مصاحبه شخصی،  غلامعلی ذاکری، آموزگار و -
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کاظم قاسمی گل افشانی
دانش آموخته کارشناسی ارشد ایران شناسی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی نقش و جایگاه حاجب در دوره سامانیان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :چکیده

است. صاحبان این منصب را  داری یا حاجبی از مناصب مهم دربار خلفا و فرمانروایان بودهپرده

عنی دربان پادشاه و کسی که اخبار مردم را به مهای آن را برو عدهاز این ؛خواندنددار یا حاجب میپرده

هایی اند. حاجبان در دورهدر نظر گرفته ،گرفتملاقات میرساند و از پادشاه برای مردم اجازه پادشاه می

به خلیفه یا سلطان  فردترین بر اقتضای شغل خود، نزدیکبنا ،از قدرت بسیار برخوردار بودند. حاجب

کرد. در این پژوهش ابتدا به های شاه دخالت میگیریگاه در برخی از تصمیم ،همین دلیله ب ؛بود

کارایی قسمت در  . محققاست عباس اشاره شدهامیه و بنیی بنیهاپیشینه حاجبی در ایران و حکومت

 های یک حاجب کامل را برشمردهویژگی، سامانیان پرداخته هجب در دورپژوهش، به مقام و جایگاه حا

 . است را نیز بیان کردهسامانی  هان قدرت و نفوذ تعدادی از حاجبان معروف دورو میز

 

 .حاجب، دربار، سامانیان واژه:کلید
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 مقدمه:
حسب مقام و موقعیت خویش، دارای وظایف و همواره مناصبی وجود داشت که هرکدام بر ،هاحکومت در دربار

به دلایلی، بنا ،ای از زمانها در برههست. صاحبان این منصبداری یا حاجبیپرده ،هاند. یکی از این منصباهاختیاراتی بود
اند پادشاه و مأمور بالا بردن پرده در نظر گرفته معنی دربانهحاجب را ب ،ایآوردند. عدهدست میهقدرت و نفوذ زیادی ب

شد که خبرهای مردم را به خلیفه یا میبه شخصی اطلاق حاجب  معمولاً ،. اما در منابع قدیمی(135 :1369 محقق،)
او را از  که اندگرفت. همچنین آوردهو گاه از پادشاه برای مردم اجازه ملاقات می (135 :1376 بیهقی،)رساند پادشاه می

 انوری،)د دور نگاه دار ،اجازه بر او وارد شوندکسانی که بخواهند بی خواندند که خلیفه یا شاه را از دیددار میاین رو پرده
حاجبان  حاجب از آن جهت حائز اهمیت است که به استناد منابع دست اول تاریخی، هپژوهش دربار .(24 :1373
نگارنده در این  .(53 :1375 ابن خلدون،) اند و از اسرار پادشاه آگاهی داشتندترین شخص به سلطان یا خلیفه بودهنزدیک

گیری ند؟ آیا در تصمیماهتا چه اندازه در دربار، صاحب قدرت و نفوذ بودپژوهش در پی آن است تا دریابد که حاجبان 
 ند؟اهها نقش داشتیابی و یا افول حکومتگذاشتند؟ آیا حاجبان در قدرتشاه تأثیر می

است که از آن  هایی صورت گرفتهطور خاص پژوهشطور عام و حاجب بههها باصطلاحات دیوانی حکومت هدربار
چند عنوان این کتاب اشاره کرد. هرحسن انوری غزنوی و سلجوقی به قلم  هوان به کتاب اصطلاحات دیوانی دورتمیجمله 

در این  نیز هها در دربار رایج بودهای بعد از سامانیان است، ولی اصطلاحاتی که قبل از این حکومتمربوط به حکومت
 باره بیان شدهطالب مفیدی در اینم بزرگ اسلامی هنشنامدادر  «حاجب». همچنین ذیل مدخل است هبیان شد کتاب
ای ابتدا پیشینه منصب حاجبی در ایران را روش کتابخانهه ا بکوشد تمقاله حاضر می ،شد با عنایت به آنچه گفتهاست. 

 بپردازد.آشکار سازد و با استناد به منابع دست اول، به تبیین جایگاه حاجب در دوره سامانیان 

 حاجب:
 معین،) است ، آمدهشودکسی که مانع از دیدن  دار، دربان، هرچیزی یامعنی پردههواژة حاجب در فرهنگ لغت ب

. واژة (مدخل حاجب: 1353دهخدا، ) داران گویندامیر حاجب یا رئیس پرده ،و به رئیس آن (حاجبمدخل  :1375
 ،بنابراین ؛(145 ه.ق.: 1404 خوارزمی،) بود کاملاً شناخته شده ،داری کعبهپردهمعنی هب ،نزد اعراب پیش از اسلام ،حجابت

 دار بود.دار وظیفه حفاظت از آن را عهدهمشخص است که پرده
در  ،دان قرن سوم هجریخرداذبه، جغرافیکه ابنچرا ؛اشتداری در حکومت روم نیز وجود دمنصب حاجبی یا پرده

)فرمانده لشکر(، جانشین  هاآورد: »بزرگترین پاتریکنویسد، میفرماندهان ارتش روم میقدرت  هضمن مطلبی که دربار
صاحب دیوان  ،دار و پس از اوپرده ،فرمانده لشکر و بعد ،صاحب دیوان مالیات و بعد از او ،اوست. بعد از او پادشاه و وزیر
 .(88 :1370 ابن خرداذبه،) «نگهبان است ،سرپرست نگهبانان و سرانجام ،قاضی و بعد ،برید و سپس

اساس متون که بر فردوسی هشاهناموط به ایران باستان و نیز های مربدار در روایتکار رفتن واژة حاجب یا پردههب
 است: ربار پادشاهان ایران باستان بودهداری در دکهن است، نمایانگر وجود منصب حاجبی یا پرده

 
 (434 :1376 فردوسی،)به نزدیک سالار شد، هوشیار         دار                ز پرده درآمد یکی پرده

 و همچنین:

 (1079 :1376 فردوسی،)فروزنده رسم درگاه بود          کهن بود و هم حاجب شاه بود         

 و نیز:
 (1193 :1376 فردوسی،)دار عنانش گرفت آن زمان پرده   شهریار                 چو خاقان برفت از پس
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زمین  ایران اردشیر بابکان را نخستین پادشاه توانداری وجود داشت و میدر دورة ساسانیان نیز منصب حاجب یا پرده
 یسد:نوباره میدر این الذهبمروجداشت. مسعودی در دانست که روی خود را از ندیمان و خواص پنهان می

. (239 :1374 مسعودی،)ران از ندیمان روی نهان داشتند« شاهان ای ه»از دوران اردشیر بابکان هم
حکایتی از خسرو  ، در ضمنیافتهکه به فضیلت علم اختصاص  خلد هروضم مجد خوافی در باب سو

م به درگاه ما آیند، شما را با منع گاه، اهل عل»کسری دربان را وصیّت کرد که هر کند:انوشیروان نقل می
طور . همین(77 :1389 مجدخوافی،)داری نه« ن را حاجت حاجب و پردهایشان کاری نیست و ایشا

 ،نام ازروندادبه  ،انوشیروان دارانبزرگ پرده هکه مورد خشم و کین ،انوشیروان وزیر ،داستان مهبوذ )ماهبوذ(
ست خسرو انوشیروان ده چینی یک یهودی، باعث قتل وزیر و پسرانش بگیرد و سرانجام با دسیسهقرار می

 :1372 ثعالبی،) داران استوجود این منصب در دربار انوشیروان و قدرت و نفوذ پرده دهدهنشد، نشان
وی را به  ،از آموزش کافی کردند و بعددار را از گروهی خاص انتخاب میپرده ،. ظاهراً در آن دوره(357

زاده بود که او دار یک اسوارانآورد: »پردهدر ادامه می الذهبمروجگماشتند. صاحب داری میپرده متس
داری هبود به پرد یافتهزاده دیگر را که تربیتک اسوارانمرد، یگفتند و چون او میباش میرا خرمّ

 مسعودی،)باش داشت« ام خرّمن ،یافتید و این مقام میرسداری میپرده هکه به رتبهر ؛گماشتندمی
1374: 239) . 

ن عبدالملک بن مروا بود. اهمیت مقام حاجب باسی نیز به قوّت خود باقی ماندهداری در دورة خلفای اموی و عپرده
ابن ) نزد خلیفه جلوگیری کنده ب ،ذن و صاحب برید، از ورود بقیة افرادؤسالار، مجز خوانهتوانست بتا آن حد بود که می

های یک حاجب کامل در دوران اندیشی و درستکاری از ویژگیباتجربه بودن، خردمندی و دور .(421 :1375 خلدون،
 های ورودی و خروجی دربار آگاهی کامل داشته باشد و بر کار درباریان نظارت کندبایست بر راهعباسی بود. حاجب می

 .(53 :1346 صابی،)
ساطت میان و و مستقلطور هنویسد: »اداره کردن دولت بیاو م ؛است خلدون بسیار بالا بوده ز نظر ابنا ،اجبمقام ح

تعریف . از این (59 :1375 ابن خلدون،)ر این وظیفه با حاجب شرکت جوید« آنکه احدی دسلطان و اعضای دولت بی
های اسلامی، قبل از تشکیل هیئت وزرا و پارلمان وزیر سلطنتصدراعظم یا نخست همنزلهتوان دریافت که حاجب بمی

 است. بوده

 ،صفاری د سبب این امر آن باشد که امیرانمطلب خاصی در دست نیست و شای ،حاجبی در دورة صفاریان هدربار
خیمة یعقوب لیث خیمه داشت  نزدیک نام عزیز ها مردی بهاند در جنگفرصت تشکیل دربار نیافتند. با این وجود، آورده

 :1374 مسعودی،)ت. این شخص تا حدی منصب حاجبی او را داشت جز او حق ورود به چادر یعقوب را نداشهکس بو هیچ
604). 

 حاجب در دورة سامانیان:  
 نرشخی،)ای داشت د بود، حاجب اهمیت ویژهنوعی تقلید از دربار خلافت بغداهها بسامانیان که دربار آن هدر دور

سالاران حضور داشتند . در دربار سامانی، حاجبان، امیران مقیم دربار، وکیل، صاحب حرس، ندیمان و خوان(34 :1352
که رسیدگی به امور شخصی شاه و حرم او و نزدیکانش و امور داخلی دربار و حفظ امنیت امیر و درباریان را بر عهده 

یاد  «حاجب الحجاب»و  «امیر حاجب بزرگ»جب قرار داشت که از او با عنوان حا ،در رأس تشکیلات دربار داشتند.
یافت و در ن سامانی خردسال بودند افزایش می. قدرت حاجب بزرگ در زمانی که امیرا(354 :1363 گردیزی،) شدمی

سالاری هردیف مناصب مهم نظیر وزارت و سپ در ،حاجبی. (166 :1392 فروزانی،) نفوذ او فراوان بود ،سایر امور مملکت نیز
الملک خواست حاجب بزرگ که امیر عبد است. زمانی تر از مقام عامل بودهقرار داشت و از نظر مرتبه، مقام حاجب بالا
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 بودم«اب ه هیچ حال، پس از آنکه حاجب الحجگفت: »عامل نباشم ب ویرا مأمور بلخ کند،  ،تگینلپآ ،خود نژادترک
لذا نپذیرفت و دربار سامانی مجبور شد که ابومنصور عبدالرزاق را از سپهسالاری خراسان کنار  (354 :1363 گردیزی،)

 تگین واگذار کند.آلپو مقام او را به  بگذارد
 ،هااین دیوان هکرد. از جملتر میهای کوچکیوانضرورت تقسیم کار در حکومت سامانی، دیوان اعظم را شامل د

 هتحت نظارت خواج ،هاکرد. تمام این دیوان ان برید، دیوان استیفا و دیوان اشراف اشارهتوان به دیوان رسائل، دیومی
عنوان صاحب دیوان بر  ،گاهها داشت، گهعلت نظارت کلی که بر تمام دیوانهبعدها بشد و بزرگ بود که وزیر خوانده می

، اختیارات امیر بود اما از همان آغاز هظاهر در حوزهب ،. اگرچه تعیین وزیر(407 :1387 کوب،زرین) گردیدوی اطلاق می
اهمیت »از زمان نوح بن نصر، وزیر اقتدار و  ؛کردندباره مشورت میدر این ،سالاران بزرگرسم سامانیان آن بود که با سپه

سپاه را  هب بزرگ و سپاهیان ترک که بخش عمدثیر و فشار فقها، درباریان منتفذ، حاجأت داد و تحت تخود را از دس
دیوان شده بود. حال  هوجود آمدن نظم در ادارهران باعث ب. وجود وزی(514 :1393 ناجی،) دادند، قرار گرفت«تشکیل می

مثلاً  (،406 :1387 ،کوبزرین) را تغییر دهد انست آنتوشد، میحاجب سالار واقع نمی ورد پسنداگر اقدامات وزیری م
سبب فشارهای مالی و اما چندی بعد، عتبی به ؛وزارت یافت ،حاجب بزرگ ،تگینآلپابوجعفر عتبی با نفوذ  ،ه.ق 345در 

حاجب بزرگ،  ،تگینپآلاما طولی نکشید که با دخالت  ؛ر مردم، با یوسف بن اسحاق عوض شدهای گزاف بتحمیل مالیات
بیش از یک نفر در  ،در هر زمان .(524 :1393 ناجی،) بود به وزارت رسید ویت و ابوعلی بلعمی که متحد وزیر تغییر یاف

جبان بزرگ که به حا «میر حاجب»او  «حاجب الحجاب»توان از عنوان اشتند. این را میدربار سامانیان مقام حاجبی د
 .(354 :1363 گردیزی،) کرددادند، استنباط می

 ،خوبی رعایت کند. حاجبه، لازم بود که آداب معاشرت را باست ه با اقشار مختلف سر و کار داشتهاز آنجا ک ،حاجب 
کرد. نزدیکی با امیر، برای مردم خطاپوشی می هواسطرفت. او بهشمار میهار و آبروی شخص امیر یا سلطان بدرواقع اعتب

که »وقتی نوح بن نصر از چنان ،گرفتاما گاهی اوقات خودش مورد غضب شاه قرار می ،ثر بودؤاه مهای شاو در تصمیم
 .(340همان،) هایی شنید که مورد طبع او نبود، دستور داد او و پسرش را بکشند«بن طغان الحاجب سخن محمد

 گیری:نتیجه
بنابر نقشی که داشتند،  ،حاجباناست.  رفتهشمار میهنیان بترین لوازم حکومت سامایکی از مهم ،داریحاجبی یا پرده

گذاشتند. از نظر پادشاهان هایشان تأثیر میگیریبه پادشاهان بسیار نزدیک بودند و از اسرار آنها باخبر بودند و در تصمیم
ری، همسویی داری، رازداهایی چون عقل و کفایت، سیاست و مردمایست خصوصیتبیک حاجب خوب و کامل می ،و خلفا

توانست رسید که میحدی میه قدرت و نفوذ حاجبان ب ،گاهی .(76 :1346 صابی،) باشد داشته درستکاری و با سلطان
فکر دوام حکومت و رضایت ه حاجبی بکرسی بنشاند. اگر ه ب ،هاکند یا نظر خود را در عزل و نصب از فرمان امیر سرپیچی

داشت ظلم را بر مردم روا می ،بودفکر منفعت خود ه ولی اگر ب ،توانست پادشاه را در این زمینه هدایت کندمردم بود، می
 کرد. سمت نابودی هدایت میهحکومت را ب ،و به مرور

 خذ:آمنابع و م
 .1373. تهران: سخن، چاپ دوم، سلجوقیاصطلاحات دیوانی دورة غزنوی و انوری، حسن. 

خانه مهارت، چاپ پچانلو. تهران: چاترجمه حسین قره ،المسالک و الممالکابن خرداذبه، ابوالقاسم عبیدالله بن عبدالله. 
 .1370اول، 

 .1375هشتم،  پمحمدپروین گنابادی. تهران: علمی و فرهنگی،  چا هترجم ،بن خلدوناتاریخ ابن خلدون، عبدالرحمن. 
 .1376 هیرمند. پژوه. تهران:به کوشش منوچهر دانش ،تاریخ بیهقیبیهقی، ابوالفضل. 
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سیدمحمد روحانی. مشهد:  یگردانپارسی ،شاهنامة کهن )پارسیِ تاریخ غررالسیر(بن محمد.  ثعالبی مرغنی، حسین
 .1372دانشگاه فردوسی. 
 ه.ق. 1404به کوشش ابراهیم آبیاری. بیروت:  دارالکتاب العربی،  ،مفاتیح العلومخوارزمی، محمد. 

 .1353نامه دهخدا، . تهران: سازمان لغتنامهلغتاکبر. دهخدا، علی
 .1387. تهران: سخن، چاپ نهم، روزگارانکوب، عبدالحسین. زرین

کدکنی. تهران: بنیاد فرهنگ ایران، چاپ ترجمه محمدرضا شفیعی ،رسوم دارالخلافهصابی، ابوالحسن هلال بن محسن. 
 .1346اول، 

 .1376تهران: قطره،  .شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم. 
چاپ  . تهران: سمت،سامانیان ه، اقتصادی و فرهنگی ایران در دورتاریخ تحولات سیاسی، اجتماعیابوالقاسم. فروزانی، سید

 .1392هفتم، 
. تهران: بنیاد فرهنگ ایران، به تصحیح عبدالحی حبیبی ،تاریخ گردیزیگردیزی، ابوسعیدعبدالحی بن ضحاک بن محمود. 

1363. 
 .1389مقدمه و تصحیح و تعلیق عباسعلی وفایی. تهران: سخن،  ،روضة خلدمجد خوافی. 

تشارات موسسه . تهران: انعلوم در اسلامدومین بیست گفتار در مباحث ادبی و تاریخی و کلامی و تاریخ محقق، مهدی.  
 .1369گیل، مطالعات دانشگاه مک

، چاپ ترجمه ابوالقاسم پاینده. تهران: علمی و فرهنگی ،مروج الذهب و معادن الجوهرمسعودی، ابوالحسن علی بن حسین. 
 .1374پنجم، 

 .1375. تهران: امیرکبیر، فرهنگ فارسیمعین، محمد. 
-. چاپ اول، تهران: مرکز دائره6ج بجنوردی. زیر نظر کاظم موسوی ،تاریخ جامع ایران ،»سامانیان«ناجی، محمدرضا. 

 .1393لمعارف بزرگ اسلامی، ا
تصحیح مدرس رضوی. تهران:  ،تلخیص محمدبن زفر ،ترجمه احمدبن محمد قباوی ،تاریخ بخارانرشخی، محمدبن جعفر. 

 .1352انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، چاپ اول، 
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شده و همراه با  حیتصح یتوسط عبدالرحمن بدو .م 1952( در سال م 1030ه.ق/  422) هیمسکو خرد دانیجاو کتاب
اثر را  نیمعتقد است که ا نگیاست. والتر برونو هن هیدبه چاپ رسالحکمه الخالده بر آن با عنوان  هاییهیمقدمه و حاش کی
شرح  دیبه چاپ رس 1956که به سال  اینظر خود را در مقاله یدانست. و یپهلو اتیادب خیآثار در تار نیتراز مهم یکی دیبا

شده توسط یهم را نشان دهد که در مجموعه گردآور یمواز یهاشهیدرصدد است تا اند نگیمقاله هن نای در. است داده
 .شده است افتی یپهلوزبان مانده از جاو آثار به هیمسکو

انجام شده است.  یاستفاده از تنها هفت نسخه خط هیخوب و معتبر است که بر پا یحیتصح ،یعبدالرحمن بدو حیتصح
آکسفورد و  ن،ایدلانسخه موجود در کتابخانه ب نریتمیاز قد یکه بدوچرا ،توانست بهتر هم باشد یم حیتصح نیا حال نیبا ا

طور مفصل در مورد اختلافات موجود در به هایوجود، در پاورق نیرامپور استفاده نکرده است. با ا 582شماره  ینسخه خط
هم جنبه   64تا  7صفحات از  یبدو ی. مقدمه طولانآوردیخواننده فراهم م یاسباب نقد را برا نهمی که است نسخ گفته شده

 .است دیبس مف یاطلاعات ینقادانه دارد و هم حاو
  kratu ییگرفته شده است که آن هم به واژه ودا Khratu ییاست. خرد، از واژه اوستا خرد دانیجاوکتاب  یاصل عنوان

 .(خرد ینویم ک:ن) گرددیمازخرد و اراده« ب» یمعنابه
 یاخلاق-یمیتعل اتیدربردارنده ادب شود،یکتاب را شامل م 88 یال 26که صفحات  خرد دانیجاوشده شیراینسخه و نیا
کتاب  نیمن هم به بخش اول ا نگ،ی. همانند پروفسور هنهست نیزمسلمانان صدر اسلام  زیو ن هایونانی ها،عرب ها،یهند

 یاز آذرباد، اندرزها ییبرخوردارند. بخش اول کتاب اندرزها یاریبس تیاز اهم زین هابخش ریدارم گرچه سا یشتریعلاقه ب
 مانیحک ریاز سا ییاندرزها ها،نی. علاوه بر اشودیو بهمنِ پادشاه را شامل م روانیقباد، خسرو انوش خسرو، خسرو یبرا زرگمهرب
 گیرد.می در بر زیرا ن یرانیا

است. مارکوت  دهیخرد« توسط رکسانا مارکوت به چاپ رس دانیجاو یمتن اخلاق نتریمیقدعنوان » با یامقاله ،یتازگبه
 .بوده است دهفاییب وی تلاش اما ،آن را مورد کنکاش قرار داده ،از متن استخراج کند دیجد یتواند اطلاعاتیفکر که م نیبا ا
 انیدر م سندهینو نیاز هم خرد دانیجاو هاینکتهبا عنوان  ینسخه خط کی راًیکه اخ دگوییم نیدر مقاله خود چن یو

و  کردهچاپ  خردنامهعنوان  با و حیمنصور طراوت تصح را نسخه نیشده است. ا افتی یاخلاق اتیادب یمجموعه نسخ خط
شده حینسخه تصح ایشده و افتی یدر مورد نسخه خط یگریاطلاعات د سندهیوانجام است. ن حالدر  زیاز آن ن یدوم شیرایو

 یسیترجمه انگل ایو  خرد دانیجاو یمتن فارس ی. مارکوت حتدهدیندارم، ارائه نم یمنصور طراوت، که بنده به آن دسترس
منتشرشده تنها دو صفحه  یسیکه ترجمه انگلچرا ؛کرد دییأت قایتوان دق یرا نم یآن را منتشر نکرده است. حجم نسخه خط

، گیردمی را در بر 99تا  95صفحات  یشده آمده است که متن فارسمقاله ذکر 8شماره  یدهد. در پاورقیشده را پوشش مچاپ
بدون  تصحیح کرد و یبه خط فارس لهمقا نیهم یدر انتهاآن را  حیبا تصح شدیم نیبنابرا ای؛یعنی یک متن کوتاه پنج صفحه

  .به تجدید چاپ رساند ینیسنگ نهیل هزیمتح

جاویدان خرد مسکویه؛ اثری ساخته و پرداخته شده

ام. اس. خان
ترجمه پروین یاری

دانشجوی کارشناسی ارشد ایران شناسی دانشگاه تهران

AN APOCRYPHAL WORK: THE "JĀVIDĀN KHIRAD" OF MISKAWAYH
Author(s): M.S. KHAN
380-371 .pp ,)1998 Autumn( 3 .No ,37 .Vol ,1998 Islamic Studies , Autumn
Islamic Research Institute, International Islamic University, Islamabad
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شده با عنوان ذکر یمتن فارسمن به  کهنیقرار گرفته است اما با توجه به ا انمورد توجه محقق الذکرفوق مقاله اخیراً
 هایدهیا و به مقایسه خردنامه ۀشدرا با کتاب تازه منتشر هیمسکو خرد دانیجاوتوانم اثر ی، نمی ندارمدسترس خردنامه

، هرچند از چاپ مقاله شیپ تمارکوخود کار را  ناینیاز بود  در دو متن اشاره کنم.موجود  کسانیت امشابه و عبار
 .رسانیدبه انجام می آور،کننده و ملالخسته
مطرح کرد:  توانیم نهیزم نیدر ا یاریالات بسؤنداده است. س ینظر شدهبردهاصالت متن ناممقاله در مورد  سندهینو

باشد،  ینو از همان متن پهلو یبه فارس ایترجمه ای هیمسکو یمتن عربه شدچاپ دینسخه تجد ایمتن ترجمه و  نیخواه ا
که در دسترس  یناشناس از اطلاعات سندهینو نیچطور ا نکهیا گریبوده است؟ سؤال د هیمنبع مورد استفاده مسکو کیکدام 

 یبه متن فارس ستباییسوالات باشد م لیقب نیبه ا پاسخگویی به مندعلاقه سندهنوی چهبوده استفاده کرده است؟ چنان یو
 .داشته باشد یدسترس

آن است. با وجود  یاصل سندهیمربوط به نو شودمیمطرح  هیمسکو خرد دانیجاوکه در مورد  یالسؤ نتریمهم گرچه
 یکتاب به و نای که است واضح پر اما اندنسبت داده ران،یا یخیو نه تار ایکتاب را به هوشنگ، پادشاه افسانه نیا کهنیا

 .تعلق ندارد
در زمان پدرش کشته شد و  ومرثیپسر ک امکیس ،یتعلق دارد. طبق شاهنامه فردوس انیشدادیبه دودمان پ هوشنگ

 یگریانسان د چیانسان، همچون آدم است اما ه نیباورند که او نخست نیبر ا انیپدربزرگ خود شد. زرتشت نیهوشنگ جانش
 های. طبق داستانافتیادامه  یسلاله و بیترتنیشدند و بد هیدیزا یو یدختر برا کیپسر و  کیمتولد نشد.  یدر زمان و

در زمان هوشنگ نوشته نشده بود  یکتاب چیخط در زمان هوشنگ اختراع شد. ه ،یطبر الرسل و الملوک خیتارشاهنامه و 
شامل  یکتاب سندهیعنوان نواز هوشنگ به ،یرانیکه در سنت ا دگوییم نیچن نگیهن. شدندمی ثبت اذهان در هااما کتاب

را رد  یاعتقادات نیامروزه چن یاعتقاد داشتند ول راساطی به مردم هانشده است. در آن زمان ادی خردمندانه هایگفته
 .باور استقابلریخرد نگاشته باشد، غ دانیبا نام جاو یچون هوشنگ کتاب ایاسطوره یتیکه شخصنی. اکنون، اکنندیم

و سپس آن را به هوشنگ نسبت داده است.  نوشته شده فردیکتاب بعدها توسط  نیتوان گفت که ایم یمنطق یلیدلابه
مختلف باستان در خاور  هایکار مرسوم در فرهنگ کی ایافسانه ای یلیتخ ،یقیاشخاص حق به هانسبت دادن گونهنیا

 :دآییم شینامعتبر( پاثر مشکوک ) نیال در مورد زمان نگارش اؤس هآنگا م،یریرا بپذ یزیچ نیبوده است. اگر چن کینزد
به زبان  یکتاب ایکه آ ستین روشنمحقق  یپس از آن؟ برا ایاز ورود اسلام ساخته و پرداخته شده است  شیاثر پ نیا ایآ

  اتیادب ایا حکمت یکه اندرز  ستین ینه. شک ایست اخرد، امروز موجود  دانیمشابه جاو قاًیدق یو با نام یپهلو
 نیبه ا سندهنوی نظر. اندنوشته شده انیموجود پس از سقوط ساسان یکهن است، اما متون پهلو اریبس یمیتعل - یاخلاق

(  م 869 /ق.ه255) جاحظ کهچنان ،ساخته و پرداخته شده است یلادیم 9 ای 8اثر در قرن  نیاست که ا کینزد دگاهید
 .اوردیخود ب هایکتاب زا یکی در را آن نام است توانسته

جهان  یفرمانروا نیانسان و نخست نیعنوان نخسترا با ذکر نام هوشنگ به تجارب الامم خود به نام یخیاثر تار هیمسکو
قرن  سندگانیاز نو یکیکرد.  دایپ تیاهم سندگانینو ریسا یهوشنگ برا ایاسطوره تیصخگذر زمان، ش . درکندیآغاز م

 نید دیگویکه م طوریبه دهد،یرا به هوشنگ نسبت م دیجد ینی، ددبستان مذاهب یو اثر و یهفدهم به نام محسن فان
طور . بهدانندمی به هوشنگمنسوب را  خرد دانیجاوهمچنان  حال، نیاست. با ا تریمیقد اریشت بسدزر نیهوشنگ از د

که او چرا ندگوییم یشدادیآورده است که هوشنگ را پ نیچن ریسفرنگ دساتدر اثر خود  خانیمثال، محمد نجف عل
 .کندیم ادیاز هوشنگ  یعنوان اثربه خرد دانیجاواز  یکرد. و شهیبود که عدالت پ یکمرانح نینخست
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که  دیگویم «خرد دانیالعالم او جاو یاقدم کتاب ف» توجه خودقابل هدر مقال یمنیالم زیعبدالعزدیشناس معروف سعرب
  د.مقاله دو بخش دار نیا ؛است که توسط هوشنگ نوشته شده استکتاب جهان  نیخرد نخست دانیجاو

 
 

 اوشنر
 باشداوستا،  یدانا میخرد اوشنر، حک دانیکتاب جاو سندهینو دهدمی که احتمال نگیشده توسط هنمطرح بحث

ی خیتارو نه ایاسطوره تیشخص کی واما ا ؛بوده است ،دور پادشاه باستان کاووس،یاوشنر، مشاور خردمند ک کننده نیست.قانع
  است.

 موجود ،شده و به اوشنر نسبت دادهبه نگارش درآمده  انی، که پس از دوره ساسانایاندرزنامه دگوییم یبدو عبدالرحمن
 یاز اندرزها یبعض هیمنتشر شده و مسکو اندرز اوشنر دانا متن با عنوان نیا دی. شادهدیبه دست نم یگرید اتیجزئ اما است

 خرد دانیجاو هسندیادعا که نو نیاز ا تیحما راستایدر  نگیهنبحث ثبت کرده است. به هر حال،  زرگمهراوشنر را به نام ب
 ؛افتی خرد دانیجاو و هیاوشنر، مسکو انیواضح و متقن م یارتباط توانیم یسخت. درواقع، بهستیکننده ناقناعاوشنر است، 

در دسترس  اندرزنامهمعناست که اصل نیبد شناخت ورا میبزرگمهر  یاوشنر همچون اندرزها یاز اندرزها یبعضمسکویه اما 
 .نبوده است یو

 دانیجاودر  بزرگمهر ادگاری یاز متن پهلو جالب توجهی است که بخش دهیرس جهیبه نت سهیمقا کیاساس بر گینیهن
 زرگمهرکه بچرا ؛ستین خرد دانیجاو سندهیهوشنگ نو نکهیبر ا ستا یمحکم لیخود دل نیا و موجود است هیمسکو خرد

 .آمده باشد ،به هوشنگ است لقکه متع یدر کتاب تواندینم یو یبوده و اندرزها یشاه ساسان ریوز
 

  و ترجمه مرجع
 جاحظ اطلاع استطاله الفهمکتاب در  نیاوجود از  یجوان درکه  آوردیم نیخود چن خرد دانیجاو یدر ابتدا هیمسکو

کرده است.  داینسخه از آن را نزد موبد موبدان فارس پ کیآن،  افتنی دنبالبه و شده مندکتاب علاقه نیبه ا اواست.  افتهی
 انمی در شدهنامبرده کتاب. اندجاحظ از حافظ نام برده جایبه غلطبه ،اندتکرار کرده را هیگفته مسکو نیکه ا یاز کسان یبعض

نمانده است  به جایحفظ نشده و  یکه همه آثار و بوده یپرکار سندهیکه جاحظ نو دییبگو دینشده است. شا افتیآثار جاحظ 
کتاب در فهرست  نیااز در دسترس بوده باشد.  هیمسکو انکتاب در زم نای که است ممکن. اندنشده فهرست هاهمه آن ایو 

 جاحظنظران، صاحب ی.  از نظر برخنرفته است سخنی زیندرج کرده  معجم الادبادر  یحمو اقوتیجاحظ که  هایکتاب
 یملت ازآهسته انتقال  ندفرآی در هاخرد همه ملت» :گفته است نیبوده که چن دانیحکمت جاو هایآموزه شرویپ نتریبزرگ

  «.است باز کردهعرب  اتیراه خود را به ادب گریبه نسل د یو از نسل گریبه ملت د
عنوان به شاهبازمانده از هوشنگ  حینصا متن دربردارنده نیکه ا آورده شده دانیجاودر مقدمه  ،یبه ترجمه و عطف

و سپس  هترجمه شد یبه فارس کهنزبان از  رانشهر،یا ریوز ار،ینجور بن اسفندگاست که توسط  نانشیجانش یبرا نامهتیوص
و پس از آن توسط  برگردانده ی، به عربم. 812ه.ق/  196مون در سال أم ریوز هل،توسط حسن بن سهل برادر فضل بن س

 .آمده است دانیجاو ینسخ خط یتمام یدر ابتدا حاتیتوض نیشده است. ا لیتکم هیبن محمد مسکو احمد
 در ینقزوی اللهعنوان مثال توسط فضلبه ؛استفاده شده است زیخر نأمت سندگانی، توسط نوالذکرفوق اطلاعات

 کتاب توسط  نیاز ا یکه بخش دگوییم یکرده است. و برداریگرتهمقدمه  نیهمکه آن را از  آثار ملوک العجم یالمعجم ف
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آورده است  ادب العرب و الفرس در مقدمه کتاب اآن ر هیابن مسکو یابوعل خیترجمه شده و ش یحسن بن سهل به عرب
 .که درست است

متن  کیاز  یعرب ایترجمهعنوان یک اثر به دانیجاو در صورت پذیرش یحت ،نظر کنیماظهار  قاطعانه میبخواه اگر
 یبدو شده توسطمنتشر خرد دانیجاواز  یتنها چهارده صفحه چاپ یواقع هشدکه متن ترجمه گفت دیبا هم باز، یپهلو

 .است افتهیخاتمه  جانیدر ا یواقع هکه ترجمکند تصریح میدر مقام جاحظ  خود هی. مسکوردگییرا در بر م
 
 
 هانامهاندرز راتیثأت

تعلق دارند که اندرزنامه  یرانیا یمیتعل - یاخلاق اتیتازه کشف شده، هر دو به ادب خردنامه و هیمسکو خرد دانیجاو
 کرد: میتقس یتوان به سه دسته اصلمی را ها. آنشدندینوشته م یو به زبان پهلو شودیپندنامه خوانده م ای
 ،یسرگرم یبرا یاتیشامل حکا نی. آنها همچنیمیتعل - یاخلاق – ی( اجتماع3 یخیتار - یاسی( س2 یکلام - ینی( د1 

 دولتمردان، ،گانشاهزاد ان،یفرمانروا راهنمایی و آموزش منظوربه هاکتاب نیبودند. ا لیفضا فیو توص ریتدب ،یویدانش دن
 هیسه توص انیآثار، فرمانروا نیدر ا. شدندیم نیتدو یمردم عاد یخوب برا یزندگ کیفراهم آوردن  یبرا زیو ن رانمدی

اجرا کردن، تلاش  قیعادل بودن و عدالت را دق شهیهم ت،یخوب و با فضل یزندگ کی: داشتن کردندیم افتیدر جیرا
 رانیگران و ظالمان و بخشنده و مهربان بودن با فقماز آنان در برابر ست تیمردم خود، حما یفراهم آوردن رفاه برا یبرا
 نیرا پس از فتح آن از ب رانیا اتیکه مسلمانان عرب، فرهنگ و ادب دهدیتوجه نشان ممطالب قابل نی. اازمندانیو ن

 .اندنبرده
 لتحلی که استگرفته انجام  دیتوسط محققان جد یموجود است اما مطالعات کم هااندرزنامهاز  یفهرست اکنونهم

 تیاز اهمداوود  الله صفا، لمپتون، وحیشاکد، ذب شائول شر،ری گوستاو مطالعات. را شامل شود هاکتاب نیا یمحتوا یبر رو
 .لازم است اتیادب نیا یبر رو یگریبرخوردارند، اما مطالعات د یشتریب

مختلف آن توسط  هایو بخش کردیم یرویدر اداره کشور پ انیساسان یاز الگو یحکومت عباس سالاروانید دولت
فرمانروا  ای فهیمشاور خل ایو  میند از آنان ی. بعضشدیاب، کاتب( اداره مبودند )کت دهیدکرده و آموزشلیکه تحص یرانیدب

 .بودند
درباره  یرسالاتشامل  هاییکتاب نی. چنشدیم فیلأآنان ت میو تعل ییراهنما یبرا دباییم یبه زبان عرب هاییکتاب

اطلاعات  یدانش حاو هایشکل کتابادب بودند که بعدها به ای یویدن اتیشکل کتب متقدم ادبو به شدندیم تیشخص
به  هیشب یزچی هاکتاب نی. ادرآمدندو متمدن  کردهلیفرد تحص کی یریادگی یلازم علوم برا هایمربوط به همه شاخه

 قیاز طر نیکرد. همچن فیلأت یکتاب نیبود که چن یکس نینخست بودند. ابن مقفع، احتمالاً یامروز هایالمعارفهدائر
ترجمه کرد  یعرب به یرا از پهلو هتنترهپنچکتاب مشهور  یعرب شد. و اتیوارد ادب یبود که فرهنگ فارس یو هاینوشته
 یآورده شده و به زبان پهلو وکاست از هندبدون کم هیبرزو ریکتاب توسط وز نیرا بر آن گذارد. ا دمنه و لهیکلو نام 

 یانبه فرمانروا و کنندیتعلق دارد و در آن دو شغال صحبت م یاندرز اتیادب گونه به یکتاب هند نیبرگردانده شده بود. ا
 .دهندپند میمردان و دولت
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 ادب الکاتباست و کتاب  نوشتهآن را ه.ق(  276/289) بهیابن قت است که المعارف کتاب یکتاب در دانش عموم نیاول
العلوم  حیمفات شدیم یکه شامل موضوعات مختلف یالمعارف واقعدائره کی. بازمشهور و شطرنج میندبه نویسندگی الجولی 

 .بود یخوارزم
. پس افتندی ایگسترده تیبه نگارش درآمدند که رواج و عموم یدانش عموم طهیدر ح یاریبس هایگذر زمان، کتاب در

 نیترعنوان مهم یاست و حت ادیز اریبس شاننوشته شدند که تعداد یو فارس یبه عرب هانامهاندرز گرفته ازیرثأت یآثار یمدتاز 
 .آورد توانینجا نمیدر ا هم را هاآن

زبان رسالات عرب سندگانینو جهیدر نت ،نداشت ثیقرآن و احاد میبا تعال یمنافات هاهای اندرزنامهآموزه یاز مبان ایپاره
به  ایعدالت و  یبرا یاریبس تی. قرآن اهمشدندرو نمیهبا دشواری روب هااستفاده کردن از آن مطالب در نوشتهبرای  یاسیس

. دهدیهشدار م پناهانیو ب ازمنداننی به ستم و ظلم بد عواقب به را هاو انسان قائل است ،عدالت اجتماعی ،تعبیر امروزی
مسافران و  مان،یتیهمچون  یازمندانیدر حق فقرا و ن ریرا به محبت و انجام اعمال خ انیقرآن، پادشاهان و فرمانروا نیهمچن

 یستیبهز یبرا دیبایم زی. پادشاه نکندیسفارش م یو رستگار یاجر و پاداش اخرو یبرا حانجام عمل صال زیو ن ازمندانین ریسا
فات مطلوب پادشاهان که به ص یو عرب یفارس هایکتاب یبر رشد و ارتقا یاندرز اتیادب راتیثأاما ت ؛و رفاه ملت خود کار کند

 .مقاله بتوان بدان پرداخت نیکه در ا ستین موضوعی ،مرتبط است
را نشان  یو عرب یفارس هایبر نوشته اتیگونه ادبنیاز ا یعیوس راتیثأکاربست ت هیمسکو خرد دانیجاو کتاب حال، نیا با

است  حیصح که تاکنون انجام نشده است. یقرار داد، کار قیمورد تحق ایتوان در سطح گستردهیرا م راتیثأت نی. ادهدیم
، تجارب الاممخود،  خیدر کتاب تار هیبوده است. مسکو رگذاریثأت یو هم عرب یفارس هایبهم بر کتا اتیگونه ادبنیکه ا

 یفارس اتیادب راتیثأوضوح تمقدمه به نیاست و ا خیدرباره تار یو دگاهینظرات و د هدهندکوتاه آورده که نشان ایمقدمه
است.  انیرانیخود از نژاد ا هیکه مسکوچرا ،ندارد یگفتش یمطلب چندان جا نی. البته ادهدیرا نشان م یاندرز اتیبالاخص ادب

 در دست انجام است.  خشیکتاب تار مقدمه اساسبر خیدرباره تار هیمسکو دگاهید یبر رو ایمطالعه
 نیآن در ب رواج زانیتوان از مینکته را م نیدر هند برخوردار است و ا ییبالا تیاز محبوب خرد دانیجاوکتاب  نیهمچن

 یدر زمان حکمران خرد دانیبا عنوان جاو یکیکتاب در هند انجام شده است:  نیاز ا ی. دو ترجمه فارسافتیعموم مردم در
 در زمان  یگریدو  یشوشتریمحمد ارسنجان خیبن ش محمد نیالدی( توسط تقم 37 -1605 /ه.ق 37-1014) ریجهانگ

 .انجام شده است نیحس محمد نیالدشمس میتوسط حک (م 1707-1658 /ه.ق 1118-1067) بیاورنگ ز
نگارنده  ی. وستین یمتوجه و یاست و اشتباه اتفاق افتاده هیاز مسکو شیپ ،کتاب داده شده نیکه به ا ینسبت اشتباه  

 یکه و نجاکتاب نام برده است. از آ نیخود از ا خرد دانیجاوبوده و در  الاخلاق بیتهذکتاب جامع اخلاق به نام  نینخست
 یبراکرد آن را کوشش می و بود خرد دانیجاوباورمند به اصالت خلاق بوده است، صادقانه به ا طمربو موضوعات به مندعلاقه

 ن حفظ کند.ندگایآ
 
 
 
 
 
 



37
37 Irānshenāsi

Journal of Iranology

فصلنامه ایران شناسی
14

00
ان

ست
 تاب

جم.
 پن

اره
شم

م. 
دو

ره 
دو

Vo
l. 

II
   

N
o.

 5
   

 S
um

m
er

  2
02

1

 منابع
 

A.Christensen, Les Types de premier home et du premier rois dans 1 'histoire legendaire 
des Iraniens (Stockholm: 1917) 
A.H. Dawood, A Comparative Study of Arabic and Persian Mirrors from the Second to the 
Sixth Century A.H., Ph.D. dissertation, University of London,1965. 
A.R. Badawi, Introduction to the Jdviddn Khirad, 22-29 
A.R. BadawT, Introduction to the Jdviddn Khirad, 22-29. 
Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Ahmad ibn Yusuf al-Katib al Khwarazrm, Mafatih aWUlum, 
ed., G. Van Volten reprint (Cairo: 1349/1930). 
Abu 'Ali Ahmad ibn Muhammad Miskawayh, Tahdhib al-Akhldq, Constantine Zurayq, ed. 
(Beirut: American University, 1966), 243. 
Bertold Spiiler, Iran in friih-islamischer Zeit (1952). 
E.J. Browne, A Literary History of Persia (Cambridge: 1956), 3:6 
General Lecomte, Ibn Qutaybah Vhomme: son qeuvere, ses ideas (Damascus: Institut 
Frangaise, 1965), p. 527. 
Gostav Richter, Studien zur Geschichte der Alteren Arabischen Fiirsteppiegel, 3-22, 31-49 
and passim; Fraucesco Gabriell, "Ibn al-Muqaffa'" in El2 (1971), 3: 883-85. 
Mansur Tharwat, ed., Khiradndmah az Qarn Sheshum Hijri QamarT, 2nd ed. (Tahran: Amir 
Kablr, 1372/1994), 95-99. 
Mary Boyce,"IranisticLiterature",in HOI (Leiden and Cologn, 1968), 4: 51-55. 
 
Mawlawi Muhammad Najafi All Khan, Safrang Dasdtir (Delhi, Sirajl Press, 1280 ah), 138-39. 
Muhammad Ibn Yahya al-SulT, Adab al-Kdtib, Muhammad Bahjat al Athari, ed. (Cairo: 
Salafiyyah, 1341/1922). 
Roxanne Marcotte, "An Early Anonymous Persian Text; The Jdviddn Khirad", Islamic Studies, 
36:1 (1997), 77-78. 
Shaul Shaked. "Andarz and Andarz Literature in pre-Islamic Iran", and Zablh Allah Safa', 
"Andarz Literature in New Persian", in Encyclopaedia Iranica (London and New York, 1987), 
2: 11-22 (with useful bibliography). 
Ta'rif Khalidi, Islamic Historiography: The Histories of Mas'udi (New York: Albany, 1975), 22. 
Zabih Allah Safa's paper on "Andarz Literature in New Persian", in Encyclopaedia Iranica, 2: 
21-22. 
 



38
38Irānshenāsi

Journal of Iranology

فصلنامه ایران شناسی

14
00

ان
ست

 تاب
جم.

 پن
اره

شم
م. 

دو
ره 

دو
Vo

l. 
II

   
N

o.
 5

   
 S

um
m

er
  2

02
1

سرندپیتی سه شاهزاده سرندیب

ترجمه مینا اقمشه
دانشجوی کارشناسی ارشد ایران شناسی دانشگاه تهران

The Serendipity of the Three Princes of Serendib:
Arabic Tales in a Collection of Italian Renaissance
Short Stories
Renzo BRAGANTINI
Universita‘ di Udine

کتابخانه دانشکده فلسفه و ادبیات دانشگاه لی یژ                                                                   
کارنامه روايت عرب قرون میانه؛ انتقال و پیش درآمد 

قصه های عربی در یک مجموعه ایتالیایی دوره رنسانس
داستان های کوتاه1

رنتزو برَِگَنتینی
دانشگاه اودینه

 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 

 رواییمستقیمی از سنت تنها دانش غیر عنوان یک محقق ادبیات ایتالیایی،هب یک هشدار شروع كنم!خواهم با اجازه می
ث عربی مرتبط با فرهنگ ایتالیایی كنم. موضوع مورد نظرم، م را معطوف به یک مبحدر نتیجه مایلم توجه دارم؛عربی 

تکلف است كه یک نویسنده كه با نام بی* سفر زیارتی سه پسر جوان شاه سرندیپ هایقسمت اول مجموعه داستان
رای اولین بار، به ایتالیایی[ ترجمه كرد و ب] (م. نوان كتابه عصفحتصریح  هب)از فارسی  ،شدشناخته می 2كریستوفورو اَرمِنو

 در ونیز چاپ شد. 1557به سال 
ین ایتالیایی هم از آن ققاست و حتی مح نظر برسد، چون این مجموعه تقریباً ناشناس ماندههممکن است عجیب ب

های بكتا گیرترینهمهیکی از  (لیاییكتاب به ایتاعنوان اصلی  شدهكوتاه) گرینَجّواطلاعی ندارند. اما با این وجود، پِرِ
بر ادبیات غربی، در میان كتاب  توان از این هم فراتر رفت و ادعا كرد كه از نظر تأثیرست. میایتالیایی در خارج از این كشور ا

عنوان  ، باسی بوئِستوئوبازنویواسطه هبـ اثر بَنـدِللو كـه نووِلـههمتاسـت. حتی بخشی از رنسانس، بی های ایتالیایی عصرقصه
كاخ لذت  نویسنده انگلیسی، بنام برای خوانندگان فرانسوی و نیز از طریق اثر پِینتِر، (،1559) تراژیک هجده داستان 

ها و دست نیاورد. از جمله ترجمههرا ب پِرگِرینَجوبرای خوانندگان انگلیسی آشنا بود، هرگز موفقیت  (،1567-1566)
( 1722ذكر هستند كه نسخه فرانسوی سرمنشأ نسخه انگلیسی )( قابل 1719( و فرانسوی )1583خ آلمانی )نس ها،یازنویسب

قرار  17293نسخه دانماركی  كه پایه و اساس منتشر شد 1723مانی در سال آلهم به ( شد. یک نسخه 1766و هلندی )
 .گرفت

 
 
 *Pregrinaggio de Tre Giovani Figliuoli del Re di Serendippo         
 

قــدردان اولریش مارزلف برای پیشنهادهایشان تشکر می و یوبکر چریَبی، آنتونِللا گِرستِّاب، بَد از پروفسورها فردریک  1     كنم. همچنین 
 دادند. قرار بازبینییِر مَسیّمو فورنی و ویکتوریا كِركام هستم كه متن انگلیسی من را مورد پروفسور پی

برای .   Bergantiniویراسته برگَنَتینی، Peregrinaggioجو پِرگرینَ، C. Armeno منَوهد بود: ک. اَرارجاعات من به این نسخه خوا  2  
ســندگان»رجح ابه بیان ا ی) تعیین هویت نویسنده یــ، «نوی کــی از  راز یــاری ی چــه از  ســتوفورو در دیبا ســخندكری مــه  ســتانش در ترج  و

 م.( .معنای ارمنی استدر زبان ایتالیایی به Armeno)   -XXII Introduzione, pp. XIX :د(، نگاه كنید بهگویمی
 

-Novelle       -Bandello      -Boaistuau      -XVIII Histoires tragiques        -Painter          -Palace of Pleasure   
 

 PP.  Raccolta. Cerulli, ; E197-192ed. Fischer and Bolte PP. , Reise ,341-346  :نگاه كنید به  3       
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است.  اقبالخوشسفرهای شاهزادگان به اسم  4روالد دو وِرویلیسی، كار بِترین بازنومهم كه احتمالاً نیاز به بیان نیست
در هیچ شهر دیگر ممکن نبود  گردد كه اتفاقاًمیباز انگیز آنشگفترنگ پی آشکارا به پِرگِرینَجوشکی نیست كه محبوبیت 

فقیت كتاب وجود رای موی هم بدیگر دلیل فتد.امقبول بی ،سیاسی خاصش - خاطر موقعیت جغرافیاییهب ،از ونیز غیرایتالیا 
رابت ]پیرنگ[ سبب محبوبیت كه قدر حالی است. ریزی شدهكننده سه شاهزاده طرحزیركی مبهوت بر مبنای ،كتاب دارد؛

 .  دادهای كارآگاهی را ترویج ، نوولانگلیسی زه آن با زیركی در تلاقی با ذائقهدر فرانسه شد، آمی پِرگِرینَجوعمومی 
اساس »ویلیام والپول بر خوانیم كه این واژه را:می ، Serendipityذیل مدخل سرندپیتی ،وردلغت آكسفنگ فرهدر 

ای به كشف شکل تصادفی یا زیركانهبههمیشه  قهرمانان آن ساخت كه سه شاهزاده سرندیپی های پریانقصه عنوان
اكتشاف »توانایی  :شودچنین میاژه اینیف وتعر ،پسد«. باشن ها بودهوجوی آنکه در جستبدون این ،آمدندل میچیزهایی نای

برانگیز نیست. كه زیاد تعجب كنداشاره نمی پِرگِرینَجوبه  فرهنگ لغت آكسفوردو غیرمنتظره ]چیزها[«.  تصادفی سرخوشانه
ر ست كه دیزیآورتر آن چشگفت .است بوده ست كه منشأ آنقصه پریانی سه شاهزاده سرندیپی  ،یقینبه  ،در هر صورت

به انگلیسی،   Serendipityبرگرفته از خوانیم: »می  ’Serendipitaتوضیح اشتقاق واژه در  نامه بزرگ زبان ایتالیاییلغت
خلق كرد )آنجا او داستان سه جوان را تعریف  ،سه شاهزاده سرندیپی ،در نـوول خویـش 1754ای كه هوراس والپول در واژه
یم والپول هرگز اند(«. بیهوده است كه بگویدنبالش نبودههكنند كه بهایی میفكش ،خدادادی یكند كه با استعدادمی

از  ،نامه ایتالیاییرسد كه لغتنظر میهكمال تعجب بنوول نیست(. در  آن اثر، اصلاًنبود )ضمن اینکه سه شاهزاده نویسنده 
كه  شودتر هم میست. زمانی قضیه عجیبگاه ا[ ناآورینَجپِرگِپیشینه بازگشت اشتقاق تاریخی كلمه به كتاب ایتالیایی ]

 است. ذكر شده نامهمنابع لغت فهرست در میانپِرگِرینَجو بینیم می
 نوولینوهای مجموعه  های خیالی ایتالیایی را در اولین قصهها از كشف خردمندانه در داستانیکی از نخستین مثال      

 ،در چهارمین داستان از این مجموعه گرد آورد. 5نام فلورنتینههبناشناس ، فردی زدهمیابیم كه در ربع آخر قرن سیمی
كه شاه سوار بر هنگامی افکند.مردی یونانی را به زندان می ر،فیلیپ مقدونی پدر اسکندر كبی احتمالاً، پادشاهی فیلیپ نام

وزانه رف مرد یونانی، به او را ثابت شدن حب است. شاه شیر الاغ ،گوید كه غذای اسبمرد یونانی به او می ،شوداسب ظاهر می
می درون آن گیرد كه كِرخواهد. پاسخ میشاه در مورد گوهرش از یونانی نظر می ،دهد. زمانی دیگرنان پاداش می گردهنیم

مئن از شاه نامط ،دچندی بع دهد.نان بدو پاداش می گردهبرد و نیممی حرف مرد زیرک پیبه درستی هاست. بار دیگر شاه ب
گوید كه او فرزند یک كند كه حقیقت تولد او را برملا سازد. مرد میبه یونانی اصرار می ،نه زاده است یانکه آیا مشروعای

پرسد كه شاه از او می ،د. در پایانست و زیركی مرد یونانی اذعان برشود به فراپرسد و مجبور مینانواست. شاه از مادرش می
شیر الاغ بود زیرا  ،( خوراک اسب1: ترتیب چنین استه ها بن حقایق را كشف كند. پاسخمه ایاست ه نستهچگونه توا

طور معمول همه هود داشت زیرا اگرچه بوجكرمی  ،( درون گوهر2افتاده بودند.  هایش فروهای دیگر، گوشبرخلاف اسب

 
 

  ,PP. Roman. Zinguer ,97-128    نگاه كنید به:  4     
 

-Beroald de Verville      - Les Voyage des Princes Fortunez       -Horace Walpole        -The Three princes of 
Serendip 

 
                                                                                                                                                      ,al testo, ota NXVI, and the  -pp. XV Introduzione, ed. Conte (especially the Novellinoكنید به:      نگاه     5   

pp. 281-284)      
- Florentine   6نک: پانوشت  
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اه فرزند ( اگر ش3ده درون آن باشـد. یـزی زنـآید كه چمیاین سنگ گرم بود و این حالت فقط زمانی پیش  ،ها سردندسنگ
شاه متوجه خساست خود  ،داد. عاقبتیک شهر هدیه می ،داد. پسر مشروع پادشاهقرص نان پاداش نمی  هرگز ،نانوا نبود

عناصر  ل ندارد اماانطباق كام پِرگرینَجوای وب قصهاین داستان با چارچ ،. اگرچه6بخشدشود و به مرد هدایایی قیمتی میمی
ست كه نتیجه نهایی همه ا تر اینآید ولی از همه مهمجزئیات تغدیه با شیر الاغ می ،گرینَجوپِرشوند. در مشتركی یافت می

هیچ شکی درباره تولد مشروع شاه بهرام  ،نوولینو برخلافپِرگِرینَجو  كند )درطور مستقیم به شاه ربط پیدا میهب ،هاموشکافی
درباب ) De Sapiensaبا عنــوان  نوولیّره قصـه آغازین ،رینَجوپِرگِ تتاحـیهتر به قصه افیکلی نزدقصه خی .(ردوجود ندا

شد و اینکه كریستوفورو  ردهم و ابتدای قرن پانزدهم نوشتهدر اواخر قرن چها ،نوولیرِهاست. سِركمَبی اثر جووانی  ،خرد(
عنوان نویسنده هب اصلاً مبیسِركَ ،چون تا قرن نوزدهم ؛رد كنیم ناطمینام با توانیخبر بوده را می، از وجود آن باارمنی

بایست گمان موجود است. پس می نوولیرهناقص از  نوشتهتنها یک دست ،بر آن علاوهشده نبود. ، شناختههای عامیانهداستان
منبع  ،دانمكه من میتا آنجایی اند.كرده برداشت ،از روی یک منبع واحدپِرگرینَجو  كنیم كه هم سِركَمبی و هم نویسنده

توان پیدا های عربی میها از قصهبا اینکه برخی محققین معتقدند آن را در بعضی از اقتباس ،است ی هنوز مشخص نشدهواقع
 دبیاییشود.  تواند یک مورد مطالعاتیاین عقیده می ،واقعیابند. درظهور می سطادر اسپانیای قرون و كرد كه با بسامد بالایی

چاپ  1548نوشته و در  1541نوشته انیولو فیرِنتزوئولا كه در سال  ،گوی حیواناتوگفت نخستین ترجمه به گویش عامه از
 ،در قرن سیزدهم تراست كه پیش پنچه تنترهكتاب  از پنجبازنوشت یکی  ،گوی حیواناتوگفترا در نظر بگیریم.  ،شد

)Directorum ه خویش به زبان لاتین شدنسخه كوتاه 7ابن مقفع ه و دمنهیلكلیهودی از یک ترجمه  جووانی دكِاپوا از روی
humanae vitae) مو اقتباس اسپانیایی از به  وكاپواَ نداشت بلکه او موابستگی به متن لاتین دِ ،اقتباس كرد. فیرِنتزوئولا را

 Exlamplario contra los engano yبود  شدهچاپ  1493ل اراگوسا به سابار در سكرد كه اولینرا دنبال می پنچه تنتره
)peligros del mundo).8   دست هواهدی دال بر آن باگرچه تا امروز ش ،نیز اتفاق مشابهی رخ دادهپِرگرینَجو شاید در مورد

 باشد. نیامده

 
 

 .303-306صص  :جا. برای منابع این قصه نگاه كنید به همان170 -173، 10-13صص همو:  نید بهكگاه ن   6    
 

ّــی در اروپا گسترش پیـدا كرد: غیر از نســـخه یهودی بــکوشكلیله و دمنه به واسطه پنچه تنتره ، دانیمگونه كه میهمان  7    ــش رَب
شــأت 1080، حدود Sethن اهل جول )قرن دوازدهم(، نسخه یونانی )سایم ســتقیم از آن ن یــل( م شــت ذ ( و نسخه اسپانیایی )نک: یاددا
یــر برای جووانی دَ لارس اولاف خوبری؛اثر   Stephanitesگرفتند. برای ترجمه یونانی نگاه كنید به  نــان غ كاپواِ نگاه كنید به اثر همچ

 ( .Jean de Capaue et ses dérivéزدهم )ویژه جلد پان، بFabulistesئو ،  لئوپولد اِرویقابل رقابتِ
 

-Novelliere     - Giovanni Sercambi         -La prima veste dei discorsi degli animali      -Agnolo Firenzuola          
-Giovanni da Capua 
 

كلیله اسپانیایی مقدم ]بر آن[ كه بر اساس  یک نسخه.  ed. Ragni, pp ,le novelle . Firenzuola,A.203-204 كنید به:نکاه   8  
است؛ افزون بر ترجمه  1251متعلق به  احتمالاً ؛پرداخت شد ،ملقب به دانا ،به درخواست شاهزاده و بعدها شاه آلفونسوی دهم و دمنه 

    (Anthon von  Pforr, Buch der Beispiele der alten Weisen,1480)  .بایست از اقتباس آلمانی هم یاد كرداسپانیایی می
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براساس  ،نَزار پسرانفسانه عربی رفته از ارگب ،مایه روایتكه بن شودخواننده متوجه می ،پِرِگرینَجو از نخستین صفحات       
شاهِ  ،جعفر. 9است تغییرات بسیاری داده شده ،اما در آن الجوزی و دیگران است؛ابن ه، مسعودی،مُفَضِل بن سَلَمَ نقل

ند(. خواند )در داستان نامی ندارسه پسرش را فرا می ،گیری كندخواهد از سلطنت كنارهکه میاینبا تظاهر به  ،سرندیب
آنها را از   ،ای او را بگیرد، جعفر به بهانه ساختگی دلخوری از تصمیمشانكند كه جیک از پسرها موافقت نمییچه ،چون

د كه شترش خورنمیبه شتربانی بر ،شوندشاه می كه سه پسر وارد سرزمین بهرامهنگامی كند.اش بیرون میقلمرو پادشاهی
ست. سه ا سرندیپیتیوع اولین بخش از ، شراین نقطه اند؟را دیده آیا شترشپرسد كه میاست. شتربان از آنها  را گم كرده

( آیا 3است؟  فتادهاآیا یک دندانش نی( 2 ( آیا شتر از یک چشم كور است؟1پرسند: ها را میاز شتربان این پرسش ،شاهزاده
 ، شترباندهد. پس از مدتیه مید ادامراه خو، به گوید و پس از سپاسگزاریسه پرسش بله میبه هر  ،زند؟ شترباننگ نمیل

 ،سرندیپیتیاند. در بخش دوم كند كه فریبش دادهسه شاهزاده را سرزنش می ،گردد و چون نتوانسته شترش را بیابدمیباز
های نهنشا رشته طور كه خود او هم ممکن است از یکهمان ،است ار نبودهدهند كه فریبی در كه او اطمینان میسه برادر ب

هم سوار ( زنی 2 ترین برادر(،كرد: یک لنگه عسل و یک لنگه كره )بزرگبار حمل می دو لنگه ،( شتر1نتایجی بگیرد:  جدید
ترین برادر(. شتربان كه متقاعد شده سه شاهزاده سارقان شتر هستند، باردار بود )كوچک ،( زن3 بر شتر بود )برادر وسطی(،

اما پس از  افکند؛سه شاهزاده را به زندان می ،مكند. بهراها را به دزدی متهم میآن ،نزد بهرام مصصم به دادخواهی شده و
 های شتر ومشخصه ونهخواهد كه بگویند چگدهد و از ایشان میشان میحکم به آزادی ،شوداینکه حیوان پیدا می

نداشت چون علف در ( شتر یک چشم 1: قرار استاول سرندیپیتی از این  ها به بخشهای بارش را دریافتند. پاسخویژگی
های علف زیادی، دسته ،( یک دندان نداشت زیرا بر سر راه2بود.  هخورده ماندان، دستبود و در سوی دیگر و كنده شدهسیک

 ،ی زمینها  بر روشدن رد یکی از سمُ زد چون كشیده( لنگ می3 .شدرد شدن از جای خالی یک دندان، دیده میبه بزرگی 
طرف دیگر عسل بود زیرا در ( بار شتر در یک طرف كره و 1ند از: اسرندیپیتی عبارت ها به بخش دوم. پاسخنمایان بود لاًكام

متوجه  ،كه برادر وسطیزنی سوارش بود چرا( 2شدند. ها دیده میمگس ،انبوه مورچگان و در آن طرف ،مسیر یک طرف
د باردار بود زیرا از ر ،( زن3لبه كرد. ناگهان شهوت بر او غ ،آن زدش را در كه انگشتمیپا شد و هنگا نزدیک چند رد ارراد
نیاز به استفاده از دستانش  ،شد كه زن پس از راحت كردن خودش برای سرپا ایستادنمشخص می ،مانده بر روی شنجاهب

 رد چندی میهمانش باشند.شان كدعوت ،بود زده شدهوار سه شاهزاده شگفتاست. بهرام كه از كشفیات سرندیپیتی داشته
 ها درباره شراب و غذاییگوی سه برادر بود، شنید كه چهوگفتمخفیانه سرگرم گوش دادن به یک روز بهرام كه       

شک ندارد شراب از  گوید كه( برادر بزرگ می1دهد: سومین سرندپیتی رخ می ،داد. در اینجاگویند كه او به ایشان میمی
خورند با شیر سگ ای كه گوشتش را میكند برهید می، تأی( برادر وسطی2است.  عمل آمدههبه در گورستان ستانی كِشتِمو

به این خاطر  ،قصد كشتن شاه را دارد ،است یکی از وزیران یدهگوید كه فهمترین برادر می( كوچک3است.  تغذیه شده ماده
های كردن درباره استنتاج س از تحقیق، پبهرام بود. رگ محکوم كردهتکاب یک جنایت به مسبب ارپسر وزیر را به كه وی

از سه جوان  و در مورد سومین استنتاج ندارد(.جوه نیازی به پرساند )اگرچبرد كه آنها باز درست گفتهمی پی ،سه شاهزاده
 چون اگرچه شراب ،شده یک گورستان پرورانیده( موستان در 1ها رسیدند: گیریشود چگونه به این نتیجهجویا می

 ،بود ، با شیر سگ ماده تغذیه شده( بره2تر با نوشیدن آن ناگهان غمگین و اندوهناک شد. برادر بزرگ ،بخش استشادی
 

 
transl. Barbier de Meynard iesprairasʿūdĩ, M-al; 760-758III., pp. re, Histoire, vol. èR. Blach ,   :نگاه كنید به  9  

and Pavet de Courteille, rev. Pellat, vol. II. pp. 414-417; Ibn el Ğauzi, Adkijâ, transl. Rescher, pp. 120-122   ؛
  T. Fahad, La Divination, pp. 374-375همجنین نگاه كنید به 
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چون كِشد نقشه قتل شاه را می ،( وزیر3 10.آلود شد، دهانش شور و كفمحض اینکه برادر دومی شروع به خوردن كردبهزیرا 
تر متوجه شد کكار برای مجازات بود و برادر كوچهندن از سزاواری افراد نابسرگرم سخن را ،بار بهرام در جمع درباریانیک

شاهزاده دید كه وزیر آب طلبید تا جگرش را خنک سازد. پس او اندیشید كه  ،ناگاه دگرگون گشت. همچنین ،كه حال وزیر
 .11را از قلمروش بیرون راندنهایت وزیر  در ،چنین آزار دهد. شاهاو را این هتوانستفقط محکومیت پسرش به مرگ می

 ،ما آیا این برداشتا گیرد؛سرچشمه میافسانه پسران نَزار  از ،پِرگِرینَجوشده در هیچ شکی نیست كه این داستان نقل      
گویاترین  ،بخش دوم از سرندپیتی را ندارد ،یسانه عرباین واقعیت كه افكنم. جدای از گونه فکر نمیمستقیم است؟ من این

در  رسد؛ست، تعداد جوانان به چهار تن میا های عربی شمالیار قبیلهگذبنیان ،ست كه چون قصه منسوب به نَزارا ت آنتفاو
 ،است 12]مسئله[ مشروع بودن بهرام ،آنها سه تن هستند. دیگر تفاوت مشهود ،طور در ]اثرِ[ سِركَمبیهمین، پِرگرینَجو

 ،پِرگرینَجو( در پایانِ 1بایست به دو دلیل مرتبط به هم فهم شود: دوم می مورداختلاف در  برخلاف میزبان پسران نزار؛ ولی
نمایش دادن او  شود.تخت میوتاجوارث  ،كند و پس از درگذشت اوترین شاهزاده با یکی از دختران بهرام عروسی میجوان

خاطر داشتن ]رژیم سیاسی[ ه، بازهخصوص در ونیز پرآوهب( 2زیبنده نبود.  ،حرامزادهور عنوان وارث یک امپراتهب
نظر دهنده باشد. بهتوانست تکاناست، چنان پایانی می اره پشتیبان قدرت سیاسی بودهو ادبیاتی كه همو *كایزروپاپیسم

 ی تام به همهوفادار ،بودنباشد. اگر چنین  ادبیات شفاهی ناشی از ،ارمنی[كریستوفورو ] های سِركَمبی ورسد قصهمی
برخی از تغییرات رخداده  د. در حقیقت یک متن وجود دارد كهشروایتی سرندپیتی و توضیحات خودشان سخت می تسلسل

در واقع  ،اندهستند. بنابر آن چیزی كه برخی از محققین نشان داده ابل ردگیریدر اثر سِركمبی و اثر كریستوفورو در آن ق
هشت چهـار ویژگـی اصـلی،   ،سوخسرو دهلوی دارد. از یکامیر 13شتهشت بهنزدیکی زیادی به  پِرگرینَجوآید نظر میهب

حتی اگر  ؛كنندمی متمایز  «پسـران نزار»از افســانه  ها راآن ،دهـند و از سوی دیگرهم پیـوند میه با پِرگرینَجو رو  بهشت
ها سه ( شاهزاده2شاه سرندیب است؛  ها( پدر شاهزاده1دو اثر نگریسـته شود: كهن هر  عنوان منبـعهافسانه، ب به این یکی

های ( پاسخ4مطابقت دارند؛ پِرگِرینَجو  كامل باطور هو تقریباً ب تا است( تعداد اپیزودهای سرندپیتی هم سه3تن هستند؛ 
ه اولی، با ست كا این پِرگِرینَجوو هشت بهشت  بینها اختلاف تنتمام و كمال تطابق دارند.  شده به شاه میزبان نیز تقریباًداده

اما دیدیم كه این تفاوت اهمیت  ؛دهدحفظ وفاداری به سـنت، میزبان شاهزادگان را پسر نامشروع یک آشــپز نشـان می
 جدی ندارد.

 
 

نــین 231)ص  A 655 ,655آ. آرنه، تیپ های  :هم دارد؛ نگاه كنید به هبسیار نزدیک ب مایهبندو  ،سه اپیزود سرندیپیتی 10      (. همچ
جــو  ِتاریخ چاپ (col.877: رانکه به اشتباه )K. Ranke, “Brŭder: Die scharfsinnigen B”, col.874-87  :نگاه كنید به را پرگِینََ

 درست است. 1557در صورتی كه  ،كندمی ذكر 1577
 

                     ,pp. 99-1I, §§ Peregrinaggio ,  C. Armeno ,9-33: نگاه كنید به 11    
 
 در اثر سِركَمبی هم نامشروع است. میزباننوولینو، بر  فزونا 12   

*Caesaropapism 
 
 .S.V.R. Cammann,  “ Christopher”, pp. 119-106A. Wesselski, “Quellen”, pp ;922- 258   ;   :به كنید نگاه  13   

        ,  A.M. Piemontese, ”Fonti”, pp.185-221; and “Otto Paradisi”, pp. 314-317; Amir KHusrau da Delhi Le 
otto novelle                                                                                                                                                     
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های مشتق از افسانه پسران نزار، جز اپیزودهبهشت بهشت، یم كه توانیم بگویآیا می ،هاییبا استناد به چنین نزدیکی     
بعشان هنوز ناشناخته است كه منهاییاین سبب كه آن شامل قصهبه البته نه  ، خیر؛واقعدر است؟ گرینَجوپرِمنبع واقعی ِ

 ،آید یکی از آنهانظر میهمثلاً ب ندارند؛هشت بهشت ربطی به  ،بلکه به این دلیل كه سایر اپیزودهای این مجموعه ،اندمانده
اری گذپایهمنابع مختلف  بر ،پِرگِرینَجوناگزیر باید نتیجه بگیریم كه باشد.  Kathasaritsagara14مربوط به مجموعه هندی 

با  مثلاً ،پِرگریَنجورود كه نویسنده آشکار است. گمان می ،در برخی موارد ،است. مدرک تاریخی چندگانه بودن منابع شده
است.  هشت بهشت منبع اصلی ،نظومهآور نیست، زیرا آن مروی شگفتهیچ هاین امر ب. است ، آشنا بودهنظامیپیکر  هفت

از ربع اول قرن  پس ،روی همدیگر قرار دارند. تاریخ اشعارهاشعار هر دو روب ،ها موجودند كه آنجاوشتهنهنوز بعضی دست
پیدا كرد و در پِرگرینَجو های مندرج در هتوان چنین شاهد تاریخی برای دیگر قصهنوز هم میپانزدهم ]میلادی[ نیست. 

باشد. تا زمان پیدا شدن یک منبع ا گرفته پ ،شود كه اثر بر مبنای سنت شفاهیل، ما دیدیم كه احتمال داده نمیعین حا
 یقین سخن گفت.به قطع توان ، نمیمکتوب، درباره ساخت آن

یک  ،رو اَرمِنوبرند كه كریستوفوین مانند تئودور بِنفی گمان میبسیاری از محقق م؛یتوانیم بگویت میرا به جرأ مطلبی      
جووان فرانچسکو سترپََرولا  باشد كه  ،دوستی كه به كریستوفورو كمک كرد ،كردنام برساخته باشد. او همچنین تصور می

بایگانی دولتی ونیز  ید كند، دروجود كریستوفورو در واقعیت را تأی در تلاش برای چیزی كهنوشت.  را 15دلپذیر هایشب
دوست صمیمی جوزپه  ،نکه یک ارمنی متخصص در چند زبان شرقی )عربی، فارسی و غیره(مدركی پیدا كردم مبنی بر ای

طور هب ،عنوان یک مترجمهباز جمله عربی(، ) های شرقیدر حوزه زبان تِرَمِتزینو، او هم به نوبه خود فردی بسیار زبردست
را چاپ  جوپِرگِرینَاست كه  برادرزاده میکله ،زینوچوزپه ترَمتِ ،روزگار كرد. از قضایوق دریافت میمرتب از جمهوری ونیز حق

 رمز و رازمترجمان این مجموعه همچنان پر /نویسندگان ینو،تزترَمِ ،ارد ارمنی چندزبانه و دوستشاست. امکان د دهكر
 .16باشند

 

 
 

 
 

 
یــد  ،شدهشناساییلیستی از منابع  برای ؛ ,pp. 153-140I, §§  ,rinaggioPeregArmeno ,41-43 .: نگاه كنید به  14    نگاه كن
   XXXIII-XXX، صص توسط نگارنده شدهدیباچه نوشته :به

-Theodor Benfy                         -Giovan Franceso Straparola                      - Piacevoli Notti 
 
  
بــه  15  یــد  گــاه كن فــیespecially pp. 288-257h. Benfy, “Ein alter”, pp. T)257-270(: ن حــال بن هــر  مـــدرک  ،. در 

 كند.لی برای پشتیبانی حدسیات خود ارائه نمیمستد
-Giuseppe Tramezzino           - Michele    

 XXXI -pp.XXVIII ,Peregrinaggio, in C. Armeno,  Introduzione, R. Bragantini  :نگاه كنید به   16  
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محمد جمالو
دانشجوی دکتری تاریخ پژوهشکده امام خمینی

شرح و بازخوانی کتابچه مدارس اصفهان به ظل السلطان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :دهیچک
 یبراها نخستین گام ریرکبیام گردد.یمازبه دوره قاجار ب ،دیجد وهیمدارس به ش سیسأت نهیشیپ

از جمله حساب و  متنوع یهانهیدر زم یمرکز علم عنوان یکبهتا  تبرداشرا دارالفنون  یگذارهیپا

 یاموفقن یهاتلاش ریبرکبیکند. هرچند قبل از ام تیفعال یفنون نظامو هندسه، طب، حقوق و علوم 

آغازگر  ،رانیدارالفنون در ا سیسأاما ت ه بودها در احداث مدراس انجام شدیشیها و اترییکایمرآتوسط 

گسترش  یتقاضا برا د،یمردم درباره مدارس جد یآگاه شیزمان با افزامدرن بود. هم وهیبه ش میتعل

را بر آن داشت تا در پاسخ به  رانیا یحکام محل شد و شتریب مناطق مختلف ایشان دراز طرف  هاآن

. برآیندخود  اریتحت اخت یمدارس در شهرها سیسأدرصدد ت این درخواست و نیز رقابت با یکدیگر

رس در اصفهان مدا سیسأت برای ییهااز مدارس تهران، تلاش تیبه تبعهم اصفهان  حاکمطان لالسظل

که  جا ماندهبهکتابچه  در قالب یک اصفهانوقت در ارتباط با مدارس  یگزارشاز نامبرده  انجام داد.

نوشتار  نیا در اند.غیرفعال بودهبرخی هم این مدارس در آن زمان فعال و  حائز اهمیت بسیاری است.

 .محتوایی بررسی و بازخوانی کنیم معرفی و شرح کتابچه، آن را از نظرضمن تا  میبرآن

 

 
 
 .یخط یهاالسلطان، اصفهان، کتابچه، ظلنو مدارس واژه:دیکل
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 مقدمه
دوران  را تا رانیدر ا یمدارس و مراکز علم سیسأت توان ردمی ان،یرانیا انیدر م یآموزعلم و علم تیبه اهم نظر
و مرکز  احداث شد انیکه در دوره ساسان ستا شاپوریجند باستان رانیمراکز آموزش در ا نیتر. از مهمپی گرفتباستان 

پیدا اختصاص  ینید علومبه  رانیشده در اعمده مدارس احداث رانی. پس از ورود اسلام به اآمدیم شماربه ایژهیو یعلم
مدارس  نی. ظهور ابپردازد فقه میکه در درجه اول به آموزش و تعل شدیاطلاق م یبه مکان یمدرسه در فرهنگ اسلام .کرد

که بر  یو اخرو یویدن جیو نتا ینید لومع افتنی تیدنبال اهمبه .ملازمت دارد یبا ظهور مکاتب فقه یدر فرهنگ اسلام
که آنجا  یعلم موضوعات ریسااز پرداختند و می ینیعلوم د لتحصی به مندافراد علاقه در این مدارس، ،آن مترتب بود

کتب و  تیاهم ،رانیدر ا روی کار آمدن صفویانزمان با . همبهره نبودندبی یو ادب یعیاز جمله علوم طبشد تدریس می
 ،یحر عامل وسائل ،عباسی جامع ،الجنانابواب ،القلوبایحچون:  یه رسالاتیو در مدارس دوره صفو شد شتریب ینیعلوم د

با ورود به قرن  .جزء مفاد درسی بودندمدارس  نیدر ا عهیو کتب اربعه ش یمجلسبحارالانوار  ض،فی محسنملا یواف
انجام  دیوه جدیمدارس به ش سیسأت نهیچند ناموفق در زمهر هاییتلاش رانیزمان با حکومت قاجار در انوزدهم و هم

ندازند امیسیونرهای آمریکایی در دوره محمد شاه قاجار و با کسب اجازه از او تلاش کردند آموزش به شیوه نو را جا بیشد. 
 . بودند لیبه تحص مشغول و طلاب در آن هفتادااز رونق نی ینیهمچنان مدارس دکه مثمر ثمر نبود. در همان حین 

با انحطاط  شتربی هرچند اصفهان در السلطانحکومت ظل ؛کشیده شدشاه  نیدوره ناصرالد به هااین تلاش دامنه
از  اقدامات فرهنگی ولو اندک نیز صورت گرفت. ،بر اصفهان یشناخته شده است اما در زمان حکومت و یو علم یفرهنگ

 السلطانظل لیو مدرسه نظام اشاره کرد. تما یونیبه انتشار روزنامه فرهنگ، افتتاح مدرسه هما وانتیم هاآن نیترجمله مهم
 نظامی مدرسه هایلکردهتحصی از ،العلوممعروف به ناظم ،پیسرت خانیلفنون سبب شد تا علاردا هیمدارس شب ستأسی به
 لانالتحصیاز فارغ هنگسر خاننیحس رزایو برادر او م پسرتی خاناکبریعل زرایفرانسه و م( Saint-Cyr) ریس -نس

در عمارت هشت العلوم ناظم یرا به سرپرست یمدرسه دولت نیاول هامنظور به اصفهان اعزام شوند. آن نیا یدارالفنون برا
، زبان فرانسه ران،یا خیشد عبارت بود از: حساب، جبر و مقابله، تاریم سیمدرسه تدر نیکه در ا یبهشت بنا نهادند. دروس

 و توپخانه.   یآموزش خط و نسق و دروس نظام ،یو عرب یزبان فارس
مدرسه  ه،یمدرسه اسلام ه،یمدرسه باقر توانیم ،در اصفهان ساخته شدند دیتبع مدارس جدکه به یمدارس گرید از

 هیامام ه،یقدس ه،یو مدارس اقدس هیمدرسه اتحاد ق،یمدرسه معرفت، مدرسه شرف، مدرسه سعادت، مدرسه حقا ه،یعلم
 .را نام برد

 نیشده است. در ا هتهی طانلالسدستور ظلاصفهان به وقتاطلاعات از مدارس  منظور گردآوریبه روشیپ کتابچه
 شاننتریمهم جمله از. است شده برده نام ،در قرون مختلف شدهبرداریساخته و بهره مدرسه اصفهان نوزدهکتابچه 

ها، بنا، اتاق شاملاز مدارس ارزشی اطلاعات و جزئیات با ،گزارشگر .هستندمدرسه صدر  گران وهمدرسه کاس ه،یمدرسه نور
و  یاعم از وقف ینیبه نوع مدرسه د توانیکتابچه م نیبا مطالعه ا نی. همچندهدبه دست می ساخت سال و هاحجره

 برد. یپ استادان و ائمه جماعات یاسام ،مدرسهوقت  تیو تول نایمتول یبودن، اسام یوقفریغ
 یدر محل کتابخانه مجلس شورا 10-29250س س و شماره مدرک  1020 یابیکتابچه به شماره باز نیا

موجود  یخط هایفهرست نسخه کمینسخه در مجلد  نیا یسینومشخصات فهرست نی. همچنشودیم یدارنگه یاسلام
درج شده است.  اصفهان رسکتابچه مشخصات مدابا عنوان  473-472در صفحات  یاسلام یدر کتابخانه مجلس شورا

 به نگارش درآمده است.  قیو به خط نستعلمتر سانتی 7*13کتابچه در ابعاد   نیا
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 بازخوانی متن
 حنافداارواحضرت مستطاب اشرف اقدس والا کارگزارن الامر کل مدارس اصفهان حسب کتابچه

السلطان ارواحنافدا اقتضا نموده که بندگان حضرت مستطاب اشرف امجد ارفع اسعد والا ظّل یایح ضایب یأر چون
 یاز رو قیلهذا در کمال تحق کیهر یبادآو  یبنا و سکنه و خراب خیو تار یاز بان ندیاطلاع بر مدارس اصفهان حاصل فرما

 :قرار است نیکه در حکم معموره است از ا یمدارس .رساندیظهور م منتیشده و به عرض حضور م قیتحق  رتیبص
محمد انصار که از احفاد جابر  نینورالدّ رزایم یهااصفهان از بنا قیتقع در طرق بازار جنب مسجد جامع عوا :هینور مدرسه

 آنجا از گچ و آجر یرتبه وزارت داشته. بنا ایبنا کرده گو مانیبوده در زمان شاه سل هیالله علرحمه یبن عبدالله انصار
ادبا و نصحا و  شهیسکنه مدرسه هم نمازخانه حوض آب در وسط مدرسه است. فه. هجده باب حجره دارد دو صباشدیم

در آن  نیعبدالحس رزایجناب م ،از آن جماعت منزل دارند یمعدود رهیحالا به همان و ت اند.و اهل هنر بوده نیخطاط
در  یدارد ول اریبسموقوفات  .ندیگویدرس موقوفات م ندیآیروزها چند نفر طلاب از خارج مدرسه م دارد. امدرسه سکن

مدرسه  یو آبکش ییپنجاه تومان منافع مستغلات دارد که به مصارف خادم و صرف روشناقدر به فعلاً .ستیتصرف وقف ن
به ده سال است که  بین حضرت مستطاب اشرف والا قراپنجاه تومان را کارگزار نیو پنج تومان از ا ستیرسد و بیم

ساله مرحمت هر مستمراً ،اندودهاجاره فرممزرعه حشران کرده که مخروبه مرده است و به قواعد شرع  (؟) نقابت مستمراً
 یمتول 1164است  یالف مائه هجر نیدر مدرسه سنه اربع و ست بهیمدرسه مطابق وقفنامچه و کت یبنا خیتار .ندیفرمایم

 است. یمحمد انصار نینورالدّ رزایاز احفاد م نیحس رزایآقا م هیحال
 رزایمرحوم آقا م یاز بناها بازار عامه است. قیطر ساریدر سمت  هیگران: به فاصله پانصد قدم از مدرسه نورکاسه مدرسه

ها در آن اعراض سفر هندوستان کرده مدت قیبه طر مانیدر زمان شاه سل .الملک استمیملقّب به حک یاردستان یمهد
پنجاه و  ساخته شد. هیمشارال ابیمدرسه را نموده و در غ یبنا کحدود توقف کرده مشغول طبابت بوده از آنجا تدار

مدرس  صفّه نمازخانه دارد. هجده نفر طلبه دارد. وسط مدرسه حوض آب دارد. دارد. یو تحتان یهشت باب حجره فوقان
ن در موقوفات آ باشد.یالله مقامه در آنجا مدرس م یاعل یجعفر دارابدیخلف مرحوم آقا س نایسدیجناب مستطاب آقا س

احفاد  هیحال یمتول .1103مدرسه ثلاث مائه بعد الاف است  یبنا خیتار .شودیم دیتومان عا ستیدو باًیتقر اردستان است.
 هستند. یاردستانالملک ساداتمیحک

آنچه  رود.یالدشت ممحله باب قیدر وسط شهر اصفهان در کنار بازار عامه به فاصله صد قدم که به طر (:؟) نماور مدرسه
گران مدرسه کاسه یالملک که بانمیحک یمهد رزایآنجا نماور سلطان زوجه مرحوم م یچون بان یاهال نیمشهور است ب
شصت  بیقر گران مقلوم شده.مدرسه کاسه یدر ط هیمشارالشرح حال  اسم شده است. نیموسوم به ا جهیبوده است بالنت

و جناب آقا  یدرب امام عیبد رزایم ینفر طلبه دارد. مدرس آنجا جناب حاج ستیبوکصدی دارد. یو فوقان یحجره تحتان
بوده است و بعد از آن  یاردستانییطباطبا نیدالدیرش رزایبا مرحوم م تیتول یهستند. در زمان بان یعبدالرزاق رشت رزایم

مرحوم آقاجمال  ندینمایمفوض است و مداخله م یاردستانییبعد نسل سادات طباطبا نسلاًبا رشد اولاد که تا به حال 
 یمدرسه همان زمان بنا یبنا خیتار رسد.یتومان موقوفه دارد به مصارف م ستیبه دو بیناظر بوده بالفعل قر یخوانسار

و مائه  نیسنه عشر؛ شودیم نیچن خیهفت سال فاصله که تار ،اند به ششختهزوجه ساه زوجگران است کمدرسه کاسه
 .1120بعد الاف 

شاه  یدر زمان خاقان مغفور فتحعل .است یخان صدراعظم اصفهاننیحسمحمد یمرحوم حاج یهااز بنا :صدر مدرسه
مدرسه  اشرف و محمودخان واقع است. یبارو بیدر بازار عامه اصفهان قر ،خلعت النور ساخته شده است یالبسه الله تعال

 دارد. طلاب محصل خوب دارد. ایو در زوا یتحتان هدارد. شصت و دو باب حجر یمنظف خوب یهااست باغچه ییباصفا
ملا  (؟) مدرس آنجا جناب اخذ شوند.یفر مبه هشتاد ن بیطلاب آنجا قر مدارس به طلبه چندان ندارد. رینسبت به سا
جناب مستطاب  یمتول پنجاه تومان موقوفات دارد.وکصدی بیقر هستند. ییقشقا رخانیو جناب جهانگ یمحمد کاشان
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 بیبنا قر منظم است. یلیامر مدرسه خ قتیدر حق دام افاضله هستند. نیالعراق خیش یابوالقاسم کلباس رزایم یحاج یآقا
 .1237 هفتاد سال است

ابوالبقاء ولد ابوالمظفر شاه عباس  ملقب به یصفو یرزایم یبزرگ والد صف جده الوضع ثیکوچک من ح :جده مدرسه
شش وپنجاه شود از محل معروف به در قهوه کاشان.یکه از بازار عامه جدا م یبهادرخان ساخته در بازار ینیالحس یالموسو

 یال یشاه یس یماه یهر نفر یهفتاد طلبه محصل دارد. طلاّب آنجا از جناب متول ،و شصت رددا یو تحتان یاطاق فوقان
ندارد. طلاب  یاست. مدرس معتبر یهرند یمحمدعل رزایآنجا جناب م یدارند. متول یقدر مراتبهم مقرربه نارید راهز سه

 یآنجا مرد یالوضع خوب و منظم است. متول ثیمن ح خوانند.یباسواد دارد. اغلب طلاب آنجا خارج از مدرسه درس م
 .1057 بعد الاف نیالمرجب من شهور سبع و خمس شهر رجب یمدرسه ف یبنا خیمقدس و خداشناس است. تار

 یو تحتان یبنا کرده. هفتاد و دو حجره فوقان یصفو یجده کوچک شاه عباس ثان بزرگ و الوضع ثیمن ح :جده مدرسه
که  ایرا هم بعد از وضع زوا یمغشوش است. حجرات تحتان یلیخ یمواظبتیب از مخروبه و سکنهبلا یدارد و حجرات فوقان

کند. در سال ینفر طلبه محصل دارد و نهر آب از وسط مدرسه عبور م ستبی قدربه .است سکنهحجراتش مخروبه و بلا
پنجاه تومان از  ،پنجاه تومان موقوفات دارد و چهلوستیدو بی. قرستیجار یشهور آب متوال ریپنج ماه آب ندارد و سا

رف برخلاف قرارداد به مصا برندیم انیرا از م یمابق رسدمی هامسجد و صفه یایآن مخارج خادم و روغن چراغ و بور
از احفاد  یکاشان یمحمدعل رزایجناب آقا م یکیسه نفر هم مدرس دارد.  ،. چند نفر طلبه خوب دارد و دورسدیواقف م

 رزایراقم کتابچه ولد جناب آقا م یعل دریح رزایو جناب م یهمدان نیحسمحمد رزایجناب آقا م یگرید یمرحوم نراق
بنا شده مدرس  قهیحجرات مدارس است و به وضع خوب و باسل نیوالد که از بهتر کاظمدر حجره مرحوم آقا محمد یمهد

 ریمداخله با غ یاست ول یاز احفاد آقا جمال خوانسار یمحمدعل رزایبالفعل م یاسم ی. متولداستیمقدمات و علوم او پ
 سال است. ستیبوستیبه دو بیمدرسه قر خیاست. تار

 یپرستاریاست. لکن از ب یاواقع است. خوب مدرسه رالملکیمش یب آقاآمجنب خانه جناب جلالت :هیمبارک مدرسه
شود اسباب  ریکه دا یدر صورت ندیفرما ریآن را دارند که دا ریتعم الیب خآمجناب جلالت ایبه انهدام است. گو بیقر

 خواهد بود. هیاست و از صدقات جار ریخ یدعا
ساخته شده است و به اسم  مانینقش جهان در زمان شاه سل دانیبه م بیسوق شاه قرواقع در چهار :ملا عبدالله مدرسه

او را از اماکن مشرفه آورده آن را جهت طلاب و مدرسه را به اسم آن مرحوم شهرت  که مخصوصاً یملاعبدالله شوشتر
ندارد حجرات  چیطلبه ه .ستینهر آب از وسط مدرسه جار ارد.د یو تحتان یدارد و حجرات فوقان یلیموقوفات قل اند.داده

الاسلام خیجناب ش یمتول اند.هیقرار حال رهیو غ یو قصاب یدار اهل بازار انبار بقالمذهب و مکتب دهند.یم هیآنجا را به کرا
 است. مانیبنا زمان شاه سل خیتار است. یملا صادق خوانسار یبهاء و حاج رزایم یسکنه معروف آنجا حاج هستند.
 رود.یآباد مسوق مقصود که سمت دروازه حسناست واقع است در آخر بازار چهار هیصفو یاز بناها :هیالماس مدرسه

 میشوند که داینفر م یطلاب آنجا س دارد. یو فوقان یحجره تحتان هفت، هشتاست  ییمدرسه خوب محکم جوش بنا
عبدالجواد  رزایم یبا جناب مستطاب حاج تیکند. تولیبه مصارف بنا نم ادارد که وف یموقوفه جرئ باشند.یمحصل م

 است. هیبنا همان زمان صفو خیاست. تار یباسلک
نوشته شده  خیکه در توار یاز قرار .آباد استبازار چهارسوق حسن یبوده در ابتدا یدختر شاه صف :گمیب میمر مدرسه

بود  ریها بود که مخروبه و بامدت گمرکخانه یمدرسه معلوم است که بنا زیمحازات دهل. از وضع خانه شهر بودکگمر
 دهند به طلاب.یم هیحالا چند طلبه دارد و شهر .دآنجا برآمدن یالملک در مقام آبادنکخان رمانیسل رزایم مجدت نصاب

 .ستین هیبه تصرف موقوف عل کیچیو ه اردد یخصوص در اصفهان که موقوفات کلدارد به اتیموقوفات در اغلب ولا
امام جمعه  یمحمدعل رزایولد مرحوم آقا م رزاجعفریم یدارد که نزد جناب مستطاب حاج یطومار و کتاب وقفنامچه مفصل

 الحساب. قومی ومیمدرسه بالفعل خداست و محاسب حضرت حجه الله  نیا یسابق بوده است. متول
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هفت تمام وستیبوبنا شده و در نهصد یدوازده هجرواست در نهصد یصفو نیشاه سلطان حس یهانااز ب :چهارباغ مدرسه
به باغ  یرو یپهنا ...و ایو زوا یو فوقان یپنج اتاق در تحتانوستیوبکصدی بنا و اتمام پانزده سال است. نیشده که ماب

تومان و شش هزار در  کیاز  یرا متول که تماماًدار دارد ینفر طلاب مقرر چهلبه بازارچه بلند دارد و  یو رو رخانهیش
سال است که به مراحم خاص بندگان حضرت مستطاب  چندموقوفات به فراخور  حسب مراتبهم.دهند بهیم یماه مقرر

 بارکیدر هر سال  هم ندارد. یچندان یخراب رسد.یآمده است که به مصارف مدر فدا به تصرف وقف یوحراشرف والا 
لازمه  راتیاند تعمبوده یبعد نسل متول نسلاً نیمدرس که از زمان شاه سلطان حس یمهد رزایم یمستطاب حاججناب 

 شوند و کمال انتظام را دارد.یرا متحمل م
 یاز بان یدولت صیاند. تشخساخته هیصفو نیهاست از اولاد و سلاطحمام مصروف شاهزاده ها: در بازارشاهزاده مدرسه

 رزایم یآن با جناب حاج تیپنج نفر طلبه محصل دارد. تولوستیدارد و ب یو فوقان یسه حجره تحتانوستیب امدیدست نبه
 .امدهیدست نبه حیخذ صحأم بنا خیتار رفته است. انیداشته است از م ،ندارد چیموقوفات ه است. یابوالقاسم کلباس

مدرسه واقعه در چهارسوق  یبان ،یصفو یرزایم یدختر صف گمیب میمرحومه مر یدر محله باب القصر از بناها :واقعه مدرسه
 ریاسدالله تعمدیس یالاسلام حاجمرحوم حجه نیپنج سال قبل از اوستیب ها بود مخروبه افتاده بود.آباد است مدتحسن

طلاب محصل در آنجا موجود  شش حجره دارد. ،پنجوستیب بیو قر استکنون معمور دو تا نیدر ا کردند و به چله...
 است.

است در همان زمان که مدرسه  هیصفو نیاز خواجگان سلاط یکیا که قآ یقل یواقعه در چهارسوق عل :اقآ یقل یعل مدرسه
 .ا بنا شده استقآ یقل یآباد به اسم علدیحمام و بازارچه واقعه در محل ب مدرسه و مسجد و نیا یساخته شده بنا گمیب

در آنجا  یالله تعالسلام یابوالقاسم قاض خیش یمستطاب حاج جناب. بالفعل ستیبه تصرف ن کیچیدارد. ه ادیموقوفات ز
 مشغول به نماز جماعت هستند.

آباد سر دیاست که واقع است در راه معبر ب یمهد رزایمعروف به مدرسه م یکیآباد است دیدر محله ب گریمدرسه د سه
الله یحسن اعلدیس رزایپناه آقا مولد مرحمت یعلدیس رزایآن با جناب مستطاب آقا م اریاخت حسن.معروف به بابا یجو

 و ملک است.نامه شده وقف تصرفمقامه است دو نفر سکنه دارد مذکور است که به 
 یکیالله مقامه که یمحمدباقر اعلدیس یالاسلام حاجهاست که قرب مسجد مرحوم حج نیحس رزایمدرسه م گرید مدرسه

 یبا جناب مستطاب آقا ارآنیطلاب محصل دارد و اخت .اندآباد آباد شده ساختهدیها که بشهر بوده در همان زمان انیاز اع
 جعفر است.دیس یحاج

دو نفر  .طلبه ندارد آباد.دیدارند و در محله ب گریکدیباقر است که مسجد و مدرسه اتصال به  رزایمدرسه م گرید مدرسه
شهر  انیباقر از اع رزایم در آنجا مشغول به نماز جماعت است. یاکبر خوانساریپسر مرحوم ملا عل .دار در آنجاستمکتب

 .اصفهان بوده است
نفر  یس بیقر باشد.یالله مقامه میاعل یکلباس یمرحوم حاج یاز بناها میحک قرب مسجد حسن:یمرحوم حاج مدرسه

ابوالقاسم  رزایم یالامکان جناب مستطاب حاجیکفالت طلاب را حت ندارد. چیه موقوفات .دنباشیطلبه دارد که محصل م
 .علما والله پنجاه سال است ساخته شده است. بیقر .ندیفرمایم یکلباس

 
 

 خذ:آو م منابع
 اپ سوم، چ1377:هران، تریرکبیام ،و اسلام رانیآموزش و پرورش در ا خیتار ،محمدیعل ،یالماس

  1355: دانشگاه اصفهان، فرهنگ اصفهان، اصفهان خیتار ،یمجتب ه،یمانیا
 1378 تهران: ،یسازمان اسناد و کتابخانه مل ،یاز مدارس دختران از مشروطه تا پهلو یاسناد ، لایسه ،یفارسان یتراب
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 1377 :تهران ،یمرکز نشر دانشگاه ،در دوران قاجار دیمدارس جد ،اقبال ا،یپو ،یقاسم
 ،یو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان، یدر قرون وسط یو غرب یاسلام یاهمدارس و دانشگاه ،میکر ،یمجتهد
 1379 :تهران

 ها:هیها و احصائسالنامه
 1306اصفهان، وزارت معارف،  اتیو ولا الاتیمدارس ا هیاحصائ

 1329 بهشتیفرهنگ ارد رستانینامه دبسال
 .قه. 1341مدرسه متوسطه اصفهان  انهیسال راپورت

 1336معارف اصفهان  خیتار
 فرهنگ شهرضا سالنامه
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سُمَتیکس1

سیده شبنم شمس الدین
دانش آموخته کارشناسی ارشد ایران شناسی دانشکاه تهران

1 

 

 

 

 

 

 

 :چکیده

، بالاخص حیطه علوم انسانیهای مختلف در حوزه رشتهدر  انجام تحقیقات ساختارمند علمی
 شناسی متناسب با محتوای تحقیقات موضوع مورد بررسیکارگیری روشهنیازمند ب شناسی،ایران

تواند درهای جدیدی میهای تحلیلی روز دنیا رو شناخت و آشنایی هرچه بیشتر با روشاست؛ از این
نظر ها بار از نقطهکه گاه دهمتونی  یابی به رازهای نهفتهو در نتیجه دست روی تحلیل روشمند را بر
هزار ساله، با ایران، سرزمینی با قدمت چند اند، بگشاید.های متفاوت مورد بررسی قرار گرفتهروش

است؛ از  پنجه نرم کردهومستقیم، دستطور مستقیم یا غیرهدر ادوار گوناگون، ب مسئله استعمار
ا های گوناگون زمانی بتوان حوزه مطالعات استعماری و پسااستعماری را در بافتروست که میاین

ست اینوشته حاضر ترجمهست. ا شناسی، که این خود بخشی از ایرانتمرکز بر مسئله ایران مطرح کرد
، 3نوشته داگلاس رابینسون، 2فرهنگ پسااستعماریتغییر مکان و سُمَتیکس در از بخشی از کتاب 

، که به بررسی و معرفی م2013تی اهُایوی آمریکا، به سال شده در انتشارات دانشگاه دولمنتشر
صورت نظری و عملی هب در حیطه مطالعات پسااستعماری، شده سُمَتیکششناسی کمتر شناختهروش

صورت چهار بخشی، مقدمه، مقاله نخست، مقاله دوم و مقاله سوم هبندی کتاب باز طریق بخش و
   پردازد.می

 .شناسی، سُمَتیکس، مطالعات پسااستعماریداگلاس رابینسون، روش: واژگان کلیدی

 

 
1 Somatics  
2 Displacement and the Somatics of Postcolonial Culture 
3 Douglas Robinson 
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 سُمَتیکس
عنوان »احساسات  است که در میان جمعیتی با های هنجاری یا تمایلاتیمفروض اصلی در نظریه سُمَتیکس، گرایش

ست ا خصوص احساساتی چون رضایتمندی و نارضایتی، در جریان است؛ این جریان جمعی احساسات، مسیریهاجتماعی«، ب
مندی جریان جمعی احساسات را »نظام مندی از طریقنظاممن این  د.کننمند میای مختلف خود را نظامهکه از طریق آن گروه

دهنده باور من به این مورد است که »پندارها«ی در حال پنداری« نشاننامم؛ درواقع واژه »سُمَتیکپنداری« می4سُمَتیک
ذهن( هستند و بیشتر مبتنی بر پندار در مقام مفهوم ثابت کلمه/ پندار: - مات« یا »افکار« )عقلجریان کمتر مبتنی بر »کل

فرآیند تبدیل  ،واقع، پاسخ سُمَتیکمثابه بدن احساسی( هستند. )دربدن: پندار به - های سُمَتیک )پندارت و یا پاسخحساساا
های ( این پاسخاست به کناری نهاده شده 5بدن دکارتی - واسطه دوگانه ذهنهایستایی که بمیانه هم - بدن به ذهن است
و در عین  - ها تعلق داریم، موافق و یا مخالف افعال مورد نظرمان هستندهایی که بدانگروهفهماند که آیا سُمَتیک به ما می

ها را به سطح هوشیاری آگاهانه برسانیم، همچنان از عملکردشان غافل هستیم. ما معمولاً این موارد را توانیم آناینکه می
سامان و از هها را از تمایلات نابسو آنو از یک نامیممی ده« و یا »احساسات مبهم«»احساسی مبهم در باب وقوع امری در آین

 دهیم.سوی دیگر از تمایلات تحلیلی تمایز می

های واسطه تکانههب هستند،ها، تصاویر و عقاید هوشیارانه تفکرات، ایده از آنجا که ایدئولوژی بندی مقدماتی:صورت
پوست و ب تدریجی توان اخلاقی جمعیت سیاهکنند. تنها راه تخریتأیید و یا مخالفت جمعی را منتقل می 6متیکایدئوس

ز طریق تصاویر و نظرات گروه ا های ایدئوسمتیک نژادپرستانهها، ترویج تکانههای آنها و دریافتدوباره شخصیتبندی قالب
دپوست و ی از آن هستند )گروهی که افراد سفیاین جمعیت جزئست که در گروه بزرگتری پوست با نارضایتی جمعیسیاه
یار با حس رضایت همچون حیوانات خانگی و بومیان انقلابی و در مثل این است که بومیان هم ؛(نداپوست در آن یکسانسیاه

خارج از اثر   7خوانش انگوکیشوند. من این تصاویر را از میعین حال عصبانی، چون حیوانات وحشی طمعکار در نظر گرفته 
وی است، کند که »آنچه که منظور اصلی می گونه اشارهوی در این کتاب این ام؛به عاریه گرفته 9اثر کارن بلیکزن  8از آفریقا

ست« و »بنابراین از نظر کارن بلیکزن، ای به ذهن آفریقاییدر باب حیوانات وحشی در واقع اشاره آن است که دانش او
، است.« )مووینگ ها، زندگی کردهها، البته اروپاییبا انسان ستقیاس است که دیرزمانیبل، آشپز او، با سگی متمدن قا10تهکامان
شدن کلام او با احساسات و با  سازد، آمیخته( البته آنچه که فهم انگوگی از نژادپرستی بلیکزن را چنین قوی می133

پوستان آفریقایی انقلابی مانند اوست که توسط سوی سیاهههمان نوع خشمی که ب ست که با دقت کنترل شده؛خشمی
مندی را بر از خشم نظارتی که فشار سُمتیک قاعده، نوعی شودروانه میپوستشان و همکاران سیاه سفیدپوست استعمارگران
حت راهنمایی نویسنده ایلات احساسی او تسو کردن تمامی تمگذاری نویسنده بلکه به هدف همتنها به قصد ارزشخواننده، نه

 
 کالبد 4
5 Descartes  

 کالبدی-ایایده 6
7 Ngugi  
8 Out of Africa 
9 Karen Blixen 
10 Kamante  
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کند )راهنمای ل میواسطه کلام خود منتقهایدئوسُمتیک مکفی را ب تقبیحد. نویسنده یا سخنوری که تأیید و یا کنوارد می
چنین اینتواند عامل وقوع تغییرات رفتاری و شخصیتی عمیقی در خواننده و یا شنونده باشد و طور قطع میهمند گروه(، بدهقاع
سوی استعمار کمتر و یا حداقل هب ،سوی نژادپرستی بیشتر و یا در بافت ضداستعماریهب ،ها را در بافت استعماریتواند آنمی

 ار قرار گرفتنشان رهنمون سازد.سوی داشتن احساس گناه در رابطه با مورد استعمهب

در خاطرات بلکزن شناسایی  ض وجود دارد که تصاویری که انگوگیصورت ضمنی، این فره، بحاضر رویکرد سُمتیک در
مثابه یک حیوان خانگی و یا یک حیوان وحشی منفی نیستند. تصویر یک انسان به کند، ذاتاً  در یک بافت انتزاعی و خثنیمی

گرایی همراه صورت ایدئوسُمتیک از طریق نیروی عملی نارضایتی جمعی، با منفیهتأثیر منفی خواهد داشت که بدر صورتی 
رسیم. بینیم در هر دو صورت به یک نتیجه میطور که می؛ همانچنین برداشت شودباشد؛ و یا اینکه توسط مخاطبش  شده

دیگر، کلماتی  به بیانی شود؛گونه معنای آن محدود میو اینشده منتقل  واسطه بافت نیست که تصویری به مخاطبیهتنها ب
استفاده  11رمول باختینند که مملو از )اگر بخواهیم از فکه تصویری را با خود به همراه دارند، خود حامل احساساتی هست

گونه که کنند. همانمیگونه تمایلات احساسی را به مخاطب منتقل های ایدئوسُمتیک هستند و آنکنیم( آواها و دیدگاه
ست« معنای مثبت و یا منفی، با حس وفادار من است« یا »چه آدم شغالیشود از »تو گربه عزیز من هستی« یا »او، سگ می

به هنگام خوانش دوباره تحسین  داشتنی و یا حس تنفر تحقیرآمیزی، استنباط کرد؛ این قضیه درباره انگوگیدوست تحسین
ممکن است نیز کردند، ، که برای او همچون حامیان نژادپرستی کار می14و ویکامبو 13، کاویروندو12عاشقانه بلیکزن از کیکویو

کند، طور که باختین نیز اشاره میهمان هستند؛وباره نژادپرستی خود او واقع این حامیان برای او صدای د؛ دردادق باشص
 اختلال عاطفی منتج از آن است.دوباره معنا کردن آن با لحن نارضایتی خود او و همچنین آلوده کردن ما با 

های خلاف کالبدی خهمچنین باختین بر این نکته نیز تأکید دارد که این تصاویر، تاریخی مکرر در ورای خود دارند؛ تاری
های مثبت یا منفی انتهایی از تصاویر در گفتمان حقیقی باعث همراه شدنشان با حالتهای بیسازینها کالبدواسطه آهکه ب
 صورت خلاف کالبدی،ههر دو ب »گربه عزیز« و »سگ وفادار« شوند.اندازه ثبات معناهای عینی، ثابت حس میاست که به شده

ست. ممکن است که »گربه عزیز« یا شوند و در عین حال حس عشقی همراهشان است؛ شغال، غالباً منفیمثبت دریافت می
شود احساس می گونهایننویسی کنیم، اما اگر چنین کنیم صورت مثبت دوبارههصورت منفی و »شغال« را به»سگ وفادار« را ب

جا ه. همچنین ممکن است که تاریخ انتزاعی این نظم ایدئوسُمتیک را جابکه خلاف جریان کالبدی آشنا در حرکت هستیم
زدایی/کالبدزدایی، کنیم؛ اما این تاریخ ی درونی، مثبت و یا شغال را منفیصاویر سگ و گربه را از لحاظ معناشناختکرده و ت

 .بردای از ابهام فرو میدر هالهشوند را معنادار میو روندی که تصاویر و کلمات  کردهانتزاع را تباه 

ندی دوباره ببندی و قالبقالب یا دیگر تمایلات گروهی( قدرتی برایهای نژادپرستی )تئوری سُمتیک به ایدئوسُمتیک
رآیند این ف 15نیچه ؛شمردمیمحصول نظام ایدئوسُمتیک است، بر که فرد را یک برساخته جمعی کهدهد، چراشخصیت را می

 
11 Bakhtin  
12 Kikuyu  
13 Kawirondo 
14 Wakambo  
15 Nietzsche  



55
55 Irānshenāsi

Journal of Iranology

فصلنامه ایران شناسی
14

00
ان

ست
 تاب

جم.
 پن

اره
شم

م. 
دو

ره 
دو

Vo
l. 

II
   

N
o.

 5
   

 S
um

m
er

  2
02

1

اساس تئوری سُمتیک، آنچه نامد، و برنچه هستیم که گروه میبیش آونهند. ما، کمنام می ،نظام 16سازی سلطه و فوکورا درونی
ایدئولوژیک و فیزیکی  - های اجتماعیبندی، حتی با درد تنبیه بدنی )نیچه( و دستهگوید« براساس زبان بدنکه گروه »می

خارج از حیطه کنترل گروه قرار گیرد )که  اگر تجربه هر فرد در دنیا .رضایت و یا عدم رضایت همراه استبا  متفاوت )فوکو(،
خواهد چراکه نظام ایدئوسُمتیک ساختاری کُلاژی دارد(، احتمالاً آن فرد هدف قوانین سخت گروهی قرار  ،امری ممکن است

شود؛ اما این فشار ممکن است باعث تطابق می مضاعف برای آمدن احساس شرم و تلاشیوجود ه، که احتمالاً باعث بگرفت
شدن فرد از گروه و وارد شدن او در گروهی دیگر  کنار گذاشته منتج بههای انقلابی نیز بشود که العملوجود آمدن عکسهب

بورس که  18تان اتحاددر دبیرس 17های انگلیسی دوستعنوان مثال انگوگی، از گروه همکاران آفریقاییهشود. بنابراین، بمی
و به کمپ ایدئولوژیک مارکسیسم یا همان ناسیونالیسم آفریقایی و مبارزه  شده کنار گذاشتهدست آورده، هتحصیلی آن را ب

واسطه هو بعدها ب 20از جیمز انگوگی به انگوگی وا تیُنگُ تغییر نام ویاست؛  وارد شده بر ضد حکمرانی بریتانیایی، 19ماءُ ماءُ
 ند.اهدو ویژگی مهم این مبارزه بود ،و نه انگلیسی برای نوشتار 21برانگیزش در جهت استفاده از گیکُیُتصمیم بحث

ص، متیک و هر تکانه انقلابی خا»مخالف« تلقی شود، ایدئوسُ ،ای که از سوی گروهدر تئوری سُمَتیک، هر تکانه
ها« و شامل »شکست کهت ایدئوسمتیکی است مجموعه حالشود: حالت ضدایدئوسمتیک، زیریدئوسُمتیک تلقی میاضد

تر اوقات نیز اتفاق طور که بیشده ایدئوسمتیک نیز وجود دارد، همانتطابق است؛ اما احتمال شکست قاع برار»مقاومت« در ب
از خود انعطاف  صورت همگونهبها با دیگر بخشمستمرشان برای تنظیم خود  های اجتماعی در تلاشوهکه گرافتد، چرامی

  دهند.نشان می

 

 منابع و مراجع:

Robinson, Douglas. Displacement and the Somatics of Postcolonial Culture. The Ohio State University. 
2013.  
Shamsedin, Seyedeh Shabnam, and Douglas Robinson. “Review.” Comparative Literature Studies, 
vol. 56, no. 4, 2019, pp. 886–891. JSTOR, 
www.jstor.org/stable/10.5325/complitstudies.56.4.0886. Accessed 30 Apr. 2021. 
doi:10.5325/complitstudies.56.4.0886 
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هفت کشور
ترجمه مدخل »هفت کشور« از دانشنامه ایرانیکا

 نویسنده: علیرضا شاپورشهبازی

مترجم سیده سپیده سجادی
دانشجوی کارشناسی ارشد ایران شناسی دانشگاه تهران

HAFT KEŠVAR
Encyclopædia Iranica, Vol. XI, Fasc. 5, pp. 522-519
A. Shapur Shahbazi

 

 

 

 

 

 

Haft kešvar )به  که احتمالاً ،بندی جغرافیایی رایج از جهان در ایران باستان است. ایرانیان باستانیک تقسیم ،)هفت کشور
 ،بود ر که با کوهی بلند احاطه شدهمدوّ ای وسیع و(، جهان را پهنهIRAJجانبه از زمین اعتقاد داشتند )ببینید یک تقسیم سه

 هایی دست یافتند.به پیشرفت ،تصور کردند و با این ایده

های بود. این بخش ( تقسیم شدهKarš   KARŠVAR -معنی شخم زدن تفکر و سنت، جهان به هفت بخش )بهدر این 
( نامیده Xvaniraθaخونیرس ) ،بودند و سرزمینی که در اوستا از یکدیگر متمایز شده هاها و آبها و کوهبا جنگل ،گانههفت

با بقیه یکسان بود اما از رفاه و ثروت بیشتری نسبت به بقیه  ،توسط شش بخش دیگر احاطه شده و از نظر وسعت ،شدمی
ها ای آریاییکه سرزمین افسانه ،بشر تنها در این منطقه )قاره( سکونت داشت و خونیرس هم ،برخوردار بود. در حقیقت

(Aryo.šayana )در مورد چگونگی پراکنده شدن بشر در سایر  «،چهردادنسک»اما در  ی از این منطقه بوداست، جزئ بوده
حکومت شاهان قدرتمند ایرانی زیر سیطره  ،است. هر هفت کشور ها، ایجاد نژادها و سنن مختلف سخن به میان آمدهسرزمین

است. ریشه مفهوم  بوده، پادشاهان ایران ادشاهان هفت کشور«است. از همین رو در متون مختلف، منظور از اصطلاح »پ بوده
ها اعتقاد النهرینیست. بینهندوآریایی النهرینی داشته،ادعای برخی که اعتقاد دارند ریشه بین کشور، با وجود اصطلاح هفت

با قبایل وحشی  ،ر منطقهشود که با چهادر مرکز کیهان است و شامل یک منطقه مرکزی بسیار متمدن می ،داشتند که زمین
 است. همحصور شد ،با صفات اهریمنی

 بسیار به میترا سوگند یاد شده ،است و در سرودهای اوستا ، اشاره شدهبه ایده ایران ،«Gāθās» ،های زردشتدر سروده
کند، پیماید و برفراز تمام نواحی پرواز میمیها را ای آریاییهای افسانهکه تمام سرزمیندرحالی ،دمزمان سپیدهکه اهورامزدا را 

 _Arəzahī_ Fra-daδafšu_ Vīdaδafšu_ Savahī_ Vouru.barəštī از: است ها عبارتکند. نام این سرزمینمی توصیف
Vouru-ĵarəštī   و در مرکز سرزمین باشکوهXvaniraθa ثر از این ، متأاست. تفکر رستاخیز در آیین زردشتی قرارگرفته

 شده یاد ،97، بند 19فصل  ،اوستاهای «یشت»مقامی روحانی ناظر است و شش همراه نیک در  ،نت است و بر هر منطقهس
 نی که خونیرس مقدس را احاطه کردهدر شش سرزمی موریتشخیزند تا در مأینی با زردشت برمیاست که بنابر دادستان د

 Māh ī Farvardīnروز از ماه خرداد ) . در فروردیننام شش کشور همخوانی دارددهندگان با . نام یاریرا یاری کنند است، وی
rōz ī Hordād)، سام پهلوان برخواهد خواست و اژی( دهاکهAži Dahākaرا نابود خواهد )  و شایسته پادشاهی هفت کرد

، پادشاه ل حکومتش، ویشتاسپسا 57کند که بعد از ( واگذار میKey Kosrowبه کیخسرو ) شد، اما شاهی را کشور خواهد
 شد. خواهد کشور هفت
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 بند یک: جهان در اوستا
شد، به بیست ساتراپی که سی قوم را شامل می ،دانش جغرافیایی ایرانیان در دوره هخامنشیان، با تقسیم دستگاه دیوانی

 های زیرسرزمین ،رسد داریوش بزرگمینظر هثیر گذاشت. ب، بر تفکر پارسی تأکشورای داشت. ایده هفترشد قابل ملاحظه
. کوشیددر حفظ قلمرو پارس میهر بخش را به شخصی مورد اعتماد سپرد که  سلطه خود را به هفت بخش تقسیم کرد و

« از منطقه ایرانی hpthptنام »ه یک سند مکتوب آرامی که به دوره داریوش دوم مربوط است، از فرماندهی ب ،همچنین
«haftax apāta »یک است. مبرهن است که تقسیم قلمرو شاهنشاهی به هفت منطقه هفتم« نام بردهمعنی »حامی یکبه ،

 است که بعد از اینکه ایرانیان زمین را به هفت کشور تقسیم کردند، متداول شد. الگوی تکراری بوده
ریشه در اندیشه »هفت کشوری«  ،هیچ سندیبود که بی ساسانی نیز به ایالاتی تقسیم شدهقلمرو شاهنشاهی اشکانی و 

کردند، ایرانشهر را به چهار بخش ها که جهان را به چهار قسمت تقسیم میبه تقلید از مصری ،دارد. در اواخر دوره ساسانی
(kost( جغرافیایی که در شمال )abāxtar( در شرق ،)xwarāsān( در جنوب ،)nēmrōz( و در غرب )xwarwarānقرار ) 

 33شده که اشاره  بندهشنثیر گذاشت. در ، بر ایده تقسیم هفت قسمتی تأتقسیم کردند. استفاده از جهات جغرافیاییدارد، 
در آثار  ،دارد. مشابه این مطلب شمال و جنوب قرارکه در چهار جهت اصلی شرق، غرب،  کشور است الحمایه هفتناحیه تحت

 است. آمده تاریخ سیستانحمزه اصفهانی و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اینکه  مبنی بر است آمدهبعد از میلاد  620گزارش مشابهی به تاریخ  ،بن عبدالرزاق ابومنصور محمد شاهنامهدر مقدمه 
 گرفت؛بر می « درkešvarنام »ه زمین چهار جهت جغرافیایی داشت و هفت بخش را ب ،وقتی ارتش ساسانی بر مصر پیروز شد

«، Vurubarst«، پنجم »Vidadafš«، چهارم »Faradadafšسومین »«، a-abahŠ«، دومین »Arzahنخستین سرزمین »
« )خونیرس مقدس( است که ما در آن Koniras-e bāmi» ،« و هفتمین سرزمین که مرکز جهان استVurujarstششم »

وری بیزانس را ت، کشورهای جهان، از چین تا امپرانامند. در همان متنمی« rānšahrĒآن را » ،کنیم و پادشاهانزندگی می

شکل 1
جهان در اوستا
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« Āmuyaکند که از رود نیل در مصر تا »رسد و ادعا میمطابق با چهار جهت جغرافیایی برشمرده و در نهایت به ایرانشهر می
کشور  ای هنرمندانه از هفت، نقشهاند. ابوریحان بیرونیست که آن را احاطه کردهاز تمام کشورهاییپیشت ،وسعت دارد و در هنر

 کند که یاقوت به هر دوارائه می ،ایرانشهر را در مرکز احاطه کرده کرده که تمام کشورها را به شش دایره مرتبط کهطراحی 
 است. تری از این نقشه اشاره شدهبه طرح ساده ،التواریخ مجملبیرونی و  التفهیماست. در کتاب  اشاره کرده

 اوایل دوره اسلامیاقلیم اواخر دوره ساسانی و  سنت هفتبند دو: 
در نتیجه آشنایی با سنت یونان اتفاق افتاد که کره زمین به چهار قسمت، دو قسمت در بالا و دو قسمت  ،تحولات بیشتر

، قابل گرفته های آسیا، آفریقا و اروپا در آن قرارشد و اعتقاد داشتند تنها قسمتی که قارهدر پایین خط استوا  تقسیم می
کردند. دانشمندان شد که در چند اقلیم زندگی میشامل ملل گوناگون می ،چهارم زمین استش که یکسکونت است. این بخ

های جغرافیایی دقیقی را ثبت کردند. برخی از جمله یعقوبی، اصطخری، ها و نقشهمسلمان از این طرح الگوبرداری کردند و داده
برخی هم نظام واقعی جغرافیای اداری و سیاسی خود را با نظام دانند، کشور را مردود می هوقل و مقدسی، ایده هفتابن

به به توصیفی از زمین خرداذالنهرین دوری کنند. ابنبینثیر سنت ایران و و برخی هم نتوانستند از تأ اقلیمی تطبیق دادند
کنیم شمالی زندگی میدهد که ما در قسمت توضیح می ،پردازد و در ادامهکروی که به چهار قسمت مساوی تقسیم شده می

قرار دارد، خالی از سکنه است. قابل سکونت نیست. نیمه دیگر که پایین )سوی دیگر ما(  ،خاطر گرمای زیادهو بخش جنوبی ب
در کتاب خود اشاره  ،است. بطلمیوس یا جنوب، به هفت اقلیم تقسیم شدهبخش کره زمین، خواه در شمال  کدام از چهارهر
ه محدود کردن مناطق مسکونی به کند کاست. بیرونی اظهار می شهر وجود داشته 200هزار و  4اش کند که در زمانهمی
 مین وجود داشتهسوی کره زباشیم که مناطقی مسکونی در آن انتظار داشته ستو منطقی ستچهارم زمین غیرعلمییک

 باشد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
شکل 2

هفت اقلیم
اواخر دوره ساسانی
و اوایل دوره اسلامی
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 اقلیم )برداشت دوره اسلامی از دیدگاه بطلمیوسی(  سه: هفتبند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بند چهار: جهان از نظر دانشمندان صدر اسلام
شدند که  رت هفت بخش موازی با خط استوا به تصویر کشیدهصوهاقلیم ب در زمان مناسب و تحت تأثیر منجمان، هفت

سنت ایرانی )برخلاف سنت  ،طور حتمهشد. ب، مشخص میشناسیدو نشان ستارههرکدام به یک سیاره مربوط است و با یک یا 
شرح زیر است: اقلیم نخست، متعلق به هاست که ب گرفته شده الصفا اخوان ز تفکر افرادی چون یاقوت، مسعودی ورومی( ا

( و مرتبط به برج قوس و ماهی است؛ سومین به بهرام اقلیم دوم، به هرمز )مشتری ان و مربوط به برج جدی و دلو بود؛کیو
 ،پنجمین اقلیم ه خورشید و مربوط به برج اسد بود؛چهارم متعلق ب تعلق داشت و مرتبط با برج حمل و سرطان بود؛ )مریخ(

تعلق داشت و وابسته به برج جوزا و سنبله بود  ششم به تیر )عطارد( و وابسته به برج ثور و ترازو بود؛متعلق به ناهید )زهره( 
توضیح داده که  پیکر هفتتفصیل در هگنجوی ببه سرطان بود. این الگو را نظامیمتعلق به ماه و مربوط  ،و هفتمین اقلیم

فت سیاره شده به رنگ هکرد که برای آنها هفت کاخ نقاشی خانم از هفت سرزمین ازدواجا هفت شاهزادهگور ب چگونه بهرام
 ساخت و هر روز هفته به نام یکی از آنهاست.

شکل 3
هفت اقلیم

برداشت دوره اسلامی
از دیدگاه بطلمیوسی
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جهان از نظر

دانشمندان صدر اسلام
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بررسی دلایل عدم حضور هخامنشیان در شاهنامه

مصطفی صالحی
دانشجوی کارشناسی ارشد ایران شناسی دانشگاه گیلان

 

 

 

 

 

 

 :دهیچک

در  ارشایو خشا وشیاز کوروش و دار یاست. خبر امدهین انیاز هخامنش یدر سرتاسر شاهنامه نام

 تنها دربوده است. نه نامهیخدا ترجمه ،هشاهنام شیسرا در یفردوس ی. منبع اصلستیامه ناهنش

از باستان تا  نهیسهبنهیکه س یاتیها و رواکه در داستان ییگوبلکه اند، بوده بیغا انیهخامنش امهنیخدا

منعکس  اشعارشتوس در  میحک تانبوده  انیاز هخامنش یابوده هم خاطره دهیرس یبه روزگار فردوس

 یاپاره د؟یآیاز کجا م یفراموششاید  ایحذف  نی؟ ااندساکت انیمنابع در مورد هخامنش نی. چرا اکند

را نشانه  یشفاه خیبه تار اتکاباستان و  رانیدر ا عیوقا یسوال عدم ثبت نوشتار نیدر پاسخ به ا اتینظر

. آورنددلیل می هاامهنیدر نگارش خدارا  یموبدان به روزگار ساسان ینید شیگرا گرینظرات داند و رفته

چگونه  کهنی. اودشمی یبررس انیعدم حضور هخامنش نیاموجب  لیدلا ریو سا اتینظر نیا مقاله نیدر ا

نشست و  ارشایخشا و وشیچون کوروش و دار یشاهان بزرگ ادیروزگاران بر نام و  یِغبار فراموش شد که

 .ناشناخته مانده بودند انیهخامنش ،یفردوس در زمانه

 

  یشتدزر ،یفردوس ان،یساسان ان،یامه، هخامنشهنشا  ی:دیکل گانواژه
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 مقدمه

ها، و شکست هایروزیهمراه با پ نیرا از روزگاران نخست نیسرزم نیا خیتار ان،یرانیا یمل تیعنوان سند هوکه به امههنشا
اثر بزرگ  نی: »در اسدینویم یاست. سرام یاز نام شاهان هخامنش یخال کشد،یم ریبه تصو هاسأیو  دهایها، امو غم هایشاد

دخت همه دخت و آزرمو پوران یاست که جز هما آمده انیسخن به م از اسلام شیپ رانیپادشاه ا ودوپنجاهو مرگ  یاز زندگ
 کاووس،یمنوچهر، ک دون،یضحاک، فر د،یجمش یعنیاز آنان  یشاهنشاه مرد، معدود ونهچهل نیا انیند. از مااز مردان

از شاهنشاهان بزرگ  زیپرو و خسرو روانیبابکان، شاپور ذوالاکتاف، بهرام گور، انوش ریگشتاسپ، اسکندر، اردش خسرو،یک
 یآنان شاهان انیچند باز در مهمه به هم مانند. هر باًیتقر هیدارند و بق شیخاص خو یژگیبا و یتیشخص کیاند و هرشاهنامه

(. 815: 1373 ،یشمار آورد« )سرامممتاز به یهاتیاز شخص یاز جهت توانیرا م نییو فرا هیرویگر، شبزه زدگردیچون 
 نیمورد بحث ا ست،یامه ننشاهان در شاه نیاز ا یچرا نام کهنی. استین وشیو دار ارشایاز کوروش و خشا یکه خبر مینیبیم

 یفردوس از شیروزگارِ پامه را در ندر شاه انیهخامنش شدهفراموش بر آن رفته که خاطره یمقاله سع نیمقاله است. در ا
را بر  یچگونه گردوغبار فراموش یشفاه خیسنت تار کهنیا .یمل خیتار نیو تدو هاامهنیخدا میدر تنظ ییجا م،یجو کنوجست
 نیدر ب یبر علت شد تا نام شاهان هخامنش دیهم، مز یآن مناسباتِ روزگار فردوس ینشاند و در پ یشاهان هخامنش ادینام و 

 تر،شیکه پ میهست یگرانیو د سننیستیو کر ارشاطری چون یدارِ بزرگانراه وام نیو در ا ؛دیایدرن ریتحر مه به رشتههناشا اتیاب
 .اندمعماخانه را روشن کرده نیچراغ ا

 انیساسان ینید شیگرا
که از آن بیش ،نینگارش و تدو نی. اگرددیمازب انیساسان دوره به مینیبیامه منکه در شاه یصورتبه یمل خیتدوین تار

 نیشیو پ نیاز روزگارانِ نخست ،یشتدموبدان زر خوانش ریثأتحت ت ،باشد وقت صورت گرفته تِیحاکم یغاتیتوسط دستگاه تبل
 ریغ یکه تفکر انددادهید، کجا اجازت منقدرت حاکم داشت یهاهیفراوان در لا ذنفو ،یساسان در روزگار هک یآنان است. هم

 نیمتحد شدند و ا یشتدزر انیکه »از ابتدا با روحان انیساسان در آورد؟از سرها به یمعابدشان، سر آتش کنندهروشن میتعال
 یریو دب یوانی(، تمام امورِ د100: 1393 سن،نیستی)کر عهد آنان استحکام داشت« خرو دولت تا آ نید انیرابطه محبت در م

 ینید شیداشت، گرا ژهیبه آن توجه و دیبا یمل خیتار نیکه در تدو یمهم نهادند. پس، مسئله یشتدموبدان زر اریرا در اخت
و در  ترشیکه پ یشت است. در حالدزر نید بودن یساسان، روزگارِ رسم است. روزگارِ بر تخت نشستن فرزندان انیساسان
 یبرتر گرید نیبر د ینید چیه ،یو تاج و تخت گاندهند. دوران کوروش و ادامهستین یرسم نیاز د یخبر ان،یهخامنش زمانه

، بوده انیهخامنش حترمِم شتدزر نیمحفوظ است. د هاشیو ک هانییآ همه یبرا اتیح با هم برابرند. حق انیاد روانیندارد. پ
 اند و قلمروخود زده کهیبر ار هیتک زین گرید انیاست، اما خدا انیخدا نِیهم. اگرچه اهورامزدا برتر گرید انیاما چونان که اد

شت است. داز زر شیپ انیخدا ییوارث صفات فرمانروا یجهت بوده است که و نیاهورامزدا از اصعود » ولی ؛خود را دارند
او را  گرید یدارند و از سو یارزان یمغ کهن صفات اخلاق نیبه د یاست که از طرفشده  نیا فمصرو ینیمصلحان د ششکو

بوده است و  یانهمه خدا یپس ارج و قرب برا (.60: 1362 گان،ی)شا دهند« یجا یموجودات اله ریاز همه، بر فراز سا یجدا
 نی. در استیسلسله ن نیا اتیدر زمان ح انیاد گریشت بر ددزر نید یبرتر لیدل یهخامنش یهابهیوجود نام اهورامزدا در کت
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 ؛آنها باشد یگریشتدبر زر یلیدل تواندینم یهخامنش یهابهیهم معتقد است که وجود نام اهورامزدا در کت ستیرابطه بنون
تر است« باستان ،شتدزر یآورنیو د ینییآن و هم از نوآ یدر مفهوم اصطلاح سنایخدا هم از مذهب مزد نیا شیستاچراکه »

 .(16: 1354ست،ی)بنون
را  یرسم یرا که تمام ارکان و نهادها نید نیموبدان ا شت،دزر نیشدن د یرسم است و زمانه انیکه روزگارِ ساسان حال

از  ،یادهیو پد دادیهر رو خوانش گر،ید بیانشت باشد. به دزر نید رِیغ ینیکه صحبت از د دیآیدارند، خوش نم اریدر اخت
 انیاز هخامنش یسخن هامهناینگارش خدا طورنیو هم یمل یهاداستان نیرد شود. پس اگر در تدو دیها باآن پرنفوذ لتریف
حذف  نیو بعدترها ا ؛اندحذف کرده خودشان را نیبا د چیز مغایرهر یشتدباشد که موبدان زر نیا تواندیم شلیدل کی ست،ین

اثر باشد.  نیا ینید شیاز گرا یناش دیشا یپهلو هنامیادر خد انینبودن نام هخامنش لیدل». افتیهم راه  یفردوس به شاهنامه
ها حذف از نوشته ،ها بودآن ینید استیچه برخلاف نظر و ساند و هرداشته رانیا گذشته خیتار در ارائه میمستق ریثأموبدان ت

 ینیبا سازمان ددر دوران هخامنشی ما  یخداست، ول نیترگاهورامزدا بزر زین یهخامنش انیفرمانروا یگرچه برا .شدیم
با طبع موبدان  یهخامنش انیفرمانروا گریکوروش و د ینیتسامح د دیو شا میستیرو نهروب یساسان دوره انندهم یمنظم

 .(11: 1379آموزگار، است« ) چندان موافق نبوده یساسان دوره رگونهیکرت

 یو اقوام شرق یمل تیهو
 گرانیکه ما را از د ستا یاشدهمیترس. »ما« خطوط شودیهم مطرح م تیبحث هو د،یآیم انیسخن از »ما« به م یوقت

داده  وندیروزگاران به هم پ است که ما را از بستر یجمع اتیو روح هایژگیها و وآن نگرش همه ،هم یمل تی. هوکندیجدا م
که احساس  یقوم یهاخاطره و همه یذهن یهابت ،یخیتار یهاشهینژاد، زبان، ر ن،یزم. سرکندیم زیمتما گرانیو امروز از د

 رانیمقابل ان رانیا میشویم ،گرانیبا د مواجههما در  میشویم ؛آوردیوجود مبه گرانید برابر ما در یِرا در نهادِ جمع مبستگیه
و  یفرهنگ ،یمذهب تیواقع کی منزلهبه رانیا دهیدارد. اگرچه »ا انیساسان در روزگار شهیر یرانیا تیهو یریگتوران. شکل و

 است که به واژه لادیاز م شیدوم قرن سوم پ بار در دهه نیاما نخست گردد،یبازم لادیاز م شیقرن ششم پ انیبه پا یقوم
آن در  یرییگکه پچرا م،یخوریبرم انیساسان غاتیتبل یاساس یژگیو منزلهو به «یاسیس شهی»اند کیچون هم ران«ی»ا

 ،یذارگتاج بابکان است که به هنگامه ریاردش نیبار انی(. اول47: 1399،یولی)ن ست«یممکن ن ریاز اردش شیپ یهاحکومت
 تیکشور همراه با رسم یرسم نییآعنوان به ،یشتدزر نیو د یساسان یاستقرار پادشاه خواند.می رانیو ان رانیپادشاه اخود را 

اقوام  تیهو یاصل یهاهیپادهنده شکل ،رانیا ییایجغراف گاهیو جا خیو تار نشیدرباره آفر یو قوم ینید یهااسطوره افتنی
بود،  یو مذهب یزبان ،یبار قوم یدارا انیپارت دوره انیتا پا یرانیا تی»گرچه هو .دکننیم یزندگ شهررانیکه در ااست  یرانیا

منافع  ییراگهم جهینت دهیا نیاست. ا یساسان کاملاً یادهیا «،یرانی»ا یپادشاه ای یورتامپرا هدیبود. ا یاسیس یژگیاما فاقد و
 .(50: 1399،یولی)ن بود« یشتدزر ونیو روحان دیدودمان جد
 ونیبا روحان ییراگرا مطرح کرد و در هم هرشرانیا دهیاگرچه ا انیساسان یغاتیدستگاه تبل کهنیمدخل ا نیاز ا مقصود

 دنیو اعتبار بخش دهیا نیا یهاهیپا تیوجود آورد، در تقورا به انیرانیا ید و قلمرو پادشاهیعمل پوشان به آن جامه یشتدزر
 مقابله با اقوام مهاجم در جهت انیرانیا بستگیحسِ هم جییو ته بودن یرانیا غیبه تبل یچشم گوشه ت،یرانیو ا یرانیبه منش ا

 .توران برابردر  رانیامه شد: انکه چند قرن بعد در شاههمان ؛گرانیدر برابر د «ما»به  دنیهم داشته است. اعتبار بخش یشرق
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اما  بوده، یغرب یمرزها ره معطوفوااند و نگاهشان همبوده زانسیب یورتبا امپرا یگشیگرچه در کشاکش هم انیساسان
است.  گرفتهقرار می یاقوام شرق گاهیگاه و ب که مورد هجوم ییجااناند. همهم نبوده یات شرقناچار هرگز غافل از سرحدبه
کار دودمان ساسان و تا به  ی. اگرچه در ابتداربودندیم نانینشسفونیت ناچشماز را  بخوا موارهو بعدها اقوام ترک ه اطلهیه

 را که پشت یانینبوده، اما سال هایآرامنا چندان صحنه یات شرقدر اوج قدرت بودند، سرحد انیشاپور دوم که ساسانروزگارِ
و  گرفت در بر یگرا آشفت یورتامپرا یشرق ی، مرزهااوقات اغلب رکه بعدها و د مینیبیم م،ییآیو جلوتر که م میگذاریسر م

 انیعص ان،یساسانه را انهی. از منهادندگردن می انیساساناطاعت از  به ،یهر صلحاز  که پسشد تاز اقوام مهاجم وتاخت دانیم
و »پادشاه  آمددر انیهپتال به تصرف یشرق الاتیا یبرخ روزیدر زمان پ یو حت گرفتشدت  نانیصحرانش یتازهاوو تاخت

 گران،یو د ارشاطریخراج بپردازد« ) انیسال به هپتال نیو دشوار گردن نهد... و تا چند نیسنگ یبه صلح شد ریناگز یساسان
 ،بود قباد دشوارتر هم کرده یکار را برا یالساز خشک یناش یرپاید یقباد که قحط راه و به روزگار (. ادامه247: 1387

ساسان،  عمر دودمان حساس یزمان بازه نیا لیکه در تحل رشمنینهضت مزدک. گ ؛شدهم  یتردچار چالش بزرگ یساسان شاه
)قباد(  ی: »وسدینویم ،شودیم یاسیو س ینیالعمل دموجب عکس ،منجر به شکست جنگِ معتقد است که هر یدرستبه
 یتحولات اجتماع یشده بودند و تقاضا یتابع نهضت مزدک بسیاریو ملت، که  - مقتدر بودند شهیکه هم - نجبا نیب ستیبایم

نان (. در چ361: 1372رشمن،یملت را انتخاب کرد« )گ شجاع،را انتخاب کند. شاهِ  یکیبه نفع طبقات محروم داشتند،  قیعم
 مطالبات ،یسو گریو از د نجامدایب یاقتصاد یگبه ورشکست یقحط رفتیم سوکیکه از  یداخل استیدر س یاوضاع
 یشرق که حالا سرحدات یشرق اقوام مهاجم تازوبلرزاند، تاخت یسخترا به سفونیت یهاکاخ یهاهیپا ان،یمزدک انهخواهیبرابر
 نانیجانش یورق را برا روانیانوش روخس شورش مساعدتر، شدت هم گرفت. اما ظهور یرا برا نهیو زم دندیدیم تردفاعیرا ب

  ند.برگردا ریاردش
 یو فیدر توص ،روم به اسم »سورا« توسط خسرو یاز شهرها یکیفتح  تیضمن روا عصر خسرومورخِ هم وسیپروکوپ

(. 148: 1347وس،ی)پروکوپ (ساخت«یخود )م عیمط یآسانرا که بر ضد او برخاسته بودند به ی: »)خسرو( کسانسدینویم
 یمورخ است، روا نداشته و سع کیکار  ستهیرا که شا یطرفیب از خسرو چندان جانب دخو فاتیدر توص وسیاگرچه پروکوپ

 وسیپروپوک جمله نیبا خواندن هم اماهم مطرح کرده،  سننیستیادعا را کر نیداشته و ا یاز و زیانگفتنه یاچهره در ساختن
نبرد  دانیخسرو در م برتریتوان گفت میاست که  تهنک نیخسرو صحه گذاشت. نظر به اثبات ا یاسیبر دانش س توانیهم م
 ونیروحان یبانیپشتاز که  است بوده هم اشیغاتیدستگاه تبل مرهوننیست بلکه تا حدی  اشیقدرت نظام خاطربه فقط

نوان با ع یاسلام هیاول یهاسده بانیاد و انیمورخان و راو کهاست بوده  مؤثرنان چ این حمایت و برخوردار بوده یشتدزر
را  یو یاسیدانش س تواندیهم نم عصرش در اردوگاه دشمنهم مورخ یحت .اندکرده ادی اوخسرو دادگر و خسرو عادل از 

 رفتیکه م یلالرفت. استق یبه نبرد اقوام مهاجم شرق یادانش و پشتوانه نیو به آن معترف است. خسرو با چن ردیبگ دهیناد
 امیرا که با اصلاحاتش الت یآرام داخلنا طیاز شرا یناش یگجامعه و سرخورد یِگو دوپار دیدوباره بخش یدار شود را جانخدشه

کرد.  یشرق گانگانیبرابر هجوم ب در محکم یو سد یمتحد و قو ییرویبه ن لیتبد ،یگستبهم هیروح تیبود، با تقو دهیبخش
تقابل   اش،یاسیکرد. با نبوغ س ییگرایروح ملبه  لیاز جنبش مزدک بود را تبد یحاکم بر جامعه که ناش یِستیلآآن روح دو

ان در عرصه سیاست خارجی مبدل بخش در رویارویی با دیگرهای مختلف در سیاست داخلی را به عامل وحدتدرونی طیف
به  دنیبخش تیو اهم یغرور مل العادهفوق تیدوران خسرو اول تقو اتیاز خصوص یکی: »سدینویم بارهنیدر ا طرارشای. کرد
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 یبرا یمل یجنبش کهنیباشد که بدون ا دواریام توانستیبود. خسرو نم یو دفاع از سرحدات شرق رانیا یارض تیحفظ تمام
در  رانیبه کشور و دفاع ا دنیوحدت بخش درشود، بتواند  تیتقو یقوم تیو عصب دیایوجود بهب رانیا یارض تیدفاع از تمام

 دیشد غاتیرشته تبل کیبه موازات اصلاحات خود به انوشیروان خسرو  رونیاز ا حاصل کند. یقیتوف زانسیبرابر اقوام ترک و ب
اعتقاد  نینچو هم یبودن خاندان ساسان یسلطنت و مل تیوحدت کشور و اهم و اعتقاد به لزوم یمل رتیکردن غ رومندین یبرا

: 1363ارشاطر،یدست زد« ) ،کرده بودند رانیوحدت و عظمت و اعتبار ا اعاده یبرا ر،یخصوص اردشبه ان،یه ساسانچآن تیبه اهم
و حس  یغرور مل جییو ته تیمگر با تقو شدینم ،ییگرایمل یهروح تیجمع کردن و تقو یانیدرفش کاو ریهمه را ز .(199
در صف  یشرق نیمرزنش قهرمانان ،یشرق گانگانیتاز بوبا تاخت ییارویرو نی. در اخواهدیقهرمان م یهر جنبش ؛یپرستوطن

گرفتند و در قامت  رتشیبال ب و قهرمانان پر نیقهرمانان در دستور کار قرار گرفت. ا نیا ادیاول بودند. لاجرم زنده کردن روح و 
 نیاست که در تدو نیکردند. ا دایپ یحماس یاتیها حچشم بردر برا گان،گانیدر تقابل با ب ییاسطوره ظاهر شدند و چونان الگو

 یِاو قهرمانان و پهلوانان اسطوره یذهن یهاو بت یازل یها. خاطرهشودیتر مپررنگ یقهرمانان شرق اتیروا ،یحماسه مل
ها چونان نامهیقالب خدا شد و در نیها، جمع و تدوگوسان یهاپراکنده مردمان و  نقل یهاتیروا از دل یمناطق شرق

که  رونی. پس، از ایساسان نیبا تدو ،افزود دیبا درنگیصورت نوشتار درآمد، اما ببه یرخ نمود. حماسه مل سفونیت فستِیمان
که در نگارش و  کرد لیجنوب و غرب را تحل یهاعدم حضور قهرمانان و اسطوره توانیم هاستنامهیخدا دارنامه وامشاه
شده  یمقابله با اقوام مهاجم شرق یبرا یحس و غرور مل تیدر جهت تقو یبه قهرمانان شرق یاژهینگاه و یملحماسه  نیتدو

خصوص انعکاس احساس و اعتقاد ست بها گرمه جلوهناکه در شاه زیبا توران ن قیعم یو دشمن یپرسترانیو ا یاست. »غرور مل
در  مهنایخدا یهاها و داستانچه حماسه ؛است روانیانوش در دوره صخالاب به بعد و روزیخصوص از پبه یآزادان ساسان طبقه
 عده سهیاز مقا چادویککه  یطورها، بهنوع حماسه نیا بوده و اهآن یقهرمانان و شرح ماجراها شیمتوجه ستا شتریاصل ب

خاطر به  دیخصوص بابه ؛است یمل یهاو جنبه یاسیاز افکار س یخال عموماً ،گرفته جهیملل نت یشفاه یهااز حماسه یادیز
 دایتوسعه پ ،افتیتوسعه  یساسان که در دوره یااندازهسروده شده که تصور ملت به یهنگام رانیا یاصل یهاداشت که حماسه

امه نکه در شاه یصورتبه یپرسترانیبوده است. ا یترکوچک یها و نواحها مربوط به گروهنکرده بود و اختلافات و جنگ
 .(199: 1363ارشاطر،ی) آن است« یو قدرت مرکز یساسان ینیبانعکاس جهان شتریب ،مینیبیم

 یمل خیو تار یشفاه خیتار
آن  یو محتوا خیتار نیاند. اداشته یخود از آن تصور و تلق انیرانیاست که ا خیآن بخش از تار ،ییروا ای یمل خیتار

 ،خینوع و گونه از تار نیواقع در ااند. درجهان مشخص ساخته نشیجهان را در همان آغاز آفری که طرح کل ستا یاگونهبه
ست که یرانیا ردازپالیمحصول ذهن خ ،خینوع از تار نیا گریعبارت دبه ؛شودیم هتوج یخیتار یهاتیو واقع قیکمتر به حقا

به گذشته  یاست که نگاه یقیحقا یدر پ شتریب که دیفهم توانیم خیتار نیا . با مطالعهشودیخاص فرا افکنده م یهادر برهه
د ندر نظر دار یگونه که رهبران مذهبرا آن ینیو د یمل یهادارد تا آرمان فهیوظ خیتار نی. اندازدایب ندهیبه آ یو چشم فکندایب

 هاتیاز واقع شتریب خیدر تار هاتی. روامیدار خیکه خودمان از تار ستیتیروا ،ییروا خی. تارکند یبانیو پشت جیروشن سازد، ترو
مه ناشاه ؛هستند یخیتار یهاتیاز واقع شتریب مهنادر شاه هاتیروا .ردیگیدسته قرار م نیمه هم در اهناشا ؛هستند خیدر تار

 .ماست یمل خیتار تیروا
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 یمل خی. تارستین انیاز هخامنش یسخن یمل خیاست. در تار یمل خیبراساس تار ،یپادشاه یهاسلسله یمه توالهناشا در
 یانهیپیش هامهنایکه خدا دیآینظر ماند. بهبوده هاامهنیخدا ،ینیبجهان نیو ا خیتار نیا نیتریاست. و یساسان یبازتاب باورها

 مهناینو بر خدا ینیتدوخسرو اول به بعد، نگارش تازه و بابکان از  ریاردش نانیدارد و هرکدام از جانش یسانروزگار سا انهیاز م
 نیبوده است و نولدکه معتقد است ا زیپرو خسرو به زمانمتعلق  امهنیخدا نیترمعتقد است که کامل ارشاطریند. اهداشت

 در: »سدینویم یسنقرینامه بابراساس شاه یو ؛داشته است دامههم ا ،یشاه ساسان نیآخر ،سوم زدگردیزمان  تا ینگارش حت
به تخت م.  633 لیاوا ای م. 632)که در اواخر سال  سوم زدگردیکه در زمان  شودیخبر داده م حیطور صربه یسنقریمقدمه با

دانشور با استفاده  دهکان ،شده است( ، کشتهضعف یدر منتها م. 651در نوامبر  اًشده و ظاهر یفرارم.  637نشسته و از سال 
کرده است«  فیلأت م.( 590تا م.  628) تا خسرو دوم ومرثیاز گ رانیاز شاهان ا یکامل نامهعیوقا ،نیشیپ یهااز نسخه
 یهاکه در دوره یاز کسان یکیاست.  دهیما نرس ها به زمانهاز آن یزیاند و چرفته نیاز ب امروز هاامهنی(. خدا36: 1312)نولدکه،

ترجمه  نیسفانه اأمت که م( است757ق/ 142) مقفع ترجمه کرده است، ابن یبه عرب یرا از پهلو مهنایخدا یاسلام نینخست
 یرانیا یو شعرا یو مورخان اسلام سندگانیکه نو یاما خوشبختانه آثار ؛رفته است نیاز ب نامهیاز خدا گرید یهاو ترجمه

 یمل خی»تار با این وجود. انددهیروزگار ما رس، گرد غبار زمان را پشت سر نهاده و به انددادهدست مقفع به ابن براساس ترجمه
را از  رانیمردم ا خیو تار شود،یآغاز م خیتار نیثبت شده بود، از مراحل نخست نامگیدر خودا رودیگمان مکه چنان ران،یا

و در  شودیم میدوره تقس چهاربه  خیتار نی. اکندیدنبال م ینساسا تا دوره باًیتقر گرفته، یپ ومردیگ یعنیپادشاه،  نینخست
بر جهان پرداختند و با  ییکه به فرمانروا یشاهان نینخست ان،یشدادی( پ1: )کندیم ییفرمانروا یدودمان شاه کیهر دوره 

بودند و با  یقیحق یمعنهب رانیکه پادشاهان ا ان،یانی( ک2دادند؛ ) یاریتمدن  شرفتیبه پ افکندند یکه پ ییو نهادها میتعال
اصطلاح قرار داشتند و به یس نظام فئودالأکه در ر انی( اشکان3) بردند؛یسر مهب داریدر کشاکش پا ان،یتوران گانشان،یهمسا

 گذارهیو پا رانیا یکپارچگیعنوان بازگردانندگان وحدت و که به انی( ساسان4) کردند؛یم ییفرمانروا رانیا خیتار کیدر اعصار تار
(. 478، 3: ج1387 ج،یپژوهش دانشگاه کمبر رانیا خیاند« )تارفرا نموده شده رومندین ینیو د یاجتماع ،یاسیس ینهادها

 هاامهنیخدا ترجمه یامه هم که اساس کار فردوسنتبع آن در شاهو به ستین انیاز هخامنش یخبر هامهناایکه در خد مینیبیم
 .هستند بیغا یبوده هم شاهان هخامنش

 ملتهب طیبنابر شرا یمل خیتار نیبه بعد، در تدو روانیانوش طور اخص از خسروو به انیاشاره رفت، ساسان ترشیپ کهونانچ
پررنگ در  نیبودند که چن یواقع چه کسانبه انیانیاما ک ؛اند( داشتهانیانی)ک یشرق به قهرمانان یاژهینگاهِ و یشرق یمرزها

ند اعبارت انیانی: »کسدینویم یبه نقل از و سن،نیستیکر نوشته انیانیککتاب  الله صفا در مقدمهحیحضور دارند؟ ذب یمل خیتار
معاصر بوده است«.  امبریبا زرتشت پ شتاسپیها وآن نیدر عهود مقدم بر اوستا که آخر رانیمشرق ا یمحل یاز امرا دستهکیاز 

محض هستند.  ییگراو دولت در هم نید ،انیساسان یورتحضور پررنگ روشن است. در امپرا نیا لیدل یااندازه پس تا به
 یکه نقش است یعیطب ده،یرس یحالا که به روزگار ساسان ختهیکهن آم یهاها و داستانکه با افسانه یانیشاهان ک خاطره

»در  که دهیرس یخاطره چنان پررنگ به قرن چهارم اسلام نیهم، ا هاامهنیرفتن اصل خدا نیب با از یحت ؛ردیپررنگ بگ
توس  می(  و حک157: 1387 سن،نیستی)کر را شامل است« تیب هزار و هفتصد 2 باًیتقر انیانیک خیتار ،یفردوس امهنشاه

خاطره به  نیرا در انتقال ا انینقش اشکان دیافزود که نبا دی. البته باکندیدوره انتخاب م نیرستم را از ا یعنیقهرمان کتابش 
در حذف شاهان  ست،یمآبیونانی ریثأت که تحت یسرتاسر روزگار اشکان مییبگواگر  ستین راهیب و پُر ؛رفتگ دهیناد انیساسان
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 روزگار ،ستا هاروزگار گوساندند، بو یجو و حماسجنگ یکه خود مردم انیاشکان داشته است. روزگار ینقش مهم یهخامنش
 یو مکان یشدن بنا به اقتضائات زمان گونگریو د افتنیشکل  رییتغ ها،ها و اسطورهافسانه نی. در استا هاییسرانقل و داستان

را  یپهلوانان که اعتبار مذهب یذهن یهابت یهابا خاطره یسرگذشت شاهان اشکان گیختیآمدرهم نیاست. ا ریناپذاجتناب
که  کردندیتصور م »عموماً رانیسر آمده بود، مردم ابه انیعمر اشکان یرفت که وقت شیجا پتا به آن دند،یدیهم کنار خود م

و  یخیدوره تار نیب تفاوتی چیه انیرانیهستند. در نظر ا یریشاهان اساط نیحق و بازماندگان نخستبه نانیجانش انیساسان
 کندررا اس یدارا نام کیبود که  دهیها رسبه آن تیروا نینداشتند. فقط ا یخبر چیه باًیتقر انی... از هخامنشنبود و یریاساط

 ان،یساسان افتهینیتدو یمل خیدر تار (.34: 1312رده است« )نولدکه، سلطنت ک زین یگرید یاز او دارا شیملعون کشته و پ
شده بود که هنوز دولت ماد و  ینیفرهنگ د وشکل گرفته و جز یوقت خیتار نیاست، »چه ا امدهین انیاز هخامنش یسخن

 یمذهب دیها تعمداستان نیا ،برسد یکه نوبت به شاهان هخامنشاز آن شیپ گریعبارت دبودند، به امدهیوجود نبه یهخامنش
 (205: 1363ارشاطر،یو مُهر ختام خورده بود.« ) افتهی

 حاکم بر هر زمان یدئولوژیا
 :دیگویشاعر« م یقیامه و در »داستان دقنشاه یدر ابتدا یفردوس

 (157:  1-2، ج 1361،یفردوس) در حشر جاه ورا یفزایببخشا گناه ورا          ب ایخدا
 :دیگویم را«  یقیدق یفردوس دنیخواب د»به و تحت عنوان سال بود«  ستیصدوبیکگشتاسب  یدر »پادشاه نیچنو هم  

 چون گلاب یداشت یجام م کیشب به خواب          که  کی ندهیگو دید چنان
 یها زدداستان یبر آن جام م                      یآمد دیپد ییز جا یقیدق

 (2و1: 3-4، ج1361،یفردوس)                                                                                                                   
 دهندهکرده و کار بزرگ خود را ادامه ادی یقیکتابش از دق یمتعهد، در ابتدا سندهیمورخ و نو کیچونان  اگرچه یفردوس

 یگاه از و مینیبیاما م آورد،یاست در کتاب خود م تیهزار بیکشعارش را هم که در حدود و ا رداشمیبرم یقیکار ناتمام دق
 یاز چه رو یفردوسی ریگجهت نیاما ا ؛کندیاز درگاه خداوند طلب آمرزش م یو یابر یهم کرده و حت یانتقاد تند و تلخ

ها و هم در نوشته یشناسرانیچند از بزرگانِ ا یرا تن هینظر نیبوده و ا یشتدزر نیبر د یقیبوده است؟ معروف است که دق
بزرگان  اتیاز نظر یامستشرقان«، پاره قاتیدر تحق یقیعنوان »دق با یاالهدر مق افشار، رجیاند. اآورده شانیهاگفته

است  یکسان نیاز نخست یکی»)هرمان( اته  :سدینویم بارهنیدر ا یآورده است. و یقیبودن دق یشتدرا در باب زر یشناسرانیا
 دهید اتشیکه در اب یه به استناد اشاراتیو با تک ساس مطالعه در باب شاعر قرار دادرا ادقیقی بودن  یزردشت که بحث درباره

او عنوان کرد«.  یو فکر یاز حس و توجه شاعر به عوالم روح یناش شترینامه را بسرودن شاه قلمداد و یزردشتاو را  ،شودیم
 دارد،یم انیب یقیبودن دق یشتداز نولدکه و پل هرن در باب زر یاتینظر کهنی(. افشار در ادامه ضمن ا110: 1355)افشار،

اند داده تیاهم ادیشعر ز نیبه ا کنمی: »گمان مآوردیمادوارد براون  از مستشرقان را هم یو باق شانیاجماع ا مخالف ینظر
 قینکته است و آن اجازه و تصد کیمنحصر به  یزردشت نییاز آ یقیدق شیاند. ستارا ملاک دانسته آن ،زیاز حد جا شیو ب

ندارد، اما  یقیبودن دق یشتدبه زر یاعتقاد گرانیخلاف دبرهم اگرچه  اونبر هک مینیبی(. م112)همان:  است« ینوشباده
 .کندیم دییأشت تدزر نیرا از د یقیدق شیستا
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از  یقیبودنِ دق یشتدبر زر هیبا تک یاست که چرا فردوس نی، سخن از استین یقینبودن دق ایبودن  یشتدما در زر بحث
و نام آنها  ادیو  دیخود بگو اکانیرنج برده که از ن یسال در راه یس شیخو به گفته یفردوس کهنیامگر نه کند؟یانتقاد م یو

 کند؟یسبب انتقاد م نیبه ا یقیاند؟ پس چگونه است که از دقهشت بوددزر نیبه د اکانشین کهنیارا زنده نگاه دارد؟ و مگر نه
و  غمبریپ شیکتابش »ستا باچهیدر د .است شیخو فرزند زمانه گر،یکس دهر چونهم یباشد: فردوس نیپاسخ ا دیآینظر مبه
 یکه نه، فردوس خسرویبفرستد. رستم و گشتاسپ و ک نیکه کتاب را به غزن دیبا ؛است میحک ی. فردوسآوردیرا م ارانش«ی

اما  ،است بوده نهیسبهنهیس اتیروا اضافهبه امهنیخدا ترجمه زین یفردوس خذ شاهنامهأکتابش است. اگرچه »م خود قهرمان
که از  یو روح حماس یعلاوه بر جوهر شعر رای. زنه است؟ مسلماً بوده یبه شعر فارس اتیروا نیفقط ناقل ا یردوسف واقعاً

 رانیا یهاتیروا انیراو گریاو چون د نکهیدارد و آن ا زین یگرید ژهیهنر و یفردوس خورد،یشاهنامه به چشم م اتیاب یلاهلاب
را از صحنه حذف  یو برخ بخشدیم یرا مقام والاتر یبرخ یلی. به دلاکندینم رخوردب کسانی مهنایقهرمانان خدا، با باستان

فرهنگ  یربنایو ز داردیوام دنیشیاند یرانیبودن و ا یرانیبه ا ،سخت یطیرا در شرا یرانیا نکهیترفند ضمن ا نیو با ا کندیم
که به حوادث و قهرمانان  یدر همان حال با چرخش د،کنیتمام به دوران پس از اسلام  منتقل م یرا با استاد رانیا یباستان
بر  یلباس دهد،یم یها آشتنوآورندگان را با آن نیی. آداردیها را از خشم زمان نگاه مآن ،دهدیم رانیدوران باستان ا یباورها
از دوران  ارزنده یادگارهایها را همچون سان آننیروز نباشد و بدآن  که خلاف عرف و عادت حاکم بر جامعه پوشاندیآنان م

 .(12: 1368)آموزگار،  کند«یجاودانه م انیرانیا ادیکهن، در 
. شاهان انیهخامنش انیبه پا ،یاز روزگار فردوس شیسال پ صدیهزار و سیکبه حدود  ؛میتر برومدخل به عقب نیحال با ا

 یچونان که بعدها حت ؛آنان نشانده و خاطره ادیبر  یغبار و گرد ،یمآبیونانیاند و قدرت را ترک گفته کهیار یبزرگ هخامنش
تدریج اشکانیان به در دوره» رانیجنوب و مغرب ا اتیها و رواداستان هم، یگرسوید ز. ادیآیاسکندر در قالب قهرمان درم

اشکانیان خود وارث آن شدند و  ( برخاسته بود وی)کیان ییآن از قوم اوستا یاصل سپرد که هسته یها و روایاتبه داستان یجا
 ،یاسلام یهاکه در دوره یایرانیان)پس( دور نیست که  ...بودبخشیده  یمذهب یها را در خود پذیرفته و پشتیبانشت آندن زرییآ

و دیوپرست و بددین  یخود را اهریمن یشتداسلاف غیرزر یترکهن یهاافر خواندند، در دورهاسلاف خود را گبر و مجوس و ک
ساسانیان به حکومت  یوقت هک یطورباشند، بهخوانده و فرهنگ و روایات آنان را مردود شمرده و زوال آنها را سرعت بخشیده 

گر آن نمایشامه نمندرج شد و شاه هاامهنیکه بعدها در خدا شناختندمی را همان وبیشرسیدند، ایرانیان از تاریخ خود کم
 .(210: 1363شاطر،اری) است«

 یریگجهینت
 یهاو به هنگامه یبه روزگار ساسان ؛دارد انیدر روزگاران ساسان شهیامه، رندر شاه انیعدم حضور هخامنش دیآیظر منبه

 یحذف نقش موبدان زرتشت نیاند. در احذف شده انی، هخامنشاندبوده سفونیت یبرا ایبیانیهکه چونان  هاامهنیخدا نیتدو
بعد از  یمآبیونانی ریثأت که تحت ،یشاهان هخامنش . خاطرهداشتندیرا خوش نم شیکه دگراند هاییانهم ؛رنگ استپر

محو شد،  شتریب یدر کشاکش مقابله با اقوام مهاجم شرق رفت،یم گیرنمها رو به کگوسان یهانقل خمِوچیو در پ انیسلوک
نداشت. پس  رانیجنوب و غرب ا یهاو اسطوره هرمانانبه ق یکار ،یغرور مل جییته یبرا یساسان یغاتیا که دستگاه تبلجآن

 .است انیاز نام هخامنش یخال ست،یمل خیاز تار انیو خوانش ساسان هاامهنیخدا مه هم که وامدارهناشا ،جهیدر نت
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 منابع
 ، یعلم ی، تهران: موسسه مطبوعات3_4و  1_2جلد  ،یاقیرسیکوشش محمد دبنامه، بههشا ابوالقاسم، ،یفردوس -

 1361چاپ سوم، 

 1347تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب،  ،یدی، ترجمه محمد سعو روم رانیا یهاجنگ وس،یپروکوپ -

 ت و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم،شمس(، جلد نهم، تهران: موسسه انتشارا _)زراد دهخدا نامهلغت اکبر،یدهخدا، عل -

1377 

ترجمه حسن  ج،یمبرپژوهش دانشگاه ک ،انیدولت ساسان یتا فروپاش انیاز سلوک رانیا خیتار گران،یاحسان و د ارشاطر،ی -

 1387 چاپ سوم، ر،یرکبیانوشه،  جلد اول قسمت سوم، تهران: ام

 1393معاصر، چاپ هشتم،  یتهران: صدا ،یاسمی دیترجمه رش ،انیدر زمان ساسان رانیا آرتور امانوئل، سن،نیستیکر -

 1393چاپ ششم،  ،یو فرهنگ ی، تهران: علممهناشاه یهاداستان یشناساز رنگ گل تا رنج خار: شکل ،یعلقدم ،یسرام -

 1389چاپ هفتم،  ر،یرکبی، جلد اول، تهران: امهند یفلسف یهاو مکتب انیاد وش،یدار گان،یشا -

 1377تهران: قطره، چاپ سوم،  ،یونانیمعتبر  یهامتن هیبر پا یرانیا نید ل،یام ست،یبنون -

 1372چاپ نهم،  ،یو فرهنگ یتهران: علم ن،ی، ترجمه محمد معاز آغاز تا اسلام رانیا رومن، رشمن،یگ -

 ،یتهران: نشر ن ،یو شاپور شهباز یولیو دو مقاله از گراردو ن یپهلو انیاز دوران باستان تا پا یرانیا تیهو اشرف، احمد، -

  1399چاپ نهم، 

 1312تهران: نشر سپهر، چاپ سوم،  ،یترجمه بزرگ علو ،رانیا یحماسه ملنولدکه، تئودور،  -

 1387چاپ هفتم،  ،یو فرهنگ یصفا، تهران: علم اللهحیترجمه ذب ،انیانیک، امانوئل آرتور سن،نیستیکر -

، سال سوم، زمستان 2شماره  ،نامهرانیا ست«،ین یذکر یهخامنشمه از پادشاهان ماد و نااحسان؛ »چرا در شاه ارشاطر،ی -

1363 ،213_191 

 7_20، 1379، سال سوم، بهمن و اسفند 16، شماره بخارا «،ییروا خیو تار یواقع خیآموزگار، ژاله؛ »تار -

 109_115، 1355، سال دوم، 5، شماره دانشکدهمستشرقان«،  قاتیدر تحق یقی»دق رج؛یافشار، ا -

 یلادیم 2013سال  ،یرانیا یهااسطوره یشناسنشانه یِرانسخنبهرام،  ،ییضایب -
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قفقاز عصر صفوی و عناصر فرهنگ ایرانی بنابر روایت اولیا چلبی1

محمدحسین صادقی
دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه تهران

 
 

1 

 
 
 
 
 
 

 :چکیده
« بهقفقاز عصر صفوی و عناصر فرهنگی ایرانی بنا بر روایت اولیا چلبیپژوهش حاضر با عنوان »

نامه اولیا سیاحتاساس نی در محدوده جغرافیایی قفقاز برنبال شناسایی و تببین عناصر فرهنگی ایراد

ی که این پیش از هر چیز با ذکر مجملی از حوادث سیاسی قفقاز بر اهمیت ،بر این اساس برآمد؛ چلبی

چلبی در قفقاز،  کید شد. با در نظر گرفتن این نکته که در زمان حضور اولیادیار نزد صفویان داشت تأ

های این ناحیه تحت حاکمیت حکومت ایرانی صفوی قرار داشته و سایر نواحی نیز از نفوذ بیشتر قسمت

نامه اولیا سیاحتبرای شناسایی عناصر فرهنگی ایرانی در قفقاز،  ،فرهنگی ایشان خالی نبود سیاسی و

  تلاش نگارنده بر این بود تا با تمرکز بر متن این ،مورد توجه قرار گرفت. در این پژوهش چلبی

ی ایرانی در است، عناصر فرهنگ چلبی از قفقاز ارائه داده هایی که اولیاو از خلال گزارشنامه سیاحت

 این ناحیه شناسایی و توصیف شوند.  

های اساس گزارشمشخص شد که بر نامه اولیا چلبیسیاحتطی این پژوهش و پس از بررسی متن 

های ایرانی و آگاهی اهالی از این حکومت ور دیرینه، حاکمیت سیاسی ایران، حضنامهسیاحتاین 

ع مختلف، رواج پوشاک ایرانی، رواج معماری ایرانی، های جوامموضوع، حضور اساطیر ایرانی در فرهنگ

های ایرانی، طبخ غذاهای ایرانی، برگزاری مراسم ازدواج مطابق رسوم ایرانی و رواج اعتقادات انتخاب نام

 آیند.نگی ایرانی در قفقاز عصر صفوی به شمار میمذهبی ایرانیان از جمله عناصر فره -دینی

 
 صفوی، عثمانی  اولیا چلبی، ، قفقاز،عناصر فرهنگی ایرانیمفاهیم کلیدی: 

 
همایش اساس روایت اولیا چلبی« در عناصر فرهنگی ایرانی در قفقاز برتر و با عنوان »ست که پیشایشده مقالهن حاضر صورت تکمیلمت -1

 . شدم( در دانشگاه تهران ارائه 1917پیوندهای فکری و فرهنگی ایران با آسیای مرکزی و قفقاز )از آغاز تا 
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 اشاره:
عنوان بخشی از هدولتمردان و مردم عادی، قفقاز باز شاهان و سلاطین گرفته تا  ،از گذشته تا کنون برای ایرانیان

که حتی همین امروز نیز است؛ چنان تفاوت با سایر مناطق ایران داشتهسرزمین تاریخی ایران همواره اهمیتی ویژه و م
ونیم قرن های بسیاری از ایرانیان تازگی دارد. این ناحیه از دوران باستان تا حدود یکداغ جدایی این پاره وطن بر دل

طور ویژه پس ه، وارد قلمرو این دولت شد. بجزئی از ایران بود تا آنکه در نتیجه دو مرحله شکست قاجارها از روسیه ،پیش
از حضور فعال صفویان در  تواناین ناحیه برای ایرانیان بیش از پیش اهمیت یافت و این را می ،از روی کار آمدن صفویان

قدری بود که حتی پدر و جد شاه اسماعیل در این راه از هقفقاز، حتی پیش از تشکیل حکومت، دریافت. این اهمیت ب
شخصاً در میدان نبرد بردهایی که در قفقاز داشتند، فوی در هنگام نجان خود نیز دست شستند. پس از آن نیز شاهان ص

همه  ،بودند اس و شاه صفی که در قفقاز جنگیدهکه از شاه اسماعیل و شاه تهماسب گرفته تا شاه عبحاضر بودند چنان
د که حفظ این توان متوجه شهای سیاسی صفویان در مورد قفقاز میشخصاً در میدان حضور داشتند. با دقت در کنش

در زمان قدرت  ،که پس از ورود ماشین جنگی عثمانی به قفقاز طوریه، بناحیه برای ایشان از اهمیت زیادی برخوردار بود
گاه که در فوی نگاه داشتند. حکومت صفویه آناین ناحیه را داخل قلمرو ص ،به نام و در هنگام ضعف به ننگ هم که شده

یید حق حاکمیتش بر ایروان حاضر شد حتی از خیر بغداد نیز ، در ازای تأدیدی را نمیخود یارای هماوردی با عثمان
با ذکر مجملی از تلاش صفویان برای اعمال این پژوهش در نظر دارد گذشته و حاکمیت عثمانی بر آن دیار را بپذیرد. 

عناصر فرهنگی ایرانی در این ناحیه را مشخص نموده و به تبیین آنها  ،اساس گزارش اولیا چلبیبرحاکمیت بر قفقاز، 
 بپردازد.

 ها و صفویان:قفقاز در کشاکش عثمانی
و دریای سیاه که در طول تاریخ موقعیت جغرافیایی  نست در شمال رود ارس و میان دریای کاسپیقفقاز سرزمینی

بین آسیا و اروپا  ،است. از آنجا که قفقاز این ناحیه به ارمغان آوردهبرای  ایاش اهمیت ویژهتبع آن موقعیت راهبردیو به
که  طوریهوآمد بسیاری از اقوام بوده بمحل اسکان و رفت ،قرار گرفته و از حیث تمدنی نیز پیشینه بسیار دیرینی دارد

دنبال هجوم اقوام هعهد باستان و بن ناحیه از همان اهمیت ای 1شود.گوناگونی سخن گفته می هایزباندر این ناحیه به 
دنبال عبور مسیرهای تجاری از قفقاز، وجود منابع هن و روم مشخص بود. پس از آن و بمهاجر از این ناحیه به حدود ایرا
از  ،ها و منابع آبی فراوانشرایط جغرافیایی مساعد و وجود کوهستان 3و آهن در گنجه، 2ارزشمندی همچون نفت در باکو

، بر اهمیت بود ورزی و باغداری در این ناحیه شدههای دامداری، کشادهای کورا و ارس که موجب رونق فعالیتجمله رو
  4.بود افزودهاین ناحیه 

 
؛ مسعودی، مروج الذهب و معادن الجوهر، تصحیح  3547، ص 5، ج 1316سی، ، استانبول: مهران مطبعهالاعلام قاموسالدین سامی، شمس -1

 .  198، ص 1، ج1409اسد داغر، قم: دارالهجره، 
2- Evliya Çelebi, Evliya Çelebi Seyahetnamesi, Haz: Mümün Çevik,  İstanbul, Cevik Matbaacılık,  C. 2, s. 
614. 

 .  268 ، ص1363، ترجمه احمد بهپور، تهران: سازمان انتشاراتی و فرهنگی ابتکار، سفرنامه اولئاریوسآدام اولئاریوس،  -3
، ص 5؛ سامی، همان، ج 399، ص 1، ج 1372، ترجمه اقبال یغمایی، تهران: توس، سفرنامه شاردنشاردن،  ژان اطلاعات بیشتر بنگرید:برای  -4

3546 . 
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 1های مسیحی بود.یابی صفویان، قفقاز تحت حاکمیت شروانشاهیان، تاتارهای کریمه و گرجستانیزمان با قدرتهم
 ولی 2بودند. مذهب و بخشی نیز مسیحی و قسمت کمتری شیعهبیشتر ساکنان این ناحیه مسلمان سنی ،از لحاظ مذهبی

ویژه در نواحی شرقی آن زیاد ه، جمعیت شیعیان قفقاز بهای تبلیغی ایشانگیری صفویان و در نتیجه فعالیتپس از قدرت
 3بود. ها و ارامنه باقی ماندهروان در کنار گرجیهای شمال شمذهب در کوهپایههمچنان اقلیتی سنی ،با این حال شد؛

م 1460.ق/ه 864که شیخ جنید که در  طوریهرسد ببه پیش از تشکیل دولتشان می ،سابقه حضور صفویان در قفقاز
پس از او و  4در جنگ با سلطان خلیل جان سپرد. ،بودها به سمت شیروان رفتههمراه با مریدانش برای جنگ با چرکس

راهی قفقاز شد. شیخ حیدر  ،پسرش حیدر به تکرار این امر مبادرت ورزیده و به نیت غزای چرکس ،م1488.ق/ه 893در 
وتازی کرد ولی او هم نتوانست کاری از پیش برد و در نهایت در طبرسران نیز همچون پدرش برای مدتی در آن دیار تاخت

  5زخم تیری از پای درآمد. به
ای گذار پادشاهی صفویه بود نیز در این ناحیه عملیات نظامی پردامنهشاه اسماعیل اول که جانشین شیخ حیدر و بنیان

 6اعمال حاکمیت کند. ،ویژه شروانه، بهایی از قفقازاش توانست بر قسمتهای نخست پادشاهیانجام داد و در همان سال
ادامه داشت و او توانست در نیز  ،یعنی شاه تهماسب ،صفویان در قفقاز در زمان جانشین شاه اسماعیلگیری روند قدرت

آن دیار پرآزار را تحت  ،مستقل ایشانم شروانشاهان را شکست داده و با برانداختن حاکمیت نیمه1538.ق/ ه 945
شاه  ،با مرگ این شاه زیرک صفوی و پس از آنکه ستاره بخت جانشین بداقبالش 7حاکمیت مستقیم صفویان درآورد.

ترین نوبت حکومت به شاه محمد خدابنده رسید. در ایام پادشاهی او که از آشفته ،مجال درخشیدن نگرفت ،اسماعیل دوم
ال ولت صفوی هرگز مجد ،در نتیجه ضعف جسمی و شخصیتی که بر شاه ایران غالب بود ،های حکومت صفویان بودسال

یدن کرد را نیافت. مقارن همین احوال و چهار سال پس از به سلطنت رسپنجه نرم میوغلبه بر مشکلاتی که با آن دست
ا ه پیش از آن نیز در آذربایجان و عراق چندین مرحله بحکومت عثمانی ک ،م1577.ق/ ه 986سلطان مراد سوم در سال 

حکومت  ،متوجه قفقاز شد. با توجه به ضعف حکومت صفوی ،روز و گاه مغلوب شده بودصفویان هماوردی کرده و گاه پی
هرچند  8توانست با حضور قدرتمند در قفقاز دامنه نفوذ خود در این ناحیه و حتی آذربایجان را افزایش دهد.عثمانی می

 های جمعیت وجود نباید از 9،اندذکر کردهها هدف از این لشکرکشی را »احیای دین و اجرای شرع مبین« عثمانی
خود ست که ، چشم پوشید و این در حالیکردمیتصرف این مناطق ه ترغیب ب که حکومت عثمانی راقفقاز  مذهبسنی

دهنده به پایان ها را به چشم منجیاناز ایشان استقبال کرده و آن ،ریان عثمانیکمذهب نیز هنگام ورود لشاین اهالی سنی
در کنار سایر مناطق از ها موفق شد قفقاز را طی این لشکرکشی ،دولت عثمانی 10.نگریستندشیعی میحکومت صفویان 

 
 م(«، 1629تا  1523ق/ 1038تا  930های مذهبی صفوی و عثمانی در قفقاز )فرد »واکاوی رویاروییجهانبخش ثواقب؛ احمد لعبت -1

 .257 ، ص36، شماره 1396زمستان  ،های تاریخیپژوهش
 . 257فرد، همان، ص ثواقب و لعبت -2
 . 30، ص 1395، تهران: پژوهشکده تاریخ اسلام، های تاریخی جدایی قفقاز از ایرانریشهحسین زرینی،  -3
آرای تاریخ عالمسکندر بیگ منشی، ؛ ا262، ص 1382اکبر عشیق، تهران: میراث مکتوب، ، مصحح محمدآرای امینیتاریخ عالمروزبهان خنجی،  -4

 . 18، ص 1، ج 1382، مصحح ایرج افشار، تهران: امیرکبیر، عباسی
 . 112، ص 1382، تهران: وزارت امور و خارجه، گلستان ارم؛ عباسقلی آقاقدسی )باکیخانوف(، 294روزبهان خنجی، همان، ص  -5
 .115-113بنگرید: باکیخانوف، همان، صص  -6
 . 119 -118؛ باکیخانوف، همان، صص 81 -80، صص 1اسکندر بیگ منشی، همان، ج  -7

8- Cemal Gökçe, Kafkasya ve Osmanlı İmparatorluğunun Kafkasya Siyaseti, İstanbul, 1979, s. 25 
، هجری قمری 986-993تفلیس، شروان و تبریز()تصرف  تاریخ عثمان پاشا، شرح لشکرکشی عثمانی به قفقاز و آذربایجانابوبکر بن عبدالله،  -9

 . 151، ص 1392ها نصرالله صالحی، چاپ دوم، تهران: طهوری، به کوشش یونس زیرک، ترجمه، مقدمه و توضیحات و پیوست
 . 93بنگرید به ابوبکر بن عبدالله، همان، ص  -10
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طی یک رشته  شاه عباس اول تا اینکه ،باشد داشتهدر اختیار  از ایران جدا نموده و به مدت دو دههجمله آذربایجان 
 خارج هاعثمانیم توانست آذربایجان و قفقاز را از تصرف 1607 تا 1605 .ق/ه1016تا  1014 هایدر سالعملیات نظامی 

لطان که س طوریهثمانی بر سر قفقاز ادامه داشت بکشمکش ایران و ع ،پس از آن نیز .و به آغوش ایران بازگرداند کرده
وانست نهاد و تگیری قفقاز از صفویان روی بدان سوی م به عزم بازپس1636 -1635.ق/ ه 1045 -1044مراد چهارم در 

 ،و پس از حدود هفت ماه ها در ایروان دیری نپاییدحضور عثمانی اما 1روز محاصره بگشاید؛ 13قلعه ایروان را پس از 
 2توانستند بار دیگر ایروان را به دامان ایران بازگردانند. ،س آنان قرار داشتشکریان صفوی که شاه صفی نیز در رأل

اساس آن عثمانی در برابر حاکمیتش بر بغداد حق حاکمیت ایران بر ایروان اهده زهاب که بربر ایروان با مع حاکمیت ایران
ظهور صفویان تا انعقاد معاهده زهاب، قفقاز صحنه  صدوپنجاه سالهیک طی مدت تقریباً 3تثبیت شد. ،را به رسمیت شناخت

نهایت منجر به تثبیت حاکمیت سیاسی در  ،هاهای شدیدی میان صفویان و رقبای ایشان بود. این درگیریدرگیری
 دست و در نتیجهبههرچند در کنار این، حکومت نواحی مختلف قفقاز چندین بار دست ؛ایرانیان بر این ناحیه شد

ها آثار همچنین این درگیری ، دچار تغییراتی شد؛های مهاجرتی و تبلیغات مذهبی ترکیب جمعیتی و مذهبیسیاست
 4از جمله شماخی،  نخجوان و ایروان بر جای گذاشت. ،این ناحیهمخربی بر حیات شهری 

 اش:نامهاولیا چلبی و سیاحت
 .ها  از جمله منابعی هستند که در مطالعات تاریخی از جایگاهی ویژه و انکارناشدنی برخوردار هستندنامهسیاحت

 ویژه مطالعات مربوط به دورههمطالعات تاریخی، بن ارزش آن را در تواست که نمینیز منبعی چلبی نامه اولیاسیاحت
مدتی را نیز در  ،طی سفر درازمدت خویش ،چلبی نادیده گرفت. اولیاهای معاصرش مانند صفویان، حکومت عثمانی و

چلبی درباره  است. از خلال روایتی که اولیا ر این منطقه را به نگارش درآوردهقفقاز گذرانده و شرح مشاهدات خویش د
جتماعی ساکنان های ارزشمندی درباره جغرافیا، تاریخ، فرهنگ، اقتصاد و نوع زندگی اتوان آگاهیاست می قفقاز ارائه داده

 دست آورد.هاین منطقه ب
واسطه برجای هب 5،اش بر ما مشخص نیستکه نام کامل و حقیقی ،م؟(1648 -1611.ق؟/ه 1095 -1020) اولیا چلبی

 است. »اولیا چلبی« لقب وی بوده و این لقب نیز احتمالاً ای برخوردار، از شهرت ویژهنامه()سیاحت گرانقدرشگذاشتن اثر 
 1020محرم  10در  ،است چنان که خود گفتهآن 6ست که وی با استادش، امام اولیا محمد افندی داشت.خاطر نسبتی اهب
خانواده وی اصالتاً اهل کوتاهیه بودند که پس از فتح استانبول  7.است شدهکاپانی استانبول زاده له اونم در مح1611.ق/ ه

و مادرش  9مسئول جواهرخانه سلطنتی سرای عامره ،درویش محمد آقا/ ظلی ،پدرش 8به این شهر آمده و ساکن شدند.
اولیا  که شودمی گفته  10بود. ، به سرای سلطان آورده شدهنیز از اهالی آبخازستان بود که در زمان سلطان احمد اول

 
.ق(، ه 1048-1049نامه بغداد )منزل، زیرک ، تصحیح و مقدمه یونس(هـ.ق 1045 -1044روزنامه سفر سلطان مراد چهارم به ایروان و تبریز ) -1

 . 190، ص 1390ها نصرالله صالحی، تهران: طهوری، اوغلو؛ ترجمه از ترکی عثمانی، مقدمه، توضیحات و پیوستتصحیح و مقدمه خلیل ساحللی
 . 200 -199...، صص  روزنامه سفر سلطان مراد -2
، به اهتمام عبدالحسین نوایی، تهران: بنیاد فرهنگ های تفصیلی.ق همراه با یادداشته 1105تا  1038اسی ایران از سال اسناد و مکاتبات سی -3

 . 18، ص 1360ایران، 
 .1786، ص 5و ج 466، ص 2؛ شاردن، همان، ج86برای اطلاعات بیشتر بنگرید: اولئاریوس، همان، ص -4

5- Mücteba İlgürel "Evliya Çelebi", DİA, C. 11, s. 529. 
6 -a,g,e. 
7-  a,g,e   ve Evliya çelebi, a.g.e,  C. 1.s. 7. 
8-  Evliya çelebi, a.g.e, C. 1, s.7 
9 -İlgürel, a.g.e. 
10 - Evliya çelebi, a.g.e. C. 1, s. 7 
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وی بیش از چهل سال از عمر خویش را به  1ازدواج نکرده و صاحب فرزندی نیز نبود. ،در طول زندگانی خویش ،چلبی
تاریخ سیاح اولیا ش را در اثر گرانقدرش که در اصل او شرح جهانگردی 2اندسیاحت در قلمرو عثمانی و سایر ممالک گذر

نامه اولیا سیاحتشود. شناخته می نامه اولیا چلبیسیاحتاین اثر امروزه با نام  3آورد.به خامه تحریر در ،نام دارد افندی
نظیری اهمیت بی از نواحی که مورد ذکر قرار گرفته،شناسی در شناخت تاریخ، جغرافیای تاریخی، ادبیات و مردم چلبی

 ،فرد است؛ با این حال و تا به امروزهب، یگانه و منحصرکه برخی از اطلاعاتی که وی ارائه کرده طوریهب ؛برخوردار است
که جز ترجمه مختصری از سفر اولیا ، چرااست آوری همراه بودهحسرتمهری با بیاین اثر از سوی پژوهشگران ایرانی 

هنوز پژوهش  5،و معدود مقالاتی دیگر 4ها پیش توسط حاج حسین نخجوانی صورت گرفتکه سال ،چلبی به آذربایجان
ا به وجهی بسیار پژوهش حاضر نیز تنه ،است؛ با این حال وسط پژوهشگران ایرانی انجام نشدهای درباره این اثر تشایسته

 . توانست این کاستی را جبران کند کوچک و خاص از این اثر توجه کرده و نخواهد
یعنی  ،م1640.ق/ ه 1050خستین سفر وی به قفقاز در ن چهار بار به قفقاز سفر کرد؛ ،هایشطی سیاحت ،اولیا چلبی

ت سفارتی که کتنجی عمر پاشا همراهی وی با هیئ، انجام شد. رابوزان بودکه در خدمت کتنجی عمر پاشا والی تزمانی 
موریتی که در ناحیه آزوف ان را برایش فراهم کرد. همچنین مأامکان مشاهده حدود گرجست ،بود مِکریلستان فرستادهبه 

.ق/ ه 1056سفر دوم وی در سال  6.قفقازی ساکن شرق دریای سیاه گردیدسبب آشنایی او با اهالی  ،به وی محول شد
روم به کلبعلی خان حاکم نامه محمد پاشا دفترزاده والی ارزمور رساندن م شد. در این زمان، اولیا چلبی مأانجا م1646

م و پس از 1647.ق/ ه 1057صورت گرفت. در سال  ،تبریز بود. یک سال بعد، سفر سوم وی به قفقاز که بسیار کوتاه بود
های تجاری ایرانی که موری جهت پیگیری شکایت کاروانل مأمحمد پاشا دفترزاده برای ارسادرخواست حاکم وان از 

 ،وفصل موضوعبودند، اولیا چلبی از مسیر قارص به ایروان رفته و پس از حل رد عشایر مرزی عثمانی قرار گرفتهمورد دستب
به قفقاز شمالی سفر کرده و از نواحی  ،م 1666.ق/ ه 1077در  لیا چلبی در آخرین سفرش به قفقازاو 7روم بازگشت.به ارز

 8.چون داغستان و چرکسستان دیدن کردهم
 و از تاریخ، جغرافیای تاریخی، آدابهمانند سایر نواحی، گزارش اولیا چلبی از قفقاز نیز حاوی اطلاعات ارزشمندی 

ای . توصیف عمیق و گستردهشناسی، ادبیات عامیانه و روابط سیاسی و تجاری میان نواحی مختلف استرسوم، اسطوره
و برخاست است. نشست  تعددی از تاریخ این منطقه افکندهپرتو نور تابانی بر وجوه م ،که اولیا چلبی از قفقاز ارائه داده

گذار وی درکوی و برزن، حضور وی در حمام و بازار و مسجد و مدرسه و ومنصبان، گشتعلما و حکام و صاحب وی با
نمایی، تواند همچون آینه تماممی ،انداش منعکس شدهنامهود و دشت و صحرا که همه در سیاحتگذشتنش از کوه و ر

 م ارائه دهد. 17.ق/ ه 11جالب توجه از قفقاز در قرن  تصویری

 
1 -a.g.e. C. 1, s.8 ve İlgürel, s. 531  
2 -İigürel, s. 529. 
3- Nuran Tezcan, “Seyahatname”, DİA, C. 37, s. 16. 

 .301 -261ریه دانشکده ادبیات تبریز، سال یازدهم، صص نش -4
اند، مقاله دیگری سراغ ندارد. پرداخته چلبی نامه اولیاسیاحتهای فارسی تا کنون بیش از سه مقاله که به نگارنده این سطور در میان پژوهش -5

، پاییز و زمستان شناسیهای ایرانپژوهشبرای آگاهی از این مقالات نک: عربخانی، رسول، »ملاحظاتی درباره گزارش اولیا چلبی از ایران«، 
، 1393، پاییز یخ اسلام و ایرانتار؛ صدری، منیژه، »ایران و ایرانی در سفرنامه ابن بطوطه و اولیا چلبی«، 84 -65، صص2، شماره 5، سال 1394
جستارهایی نامه و سفرهایش به ایران« مندرج در: حسن حضرتی و دیگران، و انصاری، حامد، »اولیا چلبی، سیاحت 140 -117، صص 23شماره 

 .154 -139، صص1397، قم: لوگوس، در باب تاریخ عثمانی و ترکیه جدید
6-Nur  Kartalcıpolat, Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Kafkaslar, YLT, 2018, s. 5 ve Evliya çelebi, a.g.e, 
C. 2, s. 442. 

 . 69عربخانی، همان، ص  -7
8  -Kartalcıpolat, a.g.e. 
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 1مسیر حرکت اولیا چلبی در قفقاز

 

 حاکمیت سیاسی ایران:
ز دوران نخستین پیشینه بلندمدتی دارد. این ناحیه است که ، واقعیتی تاریخیحاکمیت سیاسی ایران بر قفقاز

تحت  نعقاد معاهدات گلستان و ترکمنچای،یعنی زمان ا هخامنشیان تا حدود دو سده پیش، همچون های ایرانی،حکومت
.ق/ شانزدهم و هفدهم م نیز برای اعمال حاکمیت بر قرون دهم و یازدهم ه های ایرانی قرار داشت. درحاکمیت حکومت

در زمان حضور اولیا چلبی در  های درازمدتی جریان داشت؛ ولییزهمیان صفویان و دولت عثمانی ست ،های قفقازسرزمین
 های این ناحیه تحت حاکمیت صفویان بود.قفقاز، بیشتر قسمت

هر چیز دیگری با بررسی گزارش اولیا چلبی از قفقاز، در ارتباط با عناصر فرهنگی ایرانی در این ناحیه، آنچه بیش از 
، بارها هایی که از مناطق مختلف قفقاز ارائه کردهحضور پررنگ ایرانیان در این ناحیه است. وی در گزارش ،نمایان است

 صراحت ازهسخن گفته و حتی در بعضی موارد بسابقه حضور ایرانیان در آن مناطق و اعمال حاکمیت سیاسی ایشان  از
توان به گزارش وی از حضور »زیبارویان ایرانی در آب گرم عنوان نمونه میهب است؛ های ایرانی بحث کردهحضور جمعیت

 اشاره کرد. 2سدِرکِی« در حوالی اوچ کلیسا
بر این ناحیه است. این  یوه گزارش اولیا چلبی از قفقاز مؤید حاکمیت سیاسی ایران، حکومت صفویه،افزون بر این، ش

حضور اولیا چلبی در قفقاز و هم در دوران پیش از آن سراغ گرفت. اساساً نوع  توان هم در زمانحاکمیت سیاسی را می
تعلقی مادی و  ای از قفقاز به ایرانیان دارد،دههای عمنشان از تعلق قسمت لیا چلبی از قفقاز ارائه داده،گزارشی که او

جای انی را نیز در جایوجوه فرهنگ ایر ،کندای که در کنار حاکمیت سیاسی که ایران بر قفقاز اعمال میگونهمعنوی؛ به
 

1  -a.g.e, s. 7. 
2  -Evliya Çelebi, a.g.e, C. 2, s. 565. 
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در کنار توصیف بعضی از مناطق به »تحت حاکمیت عجم«  ،توان سراغ گرفت. اولیا چلبی در گزارش خویشآن خطه می
مناطقی همچون نخجوان، توان به عنوان مثال میهب است؛ ذشته و زمان خویش نیز اشاره کرده)ایران( بودن آنها در گ

افزون بر این، اولیا چلبی  1شروان، شکی، شماخی، شابران، دربند، آوارستان، ایالت گرجستان و آهیسکا اشاره کرد.گنجه، 
های آنان عمارتگرفت و در در هنگام ورود به برخی از شهرهای قفقاز، از سوی حاکمان ایرانی آنها مورد استقبال قرار می

 گزید.می سکنا
ها و مساجد شهرها، قلعه ،ی هنگام ارائه گزارش از مناطق مورد سیاحت بدانها اشاره کردهاز جمله مواردی که اولیا چلب

که محل حضور حاکم و بالطبع اد حاکمیت سیاسی در نظر گرفت چراعنوان نمهها را بتوان قلعهجا میآن هستند. در این
و همراه با حاکم و برخی نهادهای  کانون اعمال قدرت سیاسی در سطح آن منطقه بود که نیروی نظامی تحت اختیار

نیز همواره مورد توجه  هاکلیسا و آتشکده ها، مسجد،، پرستشگاهآموزشی و اداری در آنجا مجتمع بودند. جدای از این
است  های متعددی اشاره کردهپرستشگاه ها وبه شهرها، قلعه ،حاکمان بودند. اولیا چلبی در گزارشی که از قفقاز ارائه داده

روزگار با اولیا گر قدیم ایرانی تا حاکمان همهای حکومتحاکمانی از دودمان ؛انداز سوی حاکمان ایرانی ساخته شده که
طور تمام و کمال ه، را بمبنی بر ساختن تمامی این اماکن توسط شاهان ایران ،توان گزارش اولیا چلبیچلبی. البته که نمی

گوهای وی با اهالی آن مناطق وبرگرفته از مشاهدات و گفت نامه اولیا چلبیسیاحتبا توجه به آنکه مندرجات  پذیرفت؛ اما
ت از حضور پررنگ عناصر فرهنگی سایاماکن به شاهان ایرانی نشانهتوان دریافت که انتساب بنای این می ،است بوده

شینه در اذهان عمومی ساکنان این ناحیه. از جمله اماکنی که ویژه حاکمیت سیاسی درازمدت ایرانیان و ثبت این پیهب
 توان بدین موارد اشاره کرد:می ،است دادهنها را به شاهان ایران نسبت اولیا چلبی بنای آ

  2.است شده، ساخته پسر تیمور لنگ ،قلعه قرشی در کناره رود ارس که از سوی شاهرخ میرزا -
 3.است شده، که از سوی انوشیروان بنا اوچ کلیسا -
 4است. دست یزدگرد بنا شدهه ، که بشهر نیازآباد -
 5است. زمین، یزدگرد« بنا شده شاه ایرانکه توسط » ،قلعه شماخی -
 6است. هماسب ساخته شده، که توسط شاه تمسجد دیو علی یا دیر علی -
اش اش یزدگرد و چهارمین بانیاش انوشیروان، سومین بانیکه پس از اسکندر، دومین بانی ،قلعه دربند -

 7شاه اسماعیل است.
 8اش »هرمز تاجدار بن نوشروان« است.که بانی ،)آوارستان( سرزمین آوار -

 
1  -a.g.e, C. 2, ss. 566, 603, 604, 605, 609, 617, 621, 623, 624, 629. 
2 -a.g.e, C. 2, s. 562. 
3- a.g.e, C. 2, s. 563.   
4 -a.g.e, C. 2, s. 607. 
5- a.g.e, C. 2, s. 609 ve  

 .295، ص 2، ج 1314سی، ، طابعی احمد جودت، استانبول، اقدام مطبعهسینامهسیاحتاولیا چلبی، اولیا چلبی 
6 -a.g.e, C. 2,  s. 610  ve 

 .296ص ، 2اولیا چلبی، همان، ج 
7 -a.g.e, C. 2  ss. 619- 620. 
8 -a.g.e, C. 2, s. 623 ve 

 .313 -312، صص 2اولیا چلبی، همان، ج 
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 1اش انوشیروان است.که نخستین بانی ،ایالت گرجستان -
 2است. یس و در کناره رود کورا بنا کردهکه یزدگرد در تفل ،قلعه کوچکی -
 3است.ه دست انوشیروان بنا شده ، که بقلعه سوران در تفلیس -
 4اش انوشیروان است.که نخستین بانی ،قلعه آهیسکا -
 از شاهان ایرانکه توسط »مغاز خان  ،قلعه مغازبرد در محدوده گرجستان و در مسیر گرجستان به ایروان -

 5است.زمین« بنا شده 
 6است. ، که توسط شاهان ایران ساخته شدهقلعه زارشدِ -
 7.استشده سلطان حسین بایقرا ایجاد  وسیلهه، که بگلقلعه شوره -

 اساطیر ایرانی:
اند. حضور این اساطیر را تهآید، اساطیر ایرانی در قفقاز حضور پررنگی داشمیچنان که از روایت اولیا چلبی برآن

ها ای ایرانی، انتساب بنای برخی اماکن به این شخصیتهای اسطورهتوان در انتساب برخی اماکن به مدفن شخصیتمی
ای های اسطورهمزار چهار تن از شخصیت ،ای ایرانی در این ناحیه سراغ گرفت. اولیا چلبیو وجود برخی از اماکن اسطوره

سام، نریمان و  ،داند. بنابر گزارش اولیا چلبیمی 8در قفقاز )عراق دادیان( منوچهر، سام، نریمان و زال گُستهم را ،ایران
زیر گنبد  ،مزارشان در درختزاری بیرون از عراق دادیان ،ایمان آورده بودند )ع(زال که همراه با منوچهر به حضرت موسی

 بالا و پایین مزارشان آویزان شدههایی در مرتفعی قرار دارد و تمامی اسباب و لوازم، اسلحه، نیزه و گرزهایشان بر تیرک
سام، نریمان و زال پیامبر بودند و از همین رو بدون اینکه به اسباب و لوازم آنها ضرری  ،بر اعتقاد قبایل این ناحیهت. بنااس

از   9است. کوموک نیز اختصاص یافته روند و حتی برای این مزارها تعداد زیادی خادم از قبیلهآنها می برسانند به زیارت
 توان بدین موارد اشاره کرد:می ،ای ایران نسبت دادهجمله اماکنی که اولیا چلبی بنای آنها را به شاهان اسطوره

 10است.، که از سوی منوچهر ایجاد شده شهر قراباغ -
 11.است شدهدست افراسیاب ایجاد ه ، که بنشهر نخجوا -
 12است. ایجاد شدهکه توسط کیومرث  ،شهر شروان -
 13است. ، که توسط دارا ایجاد شدهقلعه باکو -

 
1 -a.g.e, C. 2, s. 624. 
2 -a.g.e, C. 2, s. 626. 
3 -a.g.e, C. 2, s. 627. 
4 -a.g.e, C. 2, s. 629. 
5 -a.g.e, C. 2, s. 639 ve 

 *هویت مغاز خان بر نگارنده مشخص نیست.. 338، ص 2اولیا چلبی، همان، ج 
6 -a.g.e, C. 2,  s. 640. 
7 - a.g.e, C. 2,  s. 642. 

 نک: ادامه مقاله.  -8
9 -a.g.e, C. 7, s. 456. 
10  -a.g.e, C. 2, s. 565. 
11  -a.g.e, C. 2, s. 566. 
12 -a.g.e, C. 2, s. 604. 
13  -a.g.e, C. 2, s. 613. 
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 1.استشده ، که توسط اسفندیار بنا شهر شابران -
 2اش منوچهر است.که بانی ،عراق دادیان -

»بر روی زمین  بر روایت اولیا چلبی،بنا ئه شود؛یعنی عراق دادیان، توضیحی ارا ،شایسته است که درباره مورد اخیر
عراق  ،ست؛ دیگریالشهبا، که قلعه قدیمی حلبنامند. یکی عراق عربچهار خطه است که آنها را عراق )شهر عراق( می

اش بعد ستین بانییعنی شهر نهاوند گویندش. نخ ،آوندکه شهر نوح ،عراق عجم ،آباد است؛ دیگریاکاسره که بغداد بهشت
این عراق دادیان است که  ،است. عراق چهارم ند شدهبه اشتباه تبدیل به نهاو ،آوندبود که نوح )ع(نوح نبیاز طوفان، 

صدوبیست سال یکاین دادیان را بنا کرده و  )ع(اش بعد از طوفان، منوچهر بود که در زمان حضرت موسینخستین بانی
گویی که درک اسفل )چاهی در جهنم( است.  ،پادشاهی کرد. او توسط سربازانش چاه و خندقی عظیم در اینجا بنا کرد

هرمز تاجدار پسر انوشیروان تجدید بنا شده و تختگاه ایشان گردید؛ پس از آن تختگاه  ،پس از آن توسط شاهنشاه اکاسره
 3هلاکو خان تاتار شد...«

بسیار  نامه اولیا چلبیسیاحتاست که در ارتباط با فرهنگ ایرانی، وجود چنین گزارشی در  نگارنده این سطور معتقد
ارد. در گذشته، سرزمین جایگاه و معنای خاصی د ،که »عراق« در قاموس سیاسی و فرهنگی ایرانیان؛ چراقابل توجه است

پیش از اسلام داخل قلمرو ساسانیان بوده و ای از عراق عرب که تا دوران خصوص عراق عجم و قسمت عمدههعراق و ب
دهنده فرهنگ ان بازتابتواز لحاظ معنا مترادف با ایران بود. جدای از این، عراق را می ،پایتخت ایشان را در دل داشت

سراغ گرفت.  ،که محل خلافت عباسی بود ،توان در بغدادخصوص از نوع ساسانی آن دانست. نمونه این را میهایرانی ب
عراق  ،که یکی از دوازده مقام موسیقی ایرانی طوریهب ؛ای داردرانی نیز جایگاه ویژهحتی در ادبیات و موسیقی ای ،راقع

وجود  ،نظر نگارنده این سطور است هایی از کاربرد این واژه با همان مفهومی که مدنام دارد. در ادبیات فارسی نیز نمونه
 دارد:

 انکه بخشش نهادند آزادگ                                  زین بهره بود آذرابادگانو                           
 بپیمود بینادل و بوم گیل                                     وز ارمینیه تا در اردبیل                           

 رز خاور ورا بود تا باخت                            سیوم پارس و اهواز و مرز خزر                           
 4چنین پادشاهی و آباد بوم                                 چهارم عراق آمد و بوم روم                           

******* 
 پهدار عراق و ترک و دیلمس                                    سالار عادل انکیانوجهان                           

 5فریدونست و روز رزم رستم                                 که روز بزم بر تخت کیانی                           
******** 

 6بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز است             عراق و فارس گرفتی به شعر خوش حافظ

 
1  -a.g.e, C. 2, s. 617. 
2 -a.g.e, C. 7, s. 454. 
3 -a.g.e. 
 
4 -https://ganjoor.net/ferdousi/shahname/anooshirvan/sh1/ 
5 -https://ganjoor.net/saadi/mavaez/ghasides/sh37/ 
6 -https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh41/ 
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نوعی پیوستگی  ، حداقلچراو  چوننگوییم تعلق بیاگر  یا چلبی از عراق دادیان نمایانگر،که گزارش اول آیدچنین برمی
 لم و عراق را »دل ایرانشهر« گفتهکه پیش از او نیز ایرانشهر را قلب عافرهنگی میان قفقاز با ایران است. چنان - سیاسی
 نشان از جزئی از ایران بودن آن ناحیه و ایرانی دانستن ساکنانش است. ،بخشی از قفقاز توسط عراق پس احتواء 1بودند.

کوه البرز  2اشاره کرد. البرزتوان به کوه می ،بازتاب داشته نامه اولیا چلبیسیاحتاز دیگر وجوه اساطیر ایرانی که در 
چنان که فردوسی است؛ آن هنامه نیز مورد توجه قرار گرفتهاخصوص در شهای داشته و بیرانی جایگاه ویژهدر اساطیر ا
 سروده است:

 3به مردی جهاندار شد با گروه           قباد آنک آمد ز البرز کوه                
******* 

 4ز البرز کوه اندر آمد به دشت        چو بگذشت ازان بر فریدون دو هشت

دومی از شاهان ای و که اولی از پادشاهان بزرگ اسطورهفریدون و قباد، فردوسی میان  ،شودچنان که مشاهده میآن 
است. وجود این کوه در قفقاز و حفظ این نام توسط اهالی  البرز ارتباط نزدیکی برقرار کردهبا کوه  نامی ساسانی بودند،

عنوان جزئی هنوع ارتباط، قفقاز باست که در این  حاکی از نوعی ارتباط و پیوستگی فرهنگی میان ایران و قفقاز ،این ناحیه
 شد. محسوب می ای ایرانی،مکان اسطورهگیرنده کوه البرز، بزرگ و دربر از ایران

 زبان فارسی:
، در قفقاز از جایگاه ترین، پایدارترین و بارزترین چهره فرهنگ ایرانی دانستتوان آن را مهمان فارسی که میزب

طور که در سطور پیشین یاد شد، بسیاری از نواحی آور نیست و همانبرخوردار بود. البته این امری شگفتفردی همنحصرب
های ایرانی قرار داشته و زبان اداری و رسمی و زبان سخن گفتن بسیاری از مردم قفقاز همواره تحت حاکمیت حکومت

 سی در قفقاز را تا حدی روشن کردهجایگاه زبان فار ،ه دادهزبان فارسی بود. گزارشی که اولیا چلبی از قفقاز ارائ ،آن خطه
 است. 

در بهشت  )ع(هایی که حضرت آدمبا استناد به گفته محمد بن اسحاق، زبان ،بخازهااولیا چلبی هنگام سخن گفتن از آ
ن زبان عربی را ه زمیهنگام هبوط ب )ع(دهد که حضرت آدمگفت را عربی و فارسی یاد کرده و ادامه میبدانها سخن می

تا زمان طوفان  )ع(است. فرزندان آدم انی، دهقانی و دَری را آغاز کردههای عبرانی، سریو سخن گفتن به زبان فراموش کرده
بان دو ملت و هفتاد زهفتادو سام، حام و یافث،، )ع(د تا اینکه از فرزندان حضرت نوحگفتنها سخن میبه این زبان )ع(نوح

سخن گفتن ه با وجود آنکه اولیا چلبی ب 5گفت.به دو زبان عربی و فارسی سخن می نیز )ع(حضرت اسماعیلپدیدار شد و 
در قسمت مربوط  تواند درست باشد،که البته نمی به زبان فارسی، )ع(و حضرت اسماعیل )ع(مپیامبرانی همچون حضرت آد

ها با ان این گزارهنماید که بتوان ارتباطی میی ناممکن میبسیار دشوار و حت ولی ،است بخاز اشاره کردهبه تاریخچه قوم آ
که احتمالاً منظور اولیا چلبی همان زبان  بخازستان برقرار کرد؛ حتی اشاره وی به زبان دهقانی و دریزبان ساکنان آ

یرانیان و یان انیز به همین گونه است. اولیا چلبی در همین قسمت سعی در برقراری ارتباط م ،پهلوی ساسانی باشد

 
، ص 3، ج 1995، بیروت: دارصادر، معجم البلدان؛ یاقوت حموی، 234و  5، صص 1992، بیروت: دارصادر، و الممالک المسالک به،ذابن خردا -1

273 . 
2 -Evliya Çelebi, a.g.e, C. 2, s. 608. 
3  -https://ganjoor.net/ferdousi/shahname/shirooye/sh2/ 
4 -https://ganjoor.net/ferdousi/shahname/zahak/sh6/ 
5  -Evliya Çelebi, a.g.e, C. 2, s. 464. 
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 ،بر گزارش ویاست. بنا ای ایرانی دانستهپادشاه اسطوره که مجارها را از نسل منوچهر طوریه؛ باستکرده مجارها نیز 
ن رسانده و پس از مواجه خود را به ناحیه اگِِر/ اگری در جنوب مجارستا ،چهار تن از فرزندان منوچهر پس از فرار کردن

بودند: »ماچار« یعنی ما چهار نفر هستیم. ، در جواب چنین پاسخ دادهپرسیده بود شما که هستیدالی که از آنها شدن با سؤ
نماید دشوار می ،اگرچه که پذیرفتن چنین روایتی 1است! آمدهصورت مجار درهه مرور زمان تغییر شکل داده و بب ،ماچار

 هآوردحساب میهمجارستان را جزو جهان ایرانی ب قفقاز تااز  ،توان دریافت که اولیا چلبیاز خلال همین روایت نیز می اما
 است.

های ترک به این ناحیه، رود جمعیتحتی پس از ون گفته شد، زبان فارسی در قفقاز، طور که در سطور پیشیهمان
بیشتر  ،شتندویژه در مناطقی که تحت حاکمیت ایرانیان قرار داهاست. این رونق زبان فارسی، ب توجهی داشتهرواج قابل

منصبان ایرانی که در قلعه قرشی به استقبال بود. روایت جالب توجهی که اولیا چلبی از فارسی سخن گفتن یکی از صاحب
 چنین بود:  ،منصب در برابر وی به کار برددر ارتباط با همین موضوع است. عبارتی که این صاحب ،وی آمده بود نیز

رت به نیمی از این عبا تقریباً ،طور که پیداستهمان 2ه کوز بصه بصه صفا کلدکز.«»هی قربان تو! خیرمقدم. یوز بصه بص
به هنگام حضورش در حوالی اوچ پای همین گزارش، گزارش دیگری از اولیا چلبی ست. همو مابقی ترکی زبان فارسی

نیز خبر از حضور قدرتمند زبان  3خواندند«فزا بودن آوازی که دو جوان ایرانی در مقام خراسانی میمبنی بر »جان کلیسا
دهد که دهد. این نشان میفارسی و موسیقی ایرانی در این ناحیه و جریان داشتن آن در زندگی روزمره اهالی آن دیار می

در متن زندگی اهالی جریان  تنها زبان رسمی و اداری و یا زبان علمی و فرهنگی نبوده و کاملاً ،زبان فارسی در قفقاز
است.  زبان اهالی مسلمان و غیرمسلمان شهر نخجوان، زبان دهقانی یاد شده ،نامهسیاحتاست. افزون بر این، در  داشته

  4کنند.صحبت می ،هایی قدیمی هستندزبان های فارسی و مغولی کهما به زباننیز، اشاره شده که شعرا و ند
توان آن را در قفقاز میمحدود نبود و  ،یشتری با ایران داشتتنها به قفقاز جنوبی که پیوستگی ب ،رواج زبان فارسی

خوریم به شهری به نام ایدر/ ایدری برمی نامهسیاحتخصوص در گرجستان و داغستان نیز سراغ گرفت. در متن هشمالی ب
نشینان اش از همنامهسیاحت در 6،دانستاولیا چلبی که خود زبان فارسی را می 5دانستند.که ساکنانش زبان فارسی را می

های وجود افرادی با نام 7بود. نشین شدهاو هم مانند تقی خان که در قلعه شماخی با ،است کردهزبانش نیز یاد فارسی
در قفقاز، استفاده از عنوان فارسی  8ان و چوپانفارسی مانند: دلی دلاور پاشا، بختیار پاشا، نوروز میرزا، شیخ میرزا، چراغ خ

های فارسی که از و نام 10ای حاوی اشعار فارسی بر دیوار قلعه دربندوجود کتیبه 9شاه برای میکال خان، حاکم داغستان،

 
 . 100، ص 2اولیا چلبی، همان، ج  -1

2 -a.g.e, C. 2, s.  562. 
3 -a.g.e, C. 2, s. 563. 
4 -a.g.e, C. 2, ss. 567-568. 
5- a.g.e, C. 7, s. 465.  
6 - İrfan, Kurucu, Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Anlatıcılar ve Anlatıcı olarak Evliya çelebi, YTL, 2013,  
s.3, Naklen: Şavk, Ü. Ç,  Sorularla Evliya Çelebi İnsanlık Tarihine Yön Veren 20 Kişiden Biri, Hacettepe, 
Ankara, 2011, 60.s, s.9 
7 - Evliya Çelebi, a.g.e, C. 2 ,s. 611. 
8- a.g.e,C.2, ss.554, 611, 619 ve C. 7, ss. 411, 422. 
9- a.g.e, C. 2, s. 622.  
10- a.g.e, C. 2, s. 620.  
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های دیگری نیز نمونه 1اطلاق شده بود اندام،پیل گوشی، مینا، سبز، سرخ نهنگاهالی باکو به ماهیان دریای خزر، سوی 
 هستند از حضور پرنفوذ زبان فارسی در این ناحیه.

با کلمات فارسی نامیده شوند  ،دار زبان فارسی در قفقاز موجب شده بود که بسیاری از اماکن این ناحیهحضور ریشه
ثیر آن بر نامگذاری اماکن و تأ ود رواج زبان فارسی در قفقاز. نما زمان اولیا چلبی نیز حفظ کنندهای فارسی خود را تو نام

به برخی از مناطق سراغ گرفت. از آن  ،یا »آباد« وان در اضافه کردن پسوند »ستان«، مخفف کلمه فارسی استان،ترا می
 3شهر نیازآباد در حدود شروان 2گیرنده دویست روستای آباد بود،د در مسیر شکی به شروان که دربرناحیه محمودآبا ،جمله

 4غستان و چرکسستان.و نواحی دا
ا شد؛ مناطق و توان با نام فارسی برخی از روستاها، شهرها و حتی اماکن کوچک آشنبا بررسی گزارش اولیا چلبی می 

 : اماکنی مانند

عمارت باروتخانه در کرانه رود ارس، قلندرخانه در مسیر باکو به ایروان، شرابخانه در ایروان، زیارتخانه  -
درگاه در مسیر باکو به ایروان، منزل مهمانسرای نوشروان در داغستان، خانقاه خضر زنده و آستانه پیر 

  5گفتند.درخت می 6رت آلتی آقاچ که ایرانیان بدان عما
ولیا دیگری که ا و رودخانه بزرگ شدچای اطلاق میزبانان به رودخانه آقرود که از سوی فارسیگیلان -

 6است. چلبی بدان آب حیات ترک گفته
 7شده »نقش جهان« است.صورت تبدیل ،ولایت نخجوان که اولیا چلبی معتقد است »نخجوان« -
 8دهستان فرحزار در حدود شماخی. -
 9روستای شرابخانه در نزدیکی ایروان. -
 10بخازستان.ولایت شهنازه یعنی همان خطه آ -
 11قلعه چوپان و قلعه نوروز کرمان در چرکسستان. -
 12شمالی به نام شهرانَگیز.ای در قفقاز ناحیه -

 

 

 
1- a.g.e, C. 2, s. 616.  
2- a.g.e, C. 2, s. 606.  
3- a.g.e, C. 2, ss. 607, 622. 
4- a.g.e, C. 2, s.  619.  
5 -a.g.e, C. 2, ss. 561,  611, 612, 642 ve C. 7, s. 462. 
6- a.g.e,C. 2, s. 606 ve C. 7, s. 457.  
7  -a.g.e, C. 2, s. 566. 
8- a.g.e, C. 2, s. 608.  
9 -a.g.e, C. 2, s. 643. 
10 -a.g.e, C. 2, s. 463. 
11 -a.g.e, C. 7, s. 412, 422. 
12 -a.g.e, C. 7,  s. 461. 
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 سایر موارد:
عناصر فرهنگی ایرانی در قفقاز تنها محدود به مواردی که در سطور پیشین بدانها پرداخته شد، نبوده و موارد دیگری 

شود. از جمله این موارد حضور اقتصادی و تجاری ایرانیان در این ناحیه است. با توجه به اینکه در آن را نیز شامل می
 ،پررنگ تجاری و اقتصادی ایرانیان های این ناحیه تحت حاکمیت دولت صفوی قرار داشت، حضورن بیشتر قسمتزما

و رواج واحد پول ایرانی،  1رسد؛ گزارش اولیا چلبی مبنی بر وجود بازارهای »شاهی«امری عجیب و نامعمول به نظر نمی
ا اولیا چلبی از اهالی مازندران در قفقاز که ب تی سیصد نفرهنیز همین گونه است. شاید بتوان وجود جمعی 2تومان عباسی،

دلیل عدم اشاره صریح اولیا چلبی در هچند ب؛ هرتجاری آنها قلمداد کردرا نیز مرتبط با قصد  3،چند منزل همراهی کردند
 توان نظر قطعی داد.این مورد نمی

پوشاک ایرانی در قفقاز اشاره کرد. اولیا چلبی در گزارشی توان به رواج خوراک و از جمله دیگر موارد قابل توجه می
ها از جمله نوعی سوپ به نام از انواع پلو و سایر خوراکی ،ای رود ارس بودکه مربوط به حضور وی در نواحی کرانه

 نخجوان  »زیبارویان است که: گونه اشاره کردهک ایرانی نیز اینهمچنین درباره پوشا 4است. آبه« یاد کرده»ماست
وی هنگام اقامت در باکو نیز از سوی  5بر تن داشتند.« ،بود های اصفهانی دوخته شدهبا پارچه رنگی کههای آبیلباس

 6.بود گرفته، پوشاک ایرانی هدیه منصبان دولت صفویصاحب
ها ر مدارس، مساجد، خانقاهثیر گذاشته بود. علاوه بهای این ناحیه نیز تأ، بر ساختماندامنه ایرانیان در قفقازحضور پر

ب خصوص ساخت گنبد و محراهبود، معماری ایرانی ب ن ایرانی در این ناحیه ساخته شدههایی که از سوی پادشاهاو قلعه
ثیر مستقیم هنر و معماری ایرانی بر مساجد قفقاز دانست توان تأاجد را میتزیین مس کاری برایو استفاده از هنر کاشی

وی مساجد نخجوان را به کمال زیبایی و دارای گنبدهای  ،عنوان نمونههب است؛ اولیا چلبی نیز قرار گرفتهاشاره که مورد 
 7است.منقش به کاشی و مینا توصیف کرده 

است. گزارش اولیا چلبی از  تأثیر از فرهنگ ایرانی نبودهی قفقاز نیز بیمذهبی اهال -آداب و رسوم و اعتقادات دینی
گری، زندقه و گری، گبریرواج مذاهب و اعتقاداتی همچون شیعی 8لذت بردن از مراسم ازدواج ایرانیان در باکو،تماشا و 
هایی از حضور نمونه توانیمرا   10و پیروی اهالی روستای بشگو در چرکسستان از آیین مجوسی 9گری در قراباغحروفی

 حساب آورد.هایرانی در قفقاز بتبط با فرهنگ مذهبی مر -آداب و رسوم و اعتقادات دینی

 نتیجه:
دنبال شناسایی و تببین ه، ب«بر روایت اولیا چلبیصفوی و عناصر فرهنگی ایرانی بنا قفقاز عصراین پژوهش با عنوان »

برآمد. نگارنده این سطور کوشید که  نامه اولیا چلبیسیاحتاساس بر ،عناصر فرهنگی ایرانی در محدوده جغرافیایی قفقاز
دیار نزد صفویان داشت تأکید ی که این پیش از هر چیز با ذکر مجملی از حوادث سیاسی قفقاز بر اهمیت ،در این پژوهش

 
1 -a.g.e, C. 2, s. 606. 
2 -a.g.e, C. 2 ss. 615, 627. 
3 -a.g.e, C. 2, s. 563. 
4 -a.g.e, C. 2, s.s. 562- 563. 
5 -a.g.e, C. 2, s. 567. 
6  -a.g.e, C. 2, s. 613. 
7 -a.g.e, C. 2, s. 567. 
8 -a.g.e, C. 2, s. 615. 
9 -a.g.e, C. 2, s. 566. 
10 -a.g.e,C.7, ss.412-413. 
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کردند. از شخصاً در نبردهای قفقازی شرکت می ،حدی بود که شیوخ و پس از آنها شاهان صفویه. این اهمیت بکند
اساس آن صفویان در ازای به رسمیت شناخته شدن حق حاکمیتشان بر قفقاز ش معاهده زهاب که برپذیر ،سویی دیگر

دهنده روی دیگری از اهمیت این ناحیه برای صفویان نشان ،بودند نیز پوشی از شهری چون بغداد شدهحاضر به چشم
مورد توجه قرار گرفت. از خلال  نامه اولیا چلبیسیاحتاست. در گام بعد و برای شناسایی عناصر فرهنگی ایرانی در قفقاز، 

هنگی مشخص شد که در ارتباط با عناصر فر ،گزارشی که اولیا چلبی طی چهار مرحله سفرش به قفقاز ارائه داده بود
ان بر این منطقه است. حاکمیتی حاکمیت سیاسی ایرانی کندبیش از هر چیزی جلب توجه میآنچه پیش و  ،ایرانی در قفقاز

 تا زمان اولیا چلبی ادامه داشت. های دور، حتی دوران اساطیری،سابقه که از گذشتهبا
ای قائل شد. در کنار از نیز باید جایگاه ویژهافزون بر این، برای اساطیر ایرانی موجود در گزارش اولیا چلبی از قفق

است و این جدای  ای ایرانی نسبت داده شدهاسطوره ها به شاهانترین شهرها و قلعهشاهان حقیقی، بنای برخی از مهم
البرز و ، کوه . منظوراست گرفتهاساطیر ایرانی« را در نظر  ست که نگارنده این سطور برایش عنوان »حضور زندهاز چیزی

مورد زیارت و و از طرف اهالی  شده ختهشناعنوان آرامگاه سام و نریمان و زال ه، ببر گفته اولیا چلبیست که بنامکانی
در این ناحیه نیز حضور  ،های ایران بزرگگرفت. افزون بر این، زبان فارسی همچون سایر قسمتمراقبت نیز قرار می

نان بدین زبان، برای آواز خواندن، نقش کردن کتیبه، نامگذاری بسیاری از اماکن، قدرتمندی دارد و علاوه بر تکلم ساک
گری، همچون شیعی ،بود. وجود اعتقادات مذهبی ها، نیز کاربرد خود را حفظ کردهتی انواع جانوران، ماهیاشخاص و ح

توان از سایر وجوه فرهنگ ایرانی گری و آیین مجوسی در قفقاز در کنار رواج خوراک و پوشاک ایرانی را نیز میگبری
 مورد اشاره اولیا چلبی دانست.

 

 فهرست مراجع:

 .1992، بیروت: دارصادر، المسالک و الممالکبه، ذابن خردا -
)تصرف تفلیس، شروان  تاریخ عثمان پاشا، شرح لشکرکشی عثمانی به قفقاز و آذربایجانابوبکر بن عبدالله،  -

ها نصرالله و توضیحات و پیوست کوشش یونس زیرک، ترجمه، مقدمه، به هجری قمری 993-986 و تبریز(
 .1392 صالحی، چاپ دوم، تهران: طهوری،

، به اهتمام های تفصیلی.ق همراه با یادداشته 1105تا  1038اسی ایران از سال اسناد و مکاتبات سی -
 .1360عبدالحسین نوایی، تهران: بنیاد فرهنگ ایران، 

 .1382، تهران: وزارت امور و خارجه، گلستان ارمآقاقدسی )باکیخانوف(، عباسقلی،  -
 ق.1314سی، ، طابعی احمد جودت، استانبول، اقدام مطبعهسینامهاولیا چلبی سیاحتاولیا چلبی،  -
ابتکار، ، ترجمه احمد بهپور، تهران: سازمان انتشاراتی و فرهنگی سفرنامه اولئاریوساولئاریوس، آدام،  -

1363. 
تا  930های مذهبی صفوی و عثمانی در قفقاز )فرد، احمد، »واکاوی رویاروییثواقب، جهانبخش؛ لعبت -

 .276-253 ، صص 36، شماره 1396، زمستان های تاریخیپژوهشم(«، 1629تا  1523ق/ 1038
 .1995، بیروت: دارصادر، معجم البلدانحموی، یاقوت،  -
 .1382اکبر عشیق، تهران: میراث مکتوب، ، مصحح محمدآرای امینیعالم، تاریخ خنجی، روزبهان -
 .1395، تهران: پژوهشکده تاریخ اسلام، های تاریخی جدایی قفقاز از ایرانریشهزرینی، حسین،  -
 ق.1316سی، ، استانبول: مهران مطبعهالاعلام قاموسالدین، سامی، شمس -
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 .1372غمایی، تهران: توس، ، ترجمه اقبال یسفرنامه شاردنشاردن، ژان،  -
، پاییز و زمستان شناسیهای ایرانپژوهشعربخانی، رسول، »ملاحظاتی درباره گزارش اولیا چلبی از ایران«،  -

 .84 -65، صص2، شماره 5، سال 1394
 ق.1409، تصحیح اسد داغر، قم: دارالهجره، مروج الذهب و معادن الجوهرمسعودی، علی بن حسین،   -
  .1382، مصحح ایرج افشار، تهران: امیرکبیر، آرای عباسیتاریخ عالممنشی، اسکندر بیگ،   -
، تصحیح و مقدمه .ق(ه 1045 -1044به ایروان و تبریز )روزنامه سفر سلطان مراد چهارم نویسنده نامعلوم،  -

اوغلو؛ ترجمه از ترکی هـ.ق(، تصحیح و مقدمه خلیل ساحللی 1049 -1048نامه بغداد )یونس زیرک، منزل
 .1390ها نصرالله صالحی، تهران: طهوری، عثمانی، مقدمه، توضیحات و پیوست

- Evliya çelebi, Evliya Çelebi Seyahetnamesi, Haz:Mümün Çevik, İstanbul, Cevik 
Matbaacılık. 

- Gökçe, Cemal, Kafkasya ve Osmanlı İmparatorluğunun Kafkasya Siyaseti, 
İstanbul, 1979. 

- https://ganjoor.net 
- İlgürel, Mücteba, "Evliya Çelebi", DİA, C. 11, ss. 529-533. 
- Kartalcıpolat, Nur, Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Kafkaslar,2018, YLT. 
- Kurucu, İrfan, Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Anlatıcılar ve Anlatıcı olarak 

Evliya çelebi, 2013, YTL. 
- Tezcan, Nuran, “Seyahatname”, DİA, C. 37, ss. 16-19. 
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بی بی شهربانو
ترجمه مدخل »بی بی شهربانو« از دانشنامه ایرانیکا

 نویسنده: مری بویس

مترجم مسعود طاهرزاده
دانشجوی کارشناسی ارشد ایران شناسی دانشگاه تهران

BĪBĪ ŠAHRBĀNŪ
Encyclopædia Iranica, Vol. IV, Fasc. 2, p. 198
Mary Boyce

 
 
 
 
 
 
 

های ری و جنوب تهران، واقع های مسلمانان ]شیعیان[ است که در قسمت مرتفع تپه، یکی از زیارتگاهشهربانوبیبی
شهربانو، دختر آخرین پادشاه ساسانی، یزدگرد بیکنند، از این قرار است: بیای که به این زیارتگاه منسوب میاست. افسانه شده

شود. در آنجا او به همسری حسین .م(، در جریان جنگ با اعراب مسلمان اسیر شده و به شهر مدینه برده می632-51)سوم 
آورد که بعدها او چهارمین امام دنیا میبه]ع[ العابدین شهربانو از حسین فرزندی به نام علی زینبیآید. بیدرمی]ع[ بن علی 

دور اش بهشدهگریزد تا از تعقیب دشمنان همسر کشته.م( او به سرزمین پارس می 680شود. پس از واقعه کربلا )شیعیان می
باشد. زمانی که چیزی نمانده بود تا در نزدیکی شهرری دشمنان به او برسند، مأیوسانه تلاش کرد خداوند را با ندای الله صدا 

ها از هم آسایی کوهشکل معجزهگاه بهیا کوه!«. آناش درست نچرخید و این کلام از گلویش خارج شد: »کند اما زبان خسته
سبب همین ماجرا زیارتگاهی ها رفت و آنجا سکنا گزید )و از گزند دشمنان در امان ماند(. بهباز شدند و او به میان سنگ

 توانستند از آن دیدن کنند.می ]ص[ مقدس در آن مکان ساخته شد که تنها زنان و مردانی از نوادگان محمد

و جایگاه مهمی گردد به قرن نهم میلادی بازمی شود، حدوداًعنوان »مادر نُه امام« هم از او یاد میداستان شهربانو که به
ای بین دختر توان یافت که نشان دهد رابطهای را هم نمیاما هیچ اساس و پایه تاریخی ندارد و نسخه ؛در رسوم شیعی دارد

است. از آنجایی که پیش از این افسانه این مکان در ری جایگاه آناهید برای زرتشتیان  یزدگرد سوم و شهرری وجود داشته
ای تاریخی دارد و این بوده است و آنان برای او احترام زیادی قائل بودند، این فرضیه هست که تقدیس این مکان، پیشینه

همین دلیل زیارتگاه ید عنوان دیگری نیز داشت: بانو. بههای مسلمانان آن منطقه نیز دید. آناهتوان بعدها در جامهموضوع را می
بانو نامه شهربانو، از او به عناوین دیگری از جمله شه جهان، شاه زنان و جهاناند )بانوی شهر(. در زیارتمقدس را شهربانو نامیده

زمان حکومت صفویه و قاجار این بنا گردد که در های ساختمان زیارتگاه به قرن دهم بازمیترین بخششود. قدیمینیز یاد می
شود پیکر این شاهزاده وجود دارد که ادعا میمیلادی ای متعلق به قرن پانزدهم کند. در محراب داخلی، مقبرهگسترش پیدا می

 اند.زاده معمولی دفن کردهرا به روشی شبیه یک امام

به نام بانو پارس ای مشابه شود که افسانهتر میمحکم گردد از آنجاییاین فرضیه که تقدس این مکان به زرتشتیان بازمی
گیرد؛ های ری قوت میشتی وجود دارد. ارتباط این داستان با آناهید با وجود یک استخر مقدس در پایین تپهددر )ادبیات( زر

 کنند.جایی که زائران پیش از آنکه وارد زیارتگاه بشوند، آنجا خواسته و حاجت خود را ابراز می

 



87
87 Irānshenāsi

Journal of Iranology

فصلنامه ایران شناسی
14

00
ان

ست
 تاب

جم.
 پن

اره
شم

م. 
دو

ره 
دو

Vo
l. 

II
   

N
o.

 5
   

 S
um

m
er

  2
02

1

 شناسی:تابک

M.-F. Bāstānī Pārīzī, Majalla-ye bāstān-šenāsī, spring, 1338 Š./1959, pp. 1-33. 
 
Idem, Ḵ ātūn-e Haft-Qaḷ ʿa, Tehran, 1344 Š./1965, p. 271. 
 
M. Boyce, “Bībī Šahrbānū and the Lady of  Pārs,” BSOAS 30, 1967, pp. 33ff. 
 
Ḥ . Karīmān, Ray-e bāstān I, Tehran, 1345 Š./1966, pp. 403-16. 
 
M.-T. Moṣ ṭ afawī, Eṭ ṭ elāʿāt-e māhāna 5/2, 1331 Š./1952, pp. 15ff. 
 
Idem, Gozārešhā-ye bāstān-šenāsī 3, Tehran, 1334 Š./1955, pp. 254-305. 
 
Idem, Āṭ ār-e tārīḵ ī-e Tehrān, Tehran, 1361 Š./1982, pp. 130-39. 
 
J. Šahīdī, “Baḥ ṭ -ī dar bāra-ye Šahrbānū,” in Čerāḡ -e rowšan dar donyā-ye tārīḵ , Tehran, 1333 
Š./1954. 
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دخیل
ترجمه مدخل »دخیل« از دانشنامه ایرانیکا

 نویسنده: حسین علی بیهقی

مترجم مسعود طاهرزاده
دانشجوی کارشناسی ارشد ایران شناسی دانشگاه تهران

DAḴĪL
Encyclopædia Iranica, Vol. VI, Fasc. 6, pp. 609-608
Ḥosayn-ʿAlī Beyhaqī

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

یل شود )دخای پارچه، ریسمان یا قفلی است که بر مکان یا شئ بسته میکننده نیز هست تکهمعنای شفاعتکه به دخیل
ها( یا بر های مقدس )سقاخانههای مقدس ]ضریح[، در آبخوریهای دور مقبرهآنها را بر نرده شودطور معمول میبستن(. به

و  هدف از دخیل بستن برای رسیدن به خواسته. شود، دیدری که مقدس پنداشته میگیاه دیگای از یک درخت یا هر شاخه
 است. بین زنان، همواره رواج داشته دعایی است. دخیل، خصوصاً

زند؛ دارد )ترجیحا چارقد( و آن را به شئ مقدس گره میدعاکننده یک قطعه طناب یا پارچه از وسایل شخصی خود برمی
اش کاری کند برای برآورده شدن خواستهکند و سوگند یاد میخواسته ]حاجت[ خود را مطرح می ،این عمل در حین انجام

شود که حاجت برآورده شود و مثل صدقه دادن یا انجام هر عمل خیر دیگری را انجام دهد ]نذر[. گره دخیل زمانی باز می
ورده شود، ارند که دخیل زمانی که خواسته فرد دعاکننده برآدنبال آن، نذر خود را عملی کند. برخی باور ددعاکننده به

 .این عمل ارتباطی با عمل قربانی کردن حیوانات نیز دارد از نظر یر پرسی سایکس .شودخود باز میخودبه
ی اهای بسیار سادهباریک است و رنگارنگ اما با این حال گاهی شاهد دخیل معمولاً ؛دخیل ممکن است نو یا کهنه باشد

ها های دور مقبرهها به نردههای پارچههای مقدس باریکهند. در مکانانها از یک پارچه سفید و مندرستوان بود که تهم می
اندازند ها به داخل مقبره میمقداری پول و یا دارایی شخصی خود را از میان نرده ائرینشود. گاهی اوقات زی)ضریح( گره زده م

شود. در آوری میاموال توسط کارکنان مقبره برای اهداف خیریه و یا مخارج نگهداری آن مکان جمعها و این پول که بعداً
بندند: یکی از استیل است و مرقد علی الرضا ]ع[ در مشهد، علاوه بر ضریح، دو نرده دیگر وجود دارد که به آنها نیز دخیل می

طور که نویسنده در حرم زینب ]س[ در دانند و همانا ناپسند میدیگری از نقره؛ نسل جوان و روشنفکر مسلمانان این عمل ر
 اند.ها در آنجا باز شدهدمشق دیده است، تعدادی از دخیل

برند؛ به این شکل که خود را شود که از بیماری رنج مینوعی دیگر از دخیل بستن وجود دارد که توسط افرادی انجام می
بندد )خود را دخیل بستن( و تا زمانی که بهبودی پیدا نکند، اتصالش را ن مقدس میوسیله یک طناب یا زنجیر به آن مکابه

 کند.با آن مکان قطع نمی
هایی در منابع متعددی ند. احترام به چنین درختابرای دخیل بستن مورد استقبال درختان مقدس از همه بیشتر ،در ایران

هایی درخت نظرکرده، درخت مراد و درخت فاضل یاد شده است. علاوه بر درختهایی همچون شود و از آنها با نامدیده می
خاطر تقدس شخصیتی که با آن ارتباط دارند، مقدس هایی نیز هستند که بهدرخت، شودشان آسمانی پنداشته میکه ریشه

مره آن خورده و یا در سایه آن عنوان مثال آن شخصیت مقدس درخت را کاشته، آن را آبیاری کرده، از میوه و ثاند؛ بهشده
های مقدس را توان شهری و یا روستایی در سرزمین پارس پیدا کرد که یکی از این درختسختی میاست. بهاستراحت کرده
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های عنوان شکستن شاخههیچشوند؛ اما بهقصد شفا خورده میهای این درختان نیز معمولا بهها و برگنداشته باشد. میوه
شود. گاهی اوقات، عنوان دخیل بسته میهایی نیز به درخت بههایی کوچک و یا شمعاغلب اوقات آینه، ایز نیستها جدرخت

ها از دسترس خارج باشند، میخی در تنه درخت فرو طوری که شاخهخصوص اگر درختی بسیار بزرگ یا کهنسال باشد بهبه
ای یکه و تنها دیده کنند و یا در منظرهها رشد میی که در گورستانهایبندند اکثر درختکنند و دخیل را به آن میخ میمی
 شود.هایی در راستای تأیید و تأکید قداست آنها نقل میشوند و داستانشوند، مقدس شمرده میمی
 
 

 شناسی:کتاب

R. Anzābīnežād et al., Farhang-e moʿāṣ er, Tehran, 1366 Š./1987. 
 
ʿA. Balāḡ ī, Ketāb-e tārīḵ -e Nāʾīn, 2 vols., Tehran, 1369/1949-50. 
 
B. A. Donaldson, The Wild Rue, London, 1938. 
 
W. Francklin, Observations Made on a Tour from Bengal to Persia in the Years 1786-7, 2 vols., 
Calcutta, 1788. 
 
A. de Gubernatis, La mythologie des plantes ou les légendes du regne végétal, 2 vols., Paris, 
1878-82. 
 
Ṣ . Hedāyat, Neyrangestān, Tehran, 1341 Š./1962. 
 
M.-ʿA. Jamālzāda, Farhang-e loḡ āt-e ʿāmī(y)āna, ed. M.-J. Maḥ jūb, Tehran, 1341 Š./1962, p. 126. 
 
Z. Ḵ ānlarī, Farhang-e adabīyāt-e fārsī-e darī, Tehran, 1348 Š./1969. 
 
W. Ouseley, Travels in Various Countries of  the East, More Particularly Persia, 4 vols., London, 
1819. 
 
A. Porteous, Forest Folklore, London, 1928. 
 
Saʿdī, Golestān-e Saʿdī, ed. Ḡ .-Ḥ . Yūsofī, Tehran, 1368 Š./1989. 
 
J. Šahrī, Tārīḵ -eejtemāʿī-e Tehran dar qarn-e sīzdahom, 6 vols., Tehran, 1368 Š./1989. 
 
E. Šakūrzāda, ʿAqāyed o rosūm-e mardom-e Ḵ orāsān, 2nd ed., Tehran, 1363 Š./1984. 
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